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ص: 11 


بسم الله الرحمن الرحیم 


تفقه در دین, یعنی به دست آوردن شناخت عمیق از آن, به حکم عقل, 
آیات قرآن و احادیثت معصومان؛ بر زن و مردر مسلمان واجب است. اساسا 
«شناخت» پیش نیاز ایمان و اعتقاد است. آیا ممکن است بدون شناخت 
اهر ندان آیمان اهرد‌ا به ان سید ند او وی دیکر در ین ین 
اسلام, ایمان و اعتقادی ارزشمند و پذیرفته است که مبتلی بر شناخت 
باشد. راه دستیابی به شناخت و آگاهی, , تحقیق و پژوهش و دوری از تقلید 
است؛ کاری که در تمام مراحل مختلف زندگی, بر آدمیان واجب است. 


هه فر هنک با بر اسان آنخه یاو شید ور راساه رسالت فرهنکی 
خود. یعنی تقویت و ارتقاء مبانی اصیل اعتقادی مخاطبانش, به استاد 
پژوهنده و محقق فرهيخته, آقای محشّد بیابانی اسکوتی, پیشنهاد کرد تا در 
اضول قاید. اسلافی: بهة روش آموزشی: کتاتب: هایی را بنکارد و دوش 
منظمی را تألیف و ندوین کند. خوشبختانه, استاد بیابانی, با همه مشاغل 
علمی و تحقیقی, پيشنهاد یادشده را پذیرفت ودرس هایی را در موضوعات 
توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد, به رشته نوشته در اورد. شکر الله 


خاطرنشان می شود که نوشته های استاد بیابانی پس از نگارش, به دست 


برادران فاضل و گرامی, آقایان دکتر اسماعیل تاجبخش و دکتر مهدی 
دشتی دانشیاران دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی, اصفغر غلامی؛ 


محقق و پژوهشگر معارف دینی و حجّت 


ص: 12 


لمرضاته. 


ان شاءالله این اثر پنح جلدی در راستای اهداف یادشده, در حوزه و 
دانشگاه و جامعه, مفید و موتر واقع شود. مانند همیشه. پيشنهادها و 
انتقادهای خوانندگان دقیق و نکته سنج راهنمای ما در عرضه بهتر آثار 
علمی و تحقیقی خواهد بود. 


و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
مدیر مسئول موسسه فرهنگی نبا 
محمد حسین شهری 

1390/5 9 


ص: 


13 


مقدمه مولف 


یکی از موضوعات مهمی که به طور معمول در بحث معاد مطرح و بررسی 
می شود, شکل گیری انسان در مراحل مختلف آفرینش اوست. به تصریح 
قرآن کریم اننسان ابتدا از خای و گل آفریده شده. سپس مراحل رشند خود 
را در رحم مادر طی می کند و در نهایت به اين دنیا قدم می نهد و بعد از 
سپری شدن عمر خویش, وارد عالم دیگری به نام برزخ می شود و با پشت 
سر گذاشتن آن و بر پایی قیامت حیانی دوباره می یابد و با بدن شانه: 
کویش ند کی جاودانه ای. آغاز فی, کند.و با شبزری کردن. مواقفت: قیافت, 
وارد بهشت يا جهئم می شود. 


از تصریح قرآن به آفرینش انسان از خاک وگل,استفاده می شود که هر دو 
جزء آن یعنی هم روح و هم بدن از خاک و گل آفریده شده است. از آنجا 
5 بر مب 3۱ ناقص بشری سازگار نیست و عدم درک صحیح از 

نحوه شکل گیری انسان در نهایت موجب بروز اشکالاتی در فهم معاد می 
شود, برخود لازم می دانیم که پیش از پرداختن به بحث معاد, آیات و 
روایات اهل بیت (علیهم السلام) را درباره آفرشن انس نو متجوذات 
دیگر مورد بحث و بررسی قرار دهیم؛ تا با شناخت صحیح از مراحل 
آفرینش و به دنیا آمدن انسان؛ مباحث مربوط به بازگشت آن زا تهتر و 
روشن تر دنبال کنیم. 


مربوط به 


ص: 14 


آفرنشن انسان است. این فصل از ششدرس تشکیل می شود. دردرس 
نخست., ابتدای شکل گیری عالم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.درس 
دوم مربوط به مراحل خلقت انسان است. مباحث مربوط به ترکیب روح و 


بدن دردرس سوم بررسی می شود. موضوعدرس چهارم نیز بحث از 
حقیقت روج و بدن است و بالاخره دردرس پنجم پیرامون خلقت انسان از 
خاک و گل مطالبی ارائه می گردد. 


فصل دوم مطالبی در مورد باز گشت انسان و برپایی قیامت در بر دارد. 

این فصل شامل پانزدهدرس است که به ترتیب به موضوعات زیر می 

پردازد : 

1 جایگاه اعتقادی معاد. 2. امکان معاد. 3. شبهات منکران معاد. 4. مرگ. 

د‌. برزخ. 6. عذاب برزخ. 7. بت ۲ ارواح در برزخ. 8. فنای عالم و برپایی 
مت . 9. کیفیت زنده شدن مردگان و بریایی قیامت. 10 واژه های 

که معاد در قرآن. 11 کیفر اعمال. 12 تجسم اعمال. 3 شفاعت. 


4 ود 1. . بهشت و جهنم. 


امید است این تلاش ناچیز مقبول خدای تعالی و مورد رضای قائم آل محمد 
عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. و ما را در طریق صحیح یادگیری 
فغارف فرآن و عترت امین نهر تفر ان شاء الله. 


محمد بیابانی اسکویی 


ص: 
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فصل اوّل: آفرینش انسان 
اشاره 


ص: 
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قنفس ایلت انقرای فکل قرع عااد 


اشاره 


ص: 
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ص: 19 


اشاره 


اترواشته اار می‌برنه گس ار امه آشدرس کنر اند اضلی 
موجودات عالم را _ که نخستین مخلوق نیز به شمار می رود _ از منظر 
آبات و روایات او کصونه:هایی از ان ها وا لین ری کنو 
ر ای هیارا ار و 
در اغاز خلقت مطالعه کند و راز و رمز تفاوت موجودات و کیفیت پدید 
امدن آن ها را از درون مایه اصلی شان بفهمد. 


آب ماده اصلی همه موجودات مای 


از نز اباب فران. کریم و وداات ان,ست. انهم السلام) اه مه 
مخلوقات اعم از موجودات اخروی و دنیوی اب است ؛ و این امر در روایات 
به روشنی بیان شده است و در دلالت روایات بر ان هیچ تردید و شبهه ای 
وجود ندارد. خدای تعالی می فرماید : 


ص: 20 
وجَعَلنا من آلماء کل شیء حی. (1) 
و ما هر چیز زنده را از آب قرار دادیم. 


آیه شریفه تصریح دارد که همه موجودات زنده از آب آفریده شده اند. امام 


صادق (علیه السلام) هم از اب به عنوان نخستین مخلوق الهی باد کرده و 


ان ول ما ق ال عرّ و جل ما حلَّق من کل شی ء 

قلث: جیلّث فداک و ما هو؟ 

قال: الماء. (2) 

ها ایکا عم امسر ات که فآ 
خلق شده اند. 

عرض کردم: فدایت گردم, آن چیز چیست؟ 

فرمود:آب. 


در این روایت تصریح شده است که همه موجودات از 0 آفریده_ شده اند. 
نی یج موخودی رشن توان بیدا کرد مکرانکه جوسر اصلی آن آپ است: 
امام باقر (علیه السلام) نیز به همین معنا تأکید و تصریح می کند: همه 
فهخودات: بت. ات تشتونشد ولی: انب به ج_ دیحری هنوتب تست 


که گان ذ لا شیء عَیْرة و حَلّق الب الذٍی جمیٌ لاس و 2 


ء مه 
الذٍي حَلق الأشیَاء مه فَجِقل تسب کل شیء لی الماء و لَمٌ بل لِلْما 
تسبا یُصَاف الیه. (3) 


۱0 ۳ 


1- . انبیاء(21) | 30. 
2 . علل الشرایع / 83؛ بحارالانوار 5 | 240 


3-. کافی 8 / 94 ح 67؛ بحارالانوار 57 / 96. 
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آفرید ؛ و آن آبی است که اشیاء از آن خلق شده است. پس همه چیزها را 
به آب منسوب و اضافه کرد و برای آب نسبتی که به آن اضافه شود قرار 
تداف 


از این روایت ت استفاده می شود که نسبت و اصل همه مخلوقات در نهایت 
به آب می رسد و آب نسبت و اصلی ندارد. یعنی آب از چیزی خلق نشده 
است بلکه « لا من شی ۶» آفریده شده است اما همه اشیای دیگر از آب 


خلق شده اند. 


البته باید توجه داشت که این روایات با روایات دیگری که از نخستین 
ای مان تس فیس اه ماس ما ال و 
مشیت نام می برد منافاتی ندارد. زیرا بدیهی است که در مورد آت تنصریح 
شده است که همه مخلوقات از ان خلق شده اند؛ یعنی جوهر اصلی همه 
ان ها اب است اما درباره مشیبت تعبیری به این صورت وجود ندارد که 
مشیت جوهر همه خلایق باشد بلکه موجودات به مشیت خلق شده اند نه 
ی 


حلق ال المَشیّه بل الأْشتاء ثم حلق الأسياء یالمَشیّه. (1) 
خداوند مشیّت را قبل از اشیاء خلق کرد و اشیاء را به مشیّت آفرید. 
و یا می فرماید : 

حَلَو ال الم "شتّد بتفسها تم خلَق الاشْيَاء بالم ث شیه. (2) 


|۱7 


و همین طور در مورد نور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) وعقل هم به 
این صورت که درباره آب تصریح شده _ که همه موجودات دیگر از آب 
آفریده شده اند _ ؛ چیزی دیده نمی شود. علاوه بر این, آب در ذات خود 
فاقد هر گونه نور و علم و عقل است ؛ بنابر این روشن می شود منظور از 
اينکة آب جوهر اصلی موجودات دیگر است. این است که آب جوهر اصلی 
همه آفریدگانی است که در ذات خود فاقد نور و علم و 


1- . توحید / 339؛ بحارالانوار 4 / 145. 
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ص: 22 

عقل هستند. در حالی که عقل و نور پیامبر گرامی اسلام حقیقت نور و علم 
اند نه اینکه فاقد آن باشند. بسن ستخ. آب: با شستخ تور غقل و تور بیامتر 
رصلی الله علیه و آله و سلم) دو سنج متفاوت هستند. توضیحم اينکه خداوند 
تال سس نما : 


هو ۳۹ حَلقَ آلستّم _وات وّالاْرضَ فی سته یام و کان عَوشه 2 کل الماء 
(1) 


او کسی است که اسمان ها و زمین را در هفت روز افرید و عرش او بر 
اب بود. 


در برخی روایات تصریح شده است که عرش همان علم است. 
العزش هو للم الذٍی لا یِقدرٌ أَحذ قَدرة. (2) 


و امام رضا (علیه السلام) در تفسیر (وَیَّحُمل عرش زبک قَوَقَهْم یوَمَیْذ 
تمان_یِه) را می فرماید : 


عرش لیس هو الله و العزش اسَم علم و قُذْره. (2) 
[مراد از ] عرش, خدا نیست [بلکه ] عرش اسم علم و قدرت است. 
و امام صادق (علیه السلام) دا تفسیر أنة (وکان عَوشه ۹7 الماء) می 


اد ال حَلَ دبتة و عِلْمة الماء یل أن یَکون ارض او سعاء و جنْ أو 
انس او شمس او قمر. (5) 
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ص: 23 


غلمیشن را بر اب تخمیل, کرد بنش. از آن که زمين: اسفان. خن انشان: 
خورشید يا ماه [خلق شده ] باشد. 


بنابر این آیه شریفه دلالت می کندکه خداوند متعال عرش خویش را یعنی 
علمش را بر آب تحمیل کرده و آب حامل آن شده است. و چون آب حامل 

و قدرت بوده پس دارای حیات هم بوده است. پس همه موجوداتی که 
از آن جوهر خلق شده اند دارای حیات خواهند بود. و بدین ترتیب معنای آیه 
دیگر که می فرماید: «ما و ِ 7 از آب آفریدیم» روشن 
۱ 0 ۳۹ کنده: آاستت:. 


| هقرت و اه 
خایل عون القی‌ عشی ند اه حطلت ماع آن است که ان خصفت 
نه تنها حامل علم و قدرت و حیات بوده است بلکه از کمال اختیار هم 
برخوردار شدم: است. وجون هه آسیا از آن ی فده انوس معلوم مقن 
شود آن حقیقت امری تجزیه شدنی است. و چون فرمود فقط آب بود و 
هیچ چیز دیگری غیر از آب وجود نداشت معلوم می شود آن اب حقیقتی 
بودم است. که از اجزای شاوی که:غین از اب بانتد ترکیب تبافتة. بوده 
است. و چون آپ موجود در دنیا هم از آن آب است نه خود آن آب پس 
تفی:تهان. کفت آن. اب هم فر کب از دو با ند جوه مختاف بودم است؛ 


منشاً پدید آمدن اختلاف ها در موجودات 


ی ی را 


یکُنَ یر الم -اء حَلو؛ و الم-اء بوَمیْذٍ عَذْب فرات. (1) 


غیر از آب آفریده ای نبود و آب در آن هنگام شیرین و گوارا بود. 


ولی در برخی دیگر دارد که خداوند متعال از همان ابتدا دو آب خلق کرد: 
یکی 


1- . تفسیر عیاشی 1/ 186؛ تفسیر قمی 2/ 69؛ بحارالانوار 54 / 72. 


ص: 24 


شیرین و گوارا و دیگری شور و تلخ : 
اي اللَة تبازک و تقالی حَلَق الم -اء بَْرَیّن أَحدْهْما عَدْبْ و الاحر ملح. ( 


خدای تبارک و تعالی آب را [به صورت ] دو دریا آفرید: یکی گوارا و دیگری 
شور. 


با خوجه بد. آننکه خافت بر اشساس خکلیت. انوا شدع.ه. اظلاغات: ‏ 
تفاوتهای موجود در مخلوقات ناشی از درجات ومراتب اطاعت و عصیان 
ان ها است. می توان این دو دسته از روایات را اینگونه جمع کرد که خدای 
تعالی: بة مقتضاق عکفت: خویش ایتدا آبی کوارا خلق کرد. سین به: همه 
قمهای آن.هیک آندانهعام و قدرت و اقبار داد آن را تکیت فرجود 
و بعد از تکلیف و بر اساس اطاعت و عصیان آن آب را به دو قسمت 
تقسیم کرد: یک قسمت از آن را گوارا و شیرین و قسمت دیگر را تلخ و 
شور قرار داد. و چون تلخی و شوری و گوارایی و شیرینی به مشیت الهی 
صورت گرفت پس مانند این است که گفته شود خدای تعالی از او خو ات 
و دریا خلق کرد: دریای شور و تلخ و دریای شیرین و گوارا. 


عتی لین اخلاق. در اضزای عفر اسلی ی اتب آ تن اطاعت 
وعصیان ناشی شده است. و به تصریحم امام (علیه السلام) اهل طاعت و 


بهشت از آب گوارا و شیرین و عاصیان وجهنم ات شور و تلخ آفریده 
شدخ آند. خدآوند متعال تظر به آب کوارا کردو فزهود ؛ 


ٍ فیک بَرَکتّی و رگفتی و مک أحْلْْ أهلَ طاعتی و جلن. تم تظَر ای الاخرِ 
ققال:. علک آیتیی و منک أخلوه اف مقصیبی و فن اشکتم نازی. 121 


سپس به دیگری نظر کرد و فرمود:... لعنت من بر تو باد و از تو خلق 


1-. علل الشرایع 1/ 83؛ بحارالانوار 5 / 240. 
2 . علل الشرابع 1/ 83؛ بحار الانور 5 | 240. 


ص: 25 
می کنم اهل معصیت ام و هر کس را که در آتش جای خواهم داد. 
۵ امام باقن (قلیه السام) هم می فرواید 


ال عر و جل خل الَْلْق قخلق من آحت مقا َحت و کان ما آحت آن 
اه یه ۱12 


خداوند خلایق را آفرید و آن را که دوست داشت از آنچه دوست می 
داشت خلق کرد و هر کس را که دو ست داشت از طینت بهشت افرید. 


پس روشن شد که همه موجودات اعم از انسان ها, جنیان. فرشتگان, 
بهشت, جهنم, , آسمان ها و زمین همه از آب خلق شده اند. و تفاوت میان 
آنها تعداشت: ‏ اصرعمالی است که آن هم فسات و مات 
اطاعت و عصیان آن هاست. از اين میان روح موّمن و بدن او و روح کافر 
و بدن وی به چهت مرأتب متفاوت آن ها در اطاعت و عصیان باز هم 
توص اشفا کردی ان آماضشست اقا مه ناسا نم این امد کر 
داده می فرماید ؛ 


للع و جل خلق ان من طبته علن فتم و نداتهم و حلق 
بٍ الم_ومنین من یلک الطیته و جَعل خَلق بدا الم فمتن. ین وین 
لک و حَلَق انار مق طبته سجٌین فُلَهمْ و ندانهُم. (2) 


همانا خدای عروجل روح و بدن پیامبران را از آطینت ] علیین آفرید و روح 
مومنین را هم از همین طینت خلق کرد و بدنشان را از قسمت پائین تر ان 
جطینت ج افرید. روح وبدن کافران را هم از طینت سجین خلق کرد. 

در روایات دیگری روشن شده است که ماذه خلقت ارواح اگر چه در اصل 
با باقن خوهن اصلی عتی ات ترا دا رنه لی ار نظر و ار با ظم 
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ص: 26 
متفاوت ات ال 


حال که روشن شد جوهر اصلی همه موجودات اخروی و دنیوی آب است. 


ممکن است این سوال مطرح شود که این همه تفاوت در موجودات دنیوی 
از کجا و چگونه پیدا شده است؟ 


جوا این تسفال در وفایات احل بت (علید الفلام) آسته است. در حدتن 
از امام رضا (علیه السلام) _ که به گوارا و شیرین بودن اصل آب اشاره 
اه اما ی ار ام تن اس 
پس این همه آب های مختلف مانند چشمه های نفتی و گوگردی و امثال آن 
چگونه پدید آمده است؟ 


خروج شیر خالص از میان مدفوع و خون تمثیل می ات 


قال غْیر بِلجَوَهرٌ و القلَبت کائقلاب العصير حَفراً و گما الْقلَبَتِ الْحَمَرٌ 
قضارث خلا وکا برع جع تن وت و دم 1 خالضا [2) 


در جوهر آن ها تغییر پدید می آورد مانند دگرگونی آب انگور به شراب و 
چنان که شراب دگرگون و به سرکه مبدل می شود و چنان که از بین 
مدفوع و خون شیر خالص خارج می کند. 

آن گاه راوی سوال می کند: پس این همه انواع جواهر چگونه یدید آمتخ 


است؟ حضرت در جواب به دگرگونی نطفه , ند غلفه ه قبذیل آن.به کورفنت 
و سپس تبدیل آن به انسان مثال می زند. 


قال: ائقلب مئها کائفلاب النطقه عَلقَه تم مُطقة نم جِلقه مجتمعه نی 
عَلی الم تضادّات الاربع. (3) 
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فرمهد: از اب.دکر کون. من نود مانتد دگرگونی نطفه [و خندیل.. آن] به 
ار و ۱ 
[طبیعت ] متضاد بنا نهاده شده است. 


سیس راوی سوال می کند: اگر [ماده ] و جوهر اصلی همه اشیا آب است 
پس چگونه زمین خشک است؟ حضرت می فرماید: 


سْلبت الَدَاوَةْ قضارتث پایسه. (1) 
رطویت آن کر ققه .صی نفنود و به [ماژه | خشک تبدیل می گردد. 


معلوم است که حضرت با این تمثیل هایی که از عالم مشهود و محسوسات 
دنیوی بیان کرده اند, خواسته اند استبعادی که در ذهن راوی بوده از میان 
برود. نه اینکه در انجا اتفاقی عین انچه در اینجا می افتد افتاده باشد. 


پس تغییرات بر اساس اختلاف درجات اجزای آب در اطاعت و عصیان 
صورت گرفته است اما نوع تفاوت ها به خواست خداوند متعال تحقق پید | 
کرده است. یعنی پیدایش گونه های مختلف خلق به مشیّت الهی است اما 
سبب اینکه خدای تعالی موجودی را خاک و موجودی_ دبک وا ات و موجودی 
دیگر را حیوان خاص قرار داده امتیازاتی است که آن ها به هنگام امتحان 
پیدا کرده اند ؛ البثّه به مشیت و خواست الهی. یا 
انواع موجود را به صورت های دیگری تقدیر و آن ها را بر اساس 
امتیازاتشان متفاوت کند. 

چکیده درس اوّل 


[] آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت (علیهم السلام) دلالت دارند که جوهر 
اصلی همه مخلوقات اخروی ۳ آب است. 


[| این اب در ذات خود فاقد علم و شعور و نور است ؛ و علم و نور به ان 
داده شده 
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ص: 298 


است. به همین جهت است که همه موجودات که از آن خلق شده ند 
دارای حیات و شعور ند. 


[ خلقت مشیت و عقل,و.علم ه‌تور پيامیر (ضلی الله غلیه و آلهو شسلم) از 


اب نبوده است. 
مارم ات ای بر آساس‌ سا ات و سا احا ن 


اک( ب اطاعت و عصیانشان از مراتب 
مختلف آن جوهر خلق شده اند. 


1 چگونگی پدید ات اشیای مختلف از جوهر اصلی همانند پدید اد 
شراب از سر که و انسان از نطفه است. 


۷ خمیرمایه واصل موجودات عالم در منظر آیات و روایات چیست؟ نمونه 
ای از ایات و احادیث رادر این مورد بنویسید. 


ار ام ای نا را ی اه ار 
الماء) بنویسید. 


3. در روایات درون سح بیان شده است ؟ 


را چگونه می توان توجیه کرد؟ 


5. امام رضا (علیه السلام) کیفیّت خلقت موجودات مختلف را از گوهر 
اصلی چگونه توجیه فرموده است؟ 


ص: 29 
درس دوم. مراحل خلقت انسان 


اشاره 


ص: 


30 


ص: 31 


اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه این درس: به وود ری ان 
جهانی پیش از زندگی زمینی _ عالم ارواح و ذرژ _ اگاهی داشته باشد, 
معضوفعان را با غالم جری. کنده صوافعان وم مخالنان این مقضوع. را 
با مراجعه به منابع لازم. زمینه تحقیق و پژوهش را برای خود در این مورد 


از نظر متون مقدس دینی خداوند متعال پیش از انکة همه انسان ها را در 
این دنیا خلق کند حداقل در دو عالم دیگر ان ها را افریده است: عالم 
ارواح که از آن به «عالم اظله» و «عالم اشباح» هم تعبیر شده است و 
عالم ذژ که «عالم الست» و «عالم عهد و میثاق» هم نامیده شده است. 


شبات زر عالی ازداد 


اشاره 


روایات فراوانی به صراحت دلالت دارند که خداوند متعال ارواح همه 
انسان ها را دو هزار سال پیش از بدن هایشان خلق فرمود و ان ها را علم 
وشعور و اختیار 


ص: 22 


وآزادی و قدرت مخالفت عطا فرمود. آن کاه افوری با به.انان خکلیف: کرد 
گروهی اطاعت کردند و برخی مخالفت ورزیده, از دستور الهی سرپیجچی 
کردند. این امر موجب شد که ارواح به دو دسته اطاعت کنندگان و عاصیان 
تقسیم شوند. دوستی و دشمنی هم بر همین پایه در میان آنان پدید امد و 
هر گروهی با همگون های خود ائتلاف و دوستی برقرار کردند و با گروه 
دیگر دشمنی و مخالفت ورزیدند. 


دز این ریات از فانر اعلاف. و اختلاف جر ان عالم در لاف و اختلاف 


حلق اه الوا قَبلَ الأجسَاد بالْفَی عام نم آسکنها الّه-واء قما تغارف ملها 
التلف قاتا و ما تتاگر 2 اعتلف هاغنا (2) 


خدای تعالی ارواح را دو هزار سال پیش از بدن ها آفرید, سپس آن ها را 
در هوا ساکن کرد پس روح هایی که در آنجا با هم آشنایی داشتند در اینجا 
ائتلاف دارند و آن هایی که در آنجا از هم نفرت داشتند در اینجا نیز با هم 
اختلاف دارند. 


این حدیت شریف دلالت دارد که ارواح به صورت مستقل و بدون اینکه 
ععافی به بدن داشته: باشند دز ما مسکرن. و ماوق داشتند و با هم در 
ارتباط بودند. 


در برخی از روایات این باب از ولایت و دوستبی امیرمومنان (علیه السلام) 
سخن به میان آمده است. دوستی و دشمنی هواداران و مخالفان آن 
حضرت دز ود کی این جهانی به دوستی و دشمنی آنان در عالم ارواح پیوند 
خورده است. و ایشان بر پایه عالم ارواح مدعیان دوستی خویش را پاسخ 
داده و آن ها را تأیید پا تکدیف فرموده اند. امام صادق (علیه السلام) می 
فرماید : 


خلا 


اء آلی آیر لْمژمنین (علیه السلام)؛ و و قع آشخایه سم 


ان ر 
فا 


لک 


2 


1-. رجال کشی / 396؛ بحار الانوار 58/ 132. 


نود د. ققال له آمیژ الم_ومنین (علیه السلام): ما أْت 
کما فُْلت, ویک ان له خلق الا رواح قَبْلَ الأبدان بالق عام عرص عَلیتا 
9 9۵ ك ژوحک فیمن عرض علتتا, قأبن ککت؟ قسکت 
پراجعة. (1) 


امیرمومنان (علیه السلام) به همراه اصحاب خویش بودند که مردی نزد 
ایشان آمد. سلام کرد و گفت: به خدا سوگند تو را آدوست دارم و پیرو تو 
هستم. امیرمومنان (علیه السلام) به وی فر مود: کف آنخنان که.فی حویی: 
نیستی وای بر تو به راستی که خداوند روح ها را دو هزار سال پیش از 
بدن ها آفرید و دوستان ما را ؛ بر ما عرضه کرد به خدا سوگند روح تو را در 
هیان آنان که بر ما عرضه شدند, نذیدم نو کجا نودی؟ در این هنگام آن مرد 
ی السلام) ] باز نگشت. 


در برخی از روایات این باب محبت و نفرتی که در برخورد نخستین میان 
انسان ها احساس می شود نشانه انس و محبت و بفض و نفرت موجود در 
عالم ارواح دانسته شده است. امیرمومنان (علیه السلام) در وصیت خویش 
به فرزندانش می فرماید : 


پا بت ان موب جَتود فص که تتلاحظ یالم- وه 5 تتتاجی پها. ِِ هی 
فی الب کلم ال من عثر خر ستی مه کم کارخوه 5 31 
1 2 بعَصْمْ الَجْل من غیر سُوء سَبِق نبق ۳ اوه ۳3 


ی اه وی 
هم نظیر همین موضوع جریان داشت.؛ پس چنانچه بدون هیي سابقه ای 
که را دوست داشتید به او امیدوار باشید و اگر بدون هی پیشینه ای 
شخصی را دشمن داشتید از او بپرهيزید. 


1-. کافی 1 / 438؛ بحارالانوار 58/ 138. 
2-. امالی طوسی/ 595؛ بحارالانوار 58 / 149. 


ص: 34 
کش روایات عالم ارواح 


روایات و احادیث رسیده از امامان معصوم (علیهم السلام) در خلقت ارواح 
پیش از ابدان به حذی فراوان است که حتی صردرالذین شیرازی با وجود 
اينکه معتقد به عدم تقذم خلقت ارواح بر ابدان است. خلقت ارواح قبل از 
ابدان را از ضروریات مذهب امامیه دانسته. می نویسد : 


للنفس الدمیّه کینونه سابقه علی البدن... و الوایات فى هذا الیاب من 
طریق آضخا تا لا تعصی 5 حبی أنْ 9 الأروا- قبل الأجساد کانت من 
ضروریات مذهب الامامتّه 5 1۳ الله علیهم _ . (1) 


برای روح انسانی وجودی سابق بر بدن هست... و روایاتی که در اين باب 
از طریق اصحاب ما رسیده به خاطر فراوانی قابل شمارش نیست تا انجا 
که اعتقاد به وجود ارواح پیش از بدن ها از ضروریات مذهب شیعه امامیه 
_ رضوان خدا بر انان باد _ است. 


در روایات این باب صحبت از خلقت حضرت آدم (علیه السلام) و ذربه او به 
میان نیامده است. و وجه تمایز ارواح از همدیگر به صورت روشن و 
بلورین بیان نشده است. یعنی همان گونه که یکی از وجوه تمایز انسان ها 
در این دنیا نسبت هایشان به پدر و مادر و قوم و قبیله خاص است در ان 
جااز چنین امری به این صورت ظاهرا| خبری نبوده است. 


و نیز از زندگی ارواح در آن عالم که به صورت مستقل و جدا از هر گونه 
بدنی در هوا سکنی داشتند گزارش کامل و روشنی در دست نیست. (2) 


. عرشیه / 23. 


ِ . مطالبی در بحث «حقیقت روح و بدن» در درس های آینده خواهد آمد 
که اطلاعاتی دربارهخلقت روح و چگونگی بقای آن را در آن ها توان دید. 


ص: 35 


2 انسان در عالم ذرژ (< عهد < میثاق < الست) 


این عالم به اعتبار اینکه همه فرزندان حضرت آدم (علیه السلام) در آنجا به 
صورت رات بودند به عالم 2 معروف است. و به جهت اینکه خداوند 
متعال همه انسان ها را در آن جا به (ألسَث برَبکغْ) خطاب فرموده به عالم 
آلست تعبیر شده است. و به خاطر اینکه خداوند متعال از همه آن ها به 
ربویّت خویش عهد و پیمان گرفته است عالم عهد و میثاق نامیده شده 


در وجود چنین عالمی از نظر متون مقدس دینی هیچ گونه شک و تردیدی 
نیست.. و روایات در این زمینه متواترند. از علامه اتف ؛ نقل شده است 
که آیات فراوانی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت می کندکه انسان پیش 
از این دنیای مشهود به صورت کامل در عالمی دیگر وجود داشته است. 
ایشان آبه ذز را مهم ترین ن ها دانسته و رساله ای در 150 صفحه در 
تفنشتیر. آن نگاشته 8 19 امد و 13 حدیبت نقل نموده است که دلالت 
بر وجود عالم ذَر دارند. جالب تر این است که ایشان 40 حدیت از احادیثت 
یاد شده را صحیح اصطلاحی دانسته است. (1) 


هتفر آخه: آلله شید کید ال ول هر هی ور آیزه ز ضتنه ی تشد 


حق این است که عالم ذر ثابت است. زیرا روایاتی که نز این مورد وارد 
وا ای ما ار ار بر 
رسیده است. و اسناد عده ای از ان ها معتبر است و دلالت ان ها بر وجود 
عالم ذز واضح و روشن است, و ادعای تواتر معنوی این روایات هم بعید 


نیست. (2) 


از آیات قرآن کریم و روایات فراوانی که درباره وجود عالم ذرّ و 
خصوصیات ان وارد شده است استفاده می شود که خداوند متعال همه 
مورا مرت امش عت المام را کر کال عم رت ام 
(علیه السلام) بیرون کشید و از آنان بر ربوبیت خویش عهد و 


1- . الذریعه 4 / 323. 
2-. مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید شماره 3 مقاله «کلمه موجزه فی 
الازهاخ و الاشتاوالستای و ترس 12 


ص: 3206 


پیمان گرفت. خدای تعالی می فرماید : 


و یاد آور زمانی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذرژیه آن ها را اخذ 
کرد و آن ها را بر خودشان گواه گرفت. آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
گفتند * ارگ گواه هستیم تا مبادا در روز قیامت بگویید: ما از این امر در 
غفلت بودیم. 


در این آیه شریفه درست است که خداوند متعال تصریح به اخذ ذربه 
حضرت آدم از پشت او ننموده است بلکه اخذ ذژیه بنی آدم را به پشت 
فرزندان آدم (علیه السلام) نسبت داده است. ولی این امر با اخذ ذزیه 
حضرت آدم (علیه السلام) از پشت او منافات ندارد. زیرا خدای متعال در 
آیه شریفه می خواهد علاوه بر اخذ فرزندان آدم از پشت اوء کیفیت اخراج 
از پشت را هم بیان کند. یعنی می گوید: فکر نکنید که همه فرزندان آدم 
(علیه الشاام از بفتت آق‌به ضوزت مستقيم و دون هه و استطه ای خاردج 
مک افو نان سم نو ماس مر اس یه الا 
وسایط خارج گشتند؛ به همان صورتی که در عالم مشهود به تدریج خارج 
عم و اش آنن وواای که ا رای نی رت ارم ۱ 
السلام) نسبت داده به این جهت اشاره ندارند ولی ایه شریفه به این جهت 
نیز اشاره نموده است. 


در تاه تایه ال چم تدارا ار رت مه 
فرزند او که تا روز قیامت به دنیا خواهد امد _ در کنار هم جمع کرد و آن ها 
خود را شناختند ؛ و خداوند متعال خود را به آن ها شناساند و به آنان خطاب 


کرد و آن ها به ربوبیّت او 


1-. اعراف(7) / 172. 
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اقرار نمودند. امام باقر (علیه السلام) می فرماید : 


آخرح من طقر آدم ریت ای یوم القیامه قحرَجُوا الا قعََفَهْم و أراهم 
تفشه ع لو لا دلی لم بغرة ف آحذ ربه. 1 


[خداوند ] فرزندان آدم را تا روز قیامت به صوز ۳ ذره از پشت او خارج 
کرد و خود را به آن ها شناساند و نمایاند و اگر این [معرفی] نبود احدی 
پرمدکارن راففی شناخت: 


ناهام او (عایه الشاام ان کات از اه ابا افیا سانی نویه ات 
می فرماید : 


تم و قالوا بقلوبهم. (2) 
بله و به قلب هایشان [پاسخ ] گفتند. 


5 5 ور 9 ۳ 3 9 مر _ مگ ۳9 
و مَیْرّ الرْسْل و الائبیاء و الأوصیاء و آمر الحلق بطاعَتهم قَاقرّوا بدَلِک فی 
المیتاق. (3) 


مرن ماس انمض دسا ات ملاس باه اطاعت. از 
انشان امر فرموت و آهعها در اغاله ا ای بش این ام افرای کردند. 


و در حدیئی دیگر بیان شده است که همه ذژیه ای که در عالم ذر از پشت 
حضرت ادم بیرون شده بودند در دنیا هم بیرون خواهند امد. 


قلا بة من آن بخرج ال آلی الا کل ج مَن أحَد عَلبّه المیتاق. )4 


1-. کافی 2 / 12؛ نور الثقلین 2 / 96؛ بحارالانوار 64 / 135. 

2« تقشیر غیاشی ۰40/2 نوز التقلین. 5272 بحارالاتوار 5 2587 
3- . خصائص الاأئمه / 187 نور الثقلین 2/ 99؛ بحارالانوار 5 / 258. 
4 . تفسیر عیاشی 1 / 181؛ بحارالانوار 5 / 254. 


ص: 39 


تاگزین خداوته همه کبانی زا که از انقان, نود کرفقه به آنن: دنا خواهه 
اورد. 


هید دز ات 
یا با ال سن ان ک_لشیغ فب یب من آلتت قاتا ناک ین * ثراب تَمّ من 
ن_طقه تم من عَل_قء تم من مٌْ_طِقه مُحَ لو ویر مُعَ لقو. (1) 


امام باقر (علیه السلام) در تفسیر «مخلقه و غير مخلقه» مخلقه را ذریه 
ای می داند که در صلب حضرت ادم (علیه السلام) قرار داشتند. 


الم حلقة هُمْ الودٌ الذین حَلَقَهْم ال فی لب آدم (علیه السلام)َحَدَ عنم 
المیتاق. ۳ 


فخافه. نام هانی فد که کدامند آن.ها زاضر صلت ادم خلق کرون: آ 
ایشان پیمان گرفته است. 


چکیده درس دوم 


[] وجود انسان پیش از دنیا از نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم 
الساام) اف فسام است سا هنم که ی ه تردن دز آن‌سست, 


[| بروح آذفن: بنتتن از تعان نه بدن در عالمی به عنوان عالم ارواح يا عالم 
اظله وجود داشته و ارواح در آن عالم از ههد یگ متمایز و دارای درک و 
شعور و اختیار و آزادی بوده اند. 


[| انسان ها به ص_ورت ذر در عالم ذر (حعهد < میثاق < الست) از پشت 
حضرت آدم (علیه السلام) بیرون کشیده شده و درآن عالم نیز دارای شعور 
و آزادی بوده و مورد تکلیف به ربوبیّت الهی قرار گرفته و به زبان و قلب 

به آن اقرار کرده اند. همه انسان های بیرون آمده از پشت حضرت آدم 
( له السلام) در عالم ذرژّ دوباره در پشت ایشان جای گرفته اند و به 


1-. حج(22)/ 5. 
2 . کافی 6 / 12؛ نور الثقلین 3 / 471؛ بحارالانوار 57 / 343 
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ندریج در جهان خاکی یدید می آیند. 


1 عالم ارواح و ذرز بعنلی چه؟ وجه نسمیه و نام های دیکز آن ها را 


2. آیه معروفی که به وجود این عالم تصریح دارد. کدام است؟ 
3 پیمان الست چه پیوندی با ولایت معصومان دارد؟ 
4 انسان های ذژی چه ویژگی هایی داشته اند؟ 


وخ انم ضادق (علیه السطلام) را ار هه کر اه ره 5 
حج) بیان کنید. 


6. کدام دانشمند معاصر روایات عالم ذز را جمع و تدوین کرده است ؟ و 
ویژگیهای کتاب ایشان چیست؟ 


ص: 


20 


ص: 1 


درس سوم: روج و بدن 


اشاره 


ص: 


412 


ص: 43 


اشاره 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس از استقلال وجود ارواح 
در عالم ارواح و خلقت یکباره آن ها و کیفیت قرار گرفتن آن ها در بدن 
های ذژی و سوّال و جواب خدای تعالی با آن ها در عالم ذر, آگاه باشد. و 
نقش روح و بدن را در ذات آدمی بداند و در تمثیل هایی که امام سچّاد و 
امام صادق (علیهما السلام) در پیوند جان و تن اورده اند, نیک بیندیشد و ان 
ها را بررسی و حفظ کند. 


ژمان و محل ترکیب روح و بدن 


در بحت قبل روشن شد که خداوند متعال ارواح همه انسان ها را دو هزار 
سال پیش از بدن هایشان خلق فرمود و آن ها را به صورت مستقل و جدا 
از هر گونه بدنی در هوا مستقر کرد. 


و نی_ز معلوم شد که همه انسان ها به صورت ذژی در عالم ذر از پشت 
حضرت ادم (علیه السلام) بیرون کشیده شدند. 


و از طرف دیگر امام صادق (علیه السلام) در حدیثی بیان کرده است که 
ارو من از ای 


ص: 4 


در ابدان قرار گیرند در ملکوت اعلا و محلی ارجمند قرار داشتند. و این 
امر موجب می شد بیشتر ارواح برای خودشان شانی قائل شده و ادعای 
ربوبیت کنند. به همین جهت خداوند متعال با لطف و رحمت خویش ان ها 
زادن بذن هایی که از اتل بدایسان تقدیر کردم هد فرار داد 

اللة تبازک و تقالی غلم ان لاح فی شرفها و لها متی ما ثرکث 
کلی عاها تزع انز الی دغوی الَبُوبُه دُوتَة عَرٌ و جل فَجعلها بفدرته فی 
لّی قَدَر لها فی ابیداء الفدیر تظرا له-| و رحْمة بها. (1) 


تم ۱ 


ِ 


همانا خدای تبارک و تعالی دانست که اگر روح ها با برتری و بلندی که 
دارند. به حال خود رها شوند بیشترشان بدون توجه به خدا ادعای ربوبیت 
خواهند کرد از این رو به قدرت خویش و از سر علاقه و رحمت به ارواح 
آن ها را در بدن هایی قرار داد که در ابتدای تقدیر برای آنان مقذر ساخته 


بود. 

این حدیث شریف دلالت دارد همان گونه که ارواح انسان ها مشخص و 
هتماید از همدیکر هدند خدافند مقال. هر سک از - آن ها زا دز بدتن 
مشخص و متمایز از سایر ابدان که از اول مقذر کرده بود, قرار داد. 


روایات عالم ارواح دلالت دارد که مذت زمانی که ارواح از بدن ها جدا 
بودند, دو هزار سال بود. 


نیز همان روایات دلالت دارد که میان خلقت ارواح فاصله زمانی وجود 
نداشت. یعنی به این صورت نبود که روحی خلق شود و بعد از مدتی روح 
دیگری از آه:یا مستفل از آن بدید آید ؛ بلکه همه ارواح در زمان واحد خلق 
شده بودند. از روایات عالم ذ# استفاده می شود که همه ذژیه آدم (علیه 
السلام) از پشت وی با ترتیبی که میان ان ها در دنیا وجود دارد در یک 
زمان بیرون اورده شده اند. یعنی با وجود این که ترتیب ان ها 


1- . توحید / 402؛ علل الشرایع 1/ 15؛ بحارالانوار 58 / 133. 
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مشخص و معین بود ولی همه آن ها در زمان واحد موجود شده بودند. 


پس با توجه به مطالب یاد شده نتیجه می گیریم که همه ارواح در زمان 
واحدی در ایدان خاص خود قرار گرفته اند؛ چنانچه ظاهر «فجعلها فی 
الأبدان الّتی قدذر لها» و ظاهر فاصله زمانی جدایی ارواح از ابدان به دو 
هزار سال بر آن دلالت دارد. و معلوم است این امر به این صورت در دنیای 
مشهود صورت نمی گیرد. زیرا در دنیا آن گاه که اوّلین فرزند حضرت آدم 
(علیه السلام) متولد شد فرزندان دیگر او تا آخر وجود نداشتند. پس معلوم 
می شود اين امر یعنی قرار گرفتن ارواح در ابدان بعد از دو هزا ر سال در 
جایی دیگر و عالمی غیر از عالم دنیا صورت گرفته است. و آن عالم بر 
7 دز عالم دیگری نیست. پس خداوند 
متعال در عالم ذر بدن های ذری همه ذریّه حضرت آدم (علیه السلام) را که 
از پیش تقدیر کرده بود از پشت او بیرون اورده و روح هر کدام را در بدن 
مقدّر برای آن قرار داد يا اوّل بدن ها را مشخص و معیّن کرد و بعد روح 
هر کدام را با آن مرگب ساخت و سپس آن ها را علم و شعور و اختیار 
عطا فرمود و مورد خطاب قرار داد و از آن ها عهد و پیمان گرفت. و آن 
گاه آنان را برای بار اوّل با بار دوم در پشت حضرت آدم (علیه السلام) 
جمع کرد و آنان از صلبی , به صلب دیگر منتق _ ل شدند تا در زمان خاص که 
از پیش برایشان تقدیر شده بیرون آیند. امام حسین (علیه السلام) هم 
۵ ۱ ۱ ۱ و ۱ ی بر 


انتدآتیی بنفمیک قتل آن کون , شتا ور هر لفتتی: هو من, الثراب ِ 
اسکتیی ااطات آها لرنت الم تفن و ارااف ال نورد فلَ ال طاء 
طلب الی رحم: ۱ 


تن 


به نعمت خویش [خلقت ] مرا آغاز کردی پیش از آن که ذکری از من در 
میان باشد. مرا از خاک افریدی سپس در اصلاب منزل دادی تا از حوادت 
روزگار و گردش دوران و گذشت سال ها در امان باشم. پس همواره از 
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ص: 6 
صلبی به رحمی در حال انتقال بودم. 


و در حدیث دیگر از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که وقتی جنین 
در رحم مادر به چهار ماهگی می رسد خداوند متعال دو فرشته را می 
ار را 
مردان و ارحام زنان منتقل می شود, در رحم قرار دارد : 


وی مک ال علکتن خلاقتن یکلغان هی الازعام عا تاه ال ., قصلان ای 
التّجم و فیها الُوخْ القدیمخ الم َفْولَةٌ هی أضْلاب الرَجال و وا 
۷۹ 


خواهد شکل دهند...پس وارد رحم می شوند در حالی که روح قدیمه ای که 
از اصلاب مردان به ارحام زنان منتقل می شود, در ان قرار دارد. 


روایاتی هم در وجوب غسل میت وجود دارد که غسل میت را غسل جنابت 
می داند و بیان می کند که به هنگام مرگ غیر از روح چیز دیگری نیز خارج 
ی ی و هه و 
زن و مرد و بچه و بزرگ وجود دارد. در اين روایات هم شاهدی بر مطلبی 
که ذکر شد می توان یافت. (2) 


ونیز مرحوم کلینی در کافی باب «کون المومن فی صلب الکافر» از امام 
اه ی وه 
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ص: 7 


اب ات ال من تون ی کات المشرک قلا بُصیبْهْ ین الط شی ۶ 
حَتّی ادا ضَار فی چم الم "شرکه لَم با من السْرٌ شی ء حتّی تَصَعة. (1) 


همانا نطفه موم در صلب کافر قرار می گیرد اما چیزی از بدی (کافر) به 
ی و 
به مومن نمی رسد. 


کیفیّت قرار گرفتن روح در بدن 


گفتیم روح و بدن دو موجود مستقل و جدا از هم هستند و خداوند متعال با 
نظر لطف و رحمت خویش روح ها را در بدن های خاص خویش قرار داد و 
آ هرا با سم کم و هر کب مساخت: 


و در مباحث بعدی خواهیم گفت که روح و بدن اگر چه از نظر جنس ماه با 
هم اشتراک دارند ولی کیفیت ماذه روح با ماذه بدن متفاوت است. بنابر 
اين ترکیبی که میان آن دو صورت می گیرد به صورتی نیست که آن دو 
یکی شوند بلکه ترکیب میان آن دو ترکیب صناعي انضمامی است. یعنی 
روح به آن بدن تعلق و احاطه دارد نه این که با ان در اميخته باشد. امام 
۳ 


ار الاح لا ماخ الْبَدَنَ و لا وال و اما هی کل لِْبَدَن مُحیطَه به. (2) 
همانا روح ها با بدن در نمی آمیزند و به آن وابسته نیستند بلکه روح به 
بدن تعلق می گیرد و محیط بر آن می شود. 


کیفیّت تعلّق روح و احاطه آن به بدن هم به مانند تعلّق و احاطه دو امر 
مادي مساوی از تمام جهات نیست زیرا| روح اگرچه از نظر اصل مادی 
نودن باندن اشتراک دارد ولی از تنظر. لظافت هرفت: با ان خیلی: متفاوت 


است. 
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ص: 419 
نقش روح و بدن در حقیت انسان 


شکی نیست که انسان موجودی مرگب از روح و بدن است. و هیچ یک از 
روح و بدن تنها, انسان نیستند بلکه هرکدام جزئی از آن می باشند. به 
همین جهت است که وقتی می خواهند یکی از آن دو را : به طور مشخص و 
معیْن بیان کنند با اضافه بکار می برند و می گویند: روج من. بدن من. 


التتم ووشته. شید که. خر کیف: میان. ان نو هم خر کیب. اتضحافی. آتت. یه 
امتزاجی و اختلاطی. یعنی این دو وقتی با هم می شوند و در کنار هم قرار 
مق کیرتد انسان تحتق پیدا فی. کند..ویا-خدایی: آن, ها از همدیکر انشان 
بودن انسان نیز از میان می رود. بنابراین ن کارهایی که از انسان سر می 
زند محصول روح و بدن است. و به همین جهت است که حضرت سلمان؛ 
نقش روح و بدن را درباره کارهای انسانی به شخص نابینا و زمین گير 
تشبیه کرده است که اگر بخواهند میوه ای را از درختی بچینند نابینا زمین 
گیر را به دوش می گیرد و او میوه را می چیند : 


تّل القلب و الجسد متل الأعمی و المقهد, قال المٌ_فهد: آری ثمرة و لا 
اسنطیه ایام ماخمانی: فجماه فاکل و امعتد. ۱1۱ 


مثل روح و بدن نظیر کور و زمین گیر است. زمین گیر می گوید میوه را 
می بینم اما نمی توانم برخیزم پس مرا بر دوش گیر. [نابینا] او را بر دوش 
می گیرد [در نتیجه ] زمین گیر هم [خود از میوه] می خورد و [هم] به نابینا 
می خوراند. 


و در حدیتی از امام زین العابدین (علیه السلام) نقش آن دو به تقدیر الهی 
و عمل انسانی تشبیه شده است که یکی بدون دیگری کارساز نیست : 
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ی در و الْعمَل یمئرله الُوح و الْجسَد. قالروغ 6 یغثر جسد ۷ تخس 
لْجسَد بر ژوح وه لا خزاک یها قلا اجْتمَقا قویا و صَلحَا کدلک ِ 
القدر. (1) 


اصا 


همانا تقدیر و عمل به منزله روح و بدن است. روح بدون بدن قادر به درک 
محسوسات نیست وبدن بدون روح مجسمه ای است که حرکتی ندارد پس 
هنگامی که این دو با هم جمع شوند نیرومند می گردند. عمل و تقدیر نیز 


ولی از آن جا که همه ادراکات بدن به واسطه روح تحقق پیدا می کند و 

ِ توانایی های بدن از روح است؛ امام صادق (علیه السلام) روج و بدن 
به گوهری در صندوق تشبیه کرده است که با دستیابی به گوهر, صندوق 

0 

من 5 بذنه کجَوَهرَو هقی صُْنذوق ادا و الجوهره من 

یعباً به. (2) 


تس 
3 
8 
۱ 
ك 


مثل روح و بدن موّمن نظیر گوهری در صندوق است وقتی گوهر از 
صندوق خارج شود. صندوق کنار انداخته می شود و به ان اهمیت داده نمی 
شود. 

ولی با وجود همه این ها نباید فراموش کرد که خیلی از ادراکات رو) از 
ناحیه بدن برایش مهیا می گردد. یعنی روح با چشم بدن می بیند و با گوش 
بدن می شنود و با مغز و اعصاب و جریان خون در رگهای بدن امور 
انسانی را تنظیم می کند و بدون ان ها از این نوع ادراکات بی بهره است. 
امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


العینْ مَحْمَه و هو ایا و السَوادٌ و التّطَرّ لرّوح. 
قال ضبّام. فادا عمیّتِ الق کنف صارّت الثّوخ قَایْمَة و الّظَرٌ داهث؟ 
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قال (علیه السلام): گالسمّس طلِعَة بَعْشاها الظلام... 


قال: لو مسکئها فی الذماغ و شقاغها فلت فی الجسَد بعئرله السَمّس 
دارئها فی السَماء و شقاغعاً ملنسط علی الارّض قلذا عابتِ الذَارة قلا 
شفس و ادا قَطِعتِ ال اس فلا ژوح. (1) 


چشم پیه ای است سفید و سیاه و دیدن برای روح است. صباح پرسید : 
[چگونه است ] وقتی جچشم کور می شود با این که روح پابرجاست دیدن از 
بین می رود؟ 

ایام اه ای فرص ات رش ای ای رای 


[و ] فرمود: مسکن روح در مغز است و شعاع آن. در بدن پخش است 


مانند خورشید که قرص آن در آسمان است و شعاعش بر زمین گسترده 
شده است. آنگاه که قرص غایب گردد. خورشید نیست و چنانچه سر قطع 


شود, روج نیست. 

و امام صادق (علیه السلام) فرمود : 

قلاا جَمَد الدَمُ فارق الروح البَدّن. (2) 

وقتی خون جامد [منعقد ] شود روح از بدن جدا می شود. 


پس رو( و بدن همواره در ارتباط اند ونشاط و شادابی و کسالت و 
افسردگی هر یک در دیگری دارد. و هر دو در تحقق انسان نقش 
اساسی دارند اگرچه نقش روح نسبت به بدن مهم تر است. وبه همین 
جهت است که امیرمومنان (علیه السلام) روح و بدن را به معنا و لفظ 


تشبیه کرده است : 
ازع قی العمبه کالمسی قن الاعت. 39 


کات ال انس ات ار 1 


ود تفت آلیعان 5371 


ص: 51 


در روایت دیگری رابطه روح و بدن را مانند رابطه امام و خلق دانسته می 


بدان ای فلانی, همانا جایگاه روح در بدن همانند جایگاه اما در میان خلق 
اصای و ان تا مت ها چشم هاء بینی؛ 
دستها, پاها و فرج از او فرمان می برند. پس روح وقتی قصد نگاه کردن 
می کند انسان چشمانش را باز می کند و وقتی قصد گوش کردن می کند 


گوش هایش را تکان دادم ة آن.ها رامیت کشاند: ۰ همین طور سزاوار است 
دستورات امام اطاعت شود. 


چکیده درس سوم 


[7[آچون ارواح دو هزار سال پیش از ابدان خلق شده اند و تعلّق ارواح به 
ابدان هم در زمان واحد صورت گرفته است پس فنحا ترکیب ارواح با 
اندان: باند در عالفی, کر غیر. از دیا مق بافعه اند و آن من اشاس 
دوایات عالم ۶ آزست: 


[[اروح وبدن چون از نظر جنس ماده با هم اشتراک دارند و از نظر کیفیت 
با هم تفاوت اساسی دارند, بنابر این ترکیب میان ان دو نیز ترکیب 
انضمامی است نه امتزاجی و اختلا 


|[ ]حقیقت انسان با ترکیب روح و بدن تحقق پیدا می کند و روح و بدن هر 
دو نقش 
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اساسی در انسانیت انسان دارند. اگرچه نقش روح مهم تر و اساسی تر از 
بدن است ولی هیچ کدام از آن دو در این پیوند بی نیاز از دیگری نیست. 


خودآزمایی 

1 به موجب روایات ارواح پیش از قرار گرفتن در بدن کجا بوده اند؟ 
ات را تاه ماس و واه اسی؟ 

ای اس ماب دا ای بت اسان ای ان تالم توس 


دهید. 

ون گدام دض بو سر اسان ها از اسلا تصریه شوه ات ؟ 

5. ترکیب میان روح و بدن چه نوع ترکیبی است؟ 

6 تمثیل جناب سلمان در ترکیب روح و بدن چیست؟ 

7 تمثیل امام سجاد و امام صادق (علیهما السلام) در ارتباط روح و بدن 


8. در ذات و حقیقت انسان روح مهم تر است يا بدن؟ 


ص: 53 


درس چهارم:حقیقت روح و بدن 


اشاره 


ص: 


54 


ص: 55 


اشاره 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس اصل و ذات روح و ابزار 
ادراک آن و تفاوت [ را با قلب بداند و به حیات و ممات آن آگاهی داشته 
ذمعانی. فخلف. آن دا در عتفن نی با کر اند .ال ها ناد کیرد و 

تفاوت روح قدیمه را با روح حیات و بقا به خاطر بسپارد. 


عدم تجژد روح 


در این جا می خواهیم به برخی از خصوصیات ان دو که ما را به حقیقت ان 
ها اگاه تر می کند به صورت فشرده اشاره کنیم. 


دردرس های پیش گفتیم که روح و بدن هر دو از جوهر اصلی یعنی آب 
خلق شده اند و آن جوهر ذاتاً علم و نور نیست و در اصل ذات فاقد آن 
است::.علم وتفر خارح از ذات آن.من باشد:ه بخ آن عطا شدن است: 


که هیچ تفاوتی بین روح و بدن وجود ندارد. زیرا همان گونه که گفتیم همه 
خلایق اکر چه در 


ص: 56 


اصلی یعنی «آب» اشتراکی دارند ولی به واسطه عروض عوارضی, 

نب مختلفی میان آن ها پدید آمده است. علاوه بر اين, احادیث دیگری 
۱ داردکه از آن ها عدم غیت و اتجاد روح و عقل در ذات استفاده 
می شود: امام صادق (علیه السلام) فهم نفی شریک از خداوند متعال را 
کار قلب و روح به واسطه عقل می داند : 


قعرف الق بعفله لد َو کان مَعَهْ شریک گان صعیفاً ناقصا (1) 


پس قلب [روح] به عقل خود می داند که اگر شریکی با خدا باشد او 
ضعیف و ناقص خواهد بود. 


و در جای دیگر این حدیث بیان می کند که در خواب روح انسان به واسطه 
عقلی که خداوند متعال در او نهاده است اشیا را می بیند و حفظ می کند : 
الْذِي این یلک الْسْتاء و حفظها فی متایک قَلَبْکَ الذِی جَعل ال فیه 
العقل الذی اعْتَخْ به عَلی العباد. (2) 


همانا آنچه در خواب این اشیاء را می بیند و حفظ می کند قلب (روح) 
توست که خدا عقل را در آن قرار داده است [عقلی ] که به واسطه آن بر 
بندگان احتجاج می کند. 


۵ ور احای. دیکر ان فکر را هم کار فلت و رو بت واه عفل و تمه 
و دک أنّ الب بُعکرٌ باعل الّذی فیه. (3) 
هضانا فلبن یه واسظه غفلن که در آن است رامیت کند: 


بر پایه ظهور این چند فقره از روایت در جدایی روح از عقل جای شک و 
تردیدی نیست. البتثه باید توجّه داشت که مراد از «قلب» در این حدیث 


شریف روج 
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است؛ نه عضو خاص از بدن انسان که تکه گوشت صنوبری شکل است. و 
در حدیتی دیگر امام صادق (علیه السلام) حیات روح را علم و دانایی و 
مرگ آن را جهل و نادانی دانسته است : 


ریخ قحانها لها و مها جهلها و مرطها شکها و صکلهاتجبها و تفه 
عَفلعْمّا و بَقد حفطها (2) 


حیات روح. علم آن و مرگش جهل آن است. مرض آن شک و سلامتی: آن: 
یقین آن است., غفلت. خواب عقل و حفظ, بیداری ان است. 


در این حدیث شریف تصریح شده است که روح همانند بدن حیات و مرگ, 
و خواب و بیداری و سلامتی و مرض دارد, ولی_ از آن جا که روح با بدن 
متفاوت است مرگ ۵ یات و خوانت: ۵ تیذا خ: ان شم با فز ی و حیات و 
خواب و بیداری بدن فرق دارد. 


گذشتت آن این ها همه استان ها با خراخفه به خوزش در من ناشد که .خر 
روز بر علم آن ها افزوده می شود و يا از ان کم می شود. خدای متعال هم 

بر این امر تصریح فرموده ؛ که برخی انسان ها چون به مراحل نهایی حیات 
رت عم مدا ار آن ها کر امس رم 


39 ِ مت 90 2 
کم من رد الی أردل العْمر کی لا بغلم بَعد علم ین (2) 


دانایی چیزی ندانند. 


بنابر این اختلاف روح با بدن امری ۳۳ بوده. هیچ شک و تردیدی در این 
امر نیست؛ امام صادق (علیه السلام) در حدیثی اشعارا به این موضوع 
ان پوشانده اند : 


1- . توحید/ 300؛ بحارالانوار 58 | 40. 
2 . حح(22)/ 5. 


ص: 58 

الژوخ شم رقیو؛ قذٌ لیس قالباً کنیفا. (1) 

رف کسمی ات ینت که کالب ای سر شا نوش است. 
اما اقفر (علیه اتسلام نز عیفر مان ؛ 


ان ال شْبحاتة اهر ره فی ابداع الحلق و تژکیب ا اجه اللطیفه 


خداوند متعال در شروع آفرینش و ترکیب روح های لطیف در بدن های 


بن روج ,و بذن خر اضل خسمیت. اشترایک دارند هو تفافت: میان آن .ده به 
لطافت و غلظت است. از این جاست که روح با چشم تن دیده نمی شود و 
با هیچ یک از حواس ظاهری ادراک نمی گردد. در حدیثی دیگر از امام 
اد ی ی 


تن خ خلق من شأن الا و هَأن اأچره قلاا جمع ال تما صازت 
اه فی الأرّض. (3) 


انسان آفریتنتیی است [مر کب ] از مر تبه دنیایی و مرتبه آخزتف پس 
هنگامی که خدا بین این دو مرتبه جمع کند, زندگی انسان در زمین جریان 
می یابد. 


پس معلوم شد که تجرّد به معنای عین علم بودن روح و حقیقت انسان 
خلاف ظاهر نصوص دینی است. اضافه بر اینکه وجدان انسانی هم با آن 
مخالف است. زیرا هیچ انسانی در هیچ یک از مراحل عمر خویش اگرچه به 
بالاترین درجه انسانیت هم دست يافته باشد, به هیچ وجه اذعای عین علم 
بودن نفس خویش را نکرده و نمی کند. در جایی که خدای تعالی از 
بزرگترین پیامبرش نقل می کند که «رتٌ 


1- . احتجاج 2 / 349؛ بحارالانوار 58 /33. 
2 وحید 92 ۶مفانیالاعباز/ 6 تور اانفلیه 5 7 12 7 
3- . تحف العقول/ 354؛ علل الشرایع / 107؛ بحارالانوار 6 / 117. 


ص: 59 


توتی کلما کون من اشیت: ویر فرزفدان اد کر کمالات یم ,ورجه 
وی نمی توانند رسید, ادعای عین علم بودن کنند؟ ! 


معانی روح در قران و حدیث 


۳ ۲ 0 
ای ی اه ام رام 


در دو روایت از روحی به عنوان «روح قدیمه» نام برده شده است. یکی از 
آن ها که پیش تر به آن اشاره شد حدیثی است که موضوع آن خلقت 
انسان در رحم مادر است که وقتی, جنین چهار ماهه شد خداوند متعال دو 
فرشته می فرستد تا در ان روح حیات و بقا بدمند, در حالی که روح قدیمه 
با جنین از قبل همراه بوده است. 


تم بِعث ال ملکین حلاقین لقن فی الأرَحام ما شاء اللَ, قفتجِهَان فی 
یَطن الم-ژاه من فم الم اه قتصلان الی الرَجم _ و فیها الثْوحٌ القَدیمة 
الم ول فی أضلاب الجال و آرحام آلشماء _ فُیتَفْحان فیها رو الحتّاه و 
البقاء.. . (1) 


۳۵ ۱ 


خواهد شکل دهند [آن دو فرشته ] از دهان زن به [سمت ] شکم او سرازیر 
می شوند و به رحم می رسند در حالی که روح قدیمه ای که در اصلاب 
مردان و ارحام زنان منتقل می شود در رحم قرار دارد یس [ان فر شته 
ها ] روح حیات و بقاء را در جنین می دمند. 


در این حدیتث شریف از دو روح نام برده شده است. یکی, روح قدیمه که 
در 


1-. کافی 6 / 13؛ بحارالانوار 57/ 344. 


ص: 60 


صلب ها و رحم ها جاری است و دیگری روح حیات و بقا که به هنگام اتمام 
چهار ماه برای جنین در رحم مادر به او اضافه می شود. به نظر می رسد 
روح قدیمه همان است که خداوند متعال دو هزار سال پیش از ابدان ان را 
افریده و در عالم ذر در بدن ذرژی قرار داده و بعد در صلب های مردان و 
ارحام زنان جاری ساخته است. و این روح همراه جنین از همان ابتدا هست 
ای اس را و 


ان دمیده می شود. 


حدیث دیگری از امام زین العابدین (علیه السلام) در مورد دیه جنین وارد 
شده است. حضرت دیه جنینی را که استخوان بندی و اعضای اندام هایش 
ظاهر شده و روح عقل ند ار هنوخ شده است, دیه کامل دانسته و تحوّل 
و دگرگونی جنین را در شکم مادر پیش از چهار ماهگی و تعلّق دیه به آن را 
به خاطر وجود روج قدیمه می داند؛ 


و وا و شم و تسَمه محلقه له عَظد و له 2 رل الْجَوّارح قَد نفخ فیه 
روح لعقل قا یه دیه 


1 ملة. 
ی مس 6 هی رب 9 ِ ‌ 7 ۲ 
قلث له: ارایت تحوله فی بطنعا الی حال | بروح کان دلی او بغیر ژوح؟ 
0 - 


ت 


و اگر جنین را سقط کند در حالی که انسان از پیش 2 خلق شده, گوز شت و 
استخوانش روئیده و اندام هایش کامل گردیده و روج عقل در ان دمیده 
شده باشد, دیه کامل دارد. 


عرض کردم: تحوّل [جنین ] در شکم از حالی به حال دیگر آیا به روح است 


1-. روح حیات در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
2 . کافی 7/ 347؛ بحارالانوار 57 / 356. 


ص: 601 
یابدون روح؟ 


فرمود: به روح قدیمی است که غير از روح حیات است و در صلب های 
ی ار و اگر آن روح که غیر حیات است 

, جنین در رحم از حالی به حال, گر ول دی ند و در اين صورت 
۱ 


حیات؛ و مراد از روح العقل هم همان روح حیات و بقاست که در روایت 
پیشین به آن تصریح شند. منظور از «عدا الحیاه» هم همین روج 


با توجه به این دو روایت ت معلوم می شود جنین تا چهار ماهگی فاقد روح 
حیات و شعور خاص انسانی است ولی این بدان معنا نیست که جنین پیش 
از آن دارای هیچ روحی نیست. بلکه جنین از همان اوان شکل گیری خویش 
بلکه پیش از آن و از هنگام نطفه بودن و در صلب ها و رحم ها نیز دارای 
روحی است که از آن در روایات به عنوان «روم قدیم» تعبیر شده است. 
از واژه قدیم نیز استفاده می شود که مقصود از وجود روح در جنین پیش 
از چهار ماهگی روح نباتی و حیوانی نیست که در کلمات فیلسوفان و اطبا 
دیده می شود. بنابراین چون جنین در چهار ماهگی روح عقل وحیات خاص 
انسانی را دارا می شود در حقیقت انسان کامل شده و به همین جهت باید 
دیه کامل پرداخته شود. 


از این دو روایت ه مطلب دیگری نیز استفاده می شود؛ و آن اينکه روح 
قی اک ور ای ان وار ام بان ای هس یی 
به چهار ماهگی برسد عقل و شعور و حیات خاص انسانی ندارد؛ ؛ ولی این 
دلالت نمی کند که در آن مدت هیچ گونه شعور و حیاتی نداشته باشد. زیرا| 
اه ی هن و نم کی اد هد آعای ی اه تاه اند 


دارای حیات و شعور هستند و معلوم است روح و جنین هم از آن جوهر 
اصلی خلق شده اند. 


ص: 602 
چکیده درس چهارم 


[] جوهر اصلی روح و بدن چنانکه گفته شد آب است. و آب ذاتأً فاقد هر 
نوع شعور و حیات است ؛ و علم و حیات بعدا" به آن داده شده است. پس 
حون که ری یفن هم از نها سم اند رانا کر از علض و تعورند. 


[ از نظر روایات هم روح و هم بدن هر دو جسمند ولی روح جسمی لطیف 
است و بدن جسمی غلیظ است. 


8 روج در قرآن و حدبت اطلاقات و موارد استعمال گوناگون دارد که از 
نمونه های آن می توان به روح قدیمه و روح حیات و بقا و روح عقل اشاره 
کرد. مراد از روح قدیمه همان روحی است که دو هزار سال قبل از بدن ها 
خلق شده است. و منظور از روح حیات و روح عقل ان است که در چهار 
ماهگی به جنین دمیده می شود. 


خودآزمایی 

1 گوهر اصلی روح چیست؟ 
, آیا علم و شعور ذاتی روح است؟ 
, تفاوت عمده روح و جسم چیست؟ 


2 

3 

4 تفاوت عقل با روح چیست؟ 

5 از اطلاقات و موارد استعمال روح در روایات به چند نمونه اشاره کنید. 
6 


. روح قدیمه وروح حیات را توضیح دهید. 


ص: 63 
درس پنجم: انسان در دنیا 


اشاره 


ص: 


604 


ص: 605 


اشاره 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس به خلقت انسان ها از 
خاک و گل آگاهی داشته و به مراحل تکوین آن ها در رحم مادر توجه کند و 
آیات قزان. کزیم را در این مورد بزرسی نماید و به شبهه هایی که درباره 
دانسانعطرم می نود بات کویه دز هسیر آمام‌بائن (علیه السلام) را 
درباره «مخلقه» و «غیر د فت به خاطر بسیارد. 


خلقت انسان از خاک 


پیش از این گفتیم که انسان قبل از اينکه پا به اين دنیا بگذارد در عالم 
ارواج به صورت روح مستقل موجود بوده است. و بعد در عالم ذرّ خداوند 
متعال برای هر روحی بدنی خاص خلق کرد و آن روح را برای مصالحی در 
ان بدن قرار داد. و این انسان ذژی که مرکب از روح و بدن است در 
و وا ارس و 
باید در آن رشد و نمو کند. ونیز گفتیم که روح و بدن انسان هر دو از جوهر 
اصلی که آب است خلق شده اند, ولی از کیفیْت تبدیل جوهر واحد به روح 
و بدن اطلاع چندانی در دست نیست. تنها چیزی که می شود 


ص: 606 


در این باره گفت این است که آن جوهر اصلی با تغییراتی که در آن داده 
شده تبدیل به خاک و گل (طین) شده است. و آنچه از روایات در اين زمینه 
استفاده می شود این است که یک قسمت از گل به نام علّین نامیده شده 


و قسمتی دیگر سچین 


در مور چگونگی پیدایش این ی نو گل گزارش کاملی دست 
۳ به جهت اطاعت ۱ ادا آن ایجاد شده اه و ۱ ام 
و ها ی و بدن 
های انسان.هاق مه فاصی با تخاوی کد دی مرانی اظاعت و عصیان 
داشتند, از آن خلق شده اند. 


بدین ترتیب روشن گردید که همه انسان ها از جهت روح و بدن از جوهر 
ال که یل یه ای هیده وخ شم انق. همان اسان که ار 
خاک و گل خلق شده است وقتی در رحم مادر قرار می گیرد به تدریج 
رشد نموده و مراحل مختلف جنینی را سپری کرده و بعد از پایان دوران 
جنینی پا به این دنیا می گذارد. پس هر نطفه ای که مراحل رشد خودرا در 
رحم مادر طی می کند روح و بدن ذرژی را در تمام حالات همراه خود داردو 
به همین جهت است که می تواند رشد نموده و انسان تمام عیار شود. و 
ان نطفه هایی که روح قدیمه و بدن ذژی را همراه ندارند طبق سئت الهی 
رشد ننموده و از بین می روند, مگر اینکه خدای تعالی بخواهد برای آن ها 
در همین عالم روح و بدنی خلق کند. ولی خداوند متعال طبق سئت خویش 
به طور معمول و غالب ان هایی زا به این دنیا می آورد که مراحل پیشین 
غلفت: را ی کرده باشند و حظفه .های دیکر با عزل ,و مق آن یدمن 
ژفند: شداهد دلایل این مطالب»ور ابا ه-رهانات فراوان. اتت: ما در 
این جا به برخی از آن ها اشاره می کنیم : 


ص: 07 
دلالت آیات قرآن بر خلقت انسان از خاک 


خداوند متعال در آیات زیادی به خلفت انسان ها از خاک و گل تصریح 
فرموده و آن گاه مراحل تکوین ان ها را در رحم مادر بیان کرده است. در 
برخی ایات به این صورت بیان شده است : 


اس جن اف روم ۶ ِ 
وله عم ین ثراب 2 ین لطقم 2 جَلکُم آزواجا: (2) 


محوامند شا با از خاک آقییند آنکام‌ اد ففه آفرندرسیتن تدارا نم ها 
قرار داد. 


5 رو و هِِ ش 
_و الذی حَلقکم من ثراب نم ِِ من علقو. (2) 


ولقدٌ حلفْنا آلاْسان من لاله من ط_ین * نم جعلناة نْطَفَة فی قرار 
م ی ین * 2 حلفنا آلرث طقَه عَلقَه فد حلمنا لع ای ۵ آلم_طه 


و البته‌ها اتشان» را از سلاله اف از کل آفریديم * آنگاه آو را تفه ای درز 
فضفه. کرديم. فد مضه را آستتیان اس ی استحوان. را وت 
پوشاندیم آنگاه خلقی دیگرش کردیم پس مبارک است خداوند که بهترین 
خلق کنندگان است. 

یا ها الاسن ان ک_ ث_غ فی ریب من لت قا حقناکة ین بر 
و صْعَه مُحَ_لقه ویر ف لقم لب تن لک 


- . فاطر(35)/ 11. 
2 . غافر(40) | 67. 
9 متففون [ ۱23 12-1۸ 


ص: 68 
آلاْرُحام ما تشاء الی أجَلِ مُسقی نم ن خرجْکُم طفلا... (1) 


ای مردم اگر در امر زنده شدن در قیامت ی 
شما را از خاک آفتر بذ یم سیس از نطفه سپس از خون بسته سپس از 
مضغه از پیش خلق شده و از پیش خلق نشده آفریدیم تا برای شما آشکار 
کنیم. و در رحم ها آن را که می خواهیم تا وقت معلوم قرار می دهیم 
سپس شما را در حالی که طفل هستید خارج می کنیم. 


روشن است که منظور از انسان در آیات شریفه نوع انسان است نه 
شخص خاص که عبارت باشد از حضرت آدم (علیه السلام). زیرا حضرت 
آدم اگرچه همچون بقیّه انسان ها از خاک خلق شده است ولی در خلقت 
حصرت آدم اعلیه السلام سراحل, بر که یر بات فرعم چب ان دا 
تصریح شده است مانند نطفه, علقه و مضغه وجود نداشته است. 


پس تفسیر انسان مخلوق از خاک و گل به حضرت آدم (علیه السلام) در 
آیات شریفه, صحیح نیست. بلکه صحیح در تفسیر آیات شریفه همان است 
که به تفصیل از آیات و روایات استفاده شد ؛ مبنی بر اینکه همه انسان ها 
پیش از این دنیا در دنیای دیگر از خاک آفریده شده اند. سپس بعد از 
جریان در صلب ها و رحم ها به صورت نطفه در آمده اند. 


ممکن است گفته شود: مراد از انسان در این آیات نطفه انسان است که 
محصول تغذیه او از گیاه و میوه و گوشت و.. . است و همه آن ها از خاک 
پدید ا تن اند و انسان نیز به این اعتبار ز ز خاک آفریده شده است. (2) 


البثّه اگر چه اين معنا از نظر فهم عادی بشری صحیح است ولی آیا می 
توان گفت مراد خداوند متعال هم همین معنای عرفی بشری است؟ آیه به 
خلقت انسان از خاک و گل تصریح دارد و ظهور آیه شریفه اين است که 
انسان مستقیماً از خاک و گل آفریده شده است. پس تنها هنگامی می 
توان این ظهور را بی اعتبار دانست که خلقت انسان از خاک و گل به 
صورت مستقیم امکان عقلی نداشته باشد ولی اگر 


1-. حج(22)/ 5. 
2 . فقه القرآن2 / 421. 
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چنین امری امکان داشته باشد و روایات هم بر آن تأکید کرده باشند دیگر 
نمی توان گفت که مراد خداوند متعال همان است که ما به فهم عادی 


بشری خود و بدون توجه به تعالیم الاهی از آیات قرآن می فهمیم. 


اضافه بر اینکه آیات شریفه به صراحت دلالت دارند که «انسان» از خاک 
آفریده شده است. و معلوم است که به بدن تنها انسان گفته نمی شود 
پلکه بدن آنگاه که.نا روخ مرکب:شود انشا اششه‌حال باید دید انان که 
آیات کریمه را به پدید اکن نطفه از غذاهایی که محصول خای است 
تفسیر می کنند آیا مزادشان این است که مجموع روح و بدن از این غذاها 
بوحود آمده است با نها جدن را متحصول این غداها ی داننده روج رصن 
۳ ندارد؟ ظاهر فهم بشری آن است که روج از این غذاها بوجود نیامده 
انتدات: ولی اگر کسی هم قائل شود که روح هم همانند بدن محصول 
فراوان دلالت دارند که روح دو هزار سال پیش از بدن خلق شده است. 


بش دلالت: قرآن کریم بر ضلفت. همه اسان ها ای خای و کل با توح .یه 


آیات کریمه یاد شده روشن است. و این امر با توجه به سیر بحث انسان 
تتاشتی, که به.ظور فسرده در انن عنددرنن آوردم تین روشن غر کر دید هد 
به نظر نمی رسد با مطالبی که در این زمینه بیان شد باز هم جای شک و 
تردید باقی باشد ولی برای تکمیل بحث به برخی از روایاتی که دلالتشان بر 
خلقت انسان ها از خاک و گل واضح است اشاره می شود : 


و الم ریات بر خافته اجان اد خاق: 


امام بافر (غلبه اسلا دعس آبه ره هه ور که اقب( مخاده 
را انسان های ذزی 


دانسته است که در عالم ذ7 خلق شده بودند و از آن ها عهد و میثاق گرفته 


شده بود و 


1-. حح(22)/ 5. 
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بعد در اصلاب و ارحام جاری گردیده بودند. هیر فخا هد را نطفه هایی 
دانسته است که عزل (< فرونهاده) شده يا پیش از دمیدن روح حیات 
الم حلقة هه هم الدرٌ الذین لته ال فی صلب ام 0 السلام) أَحَدَ عَلبهم 
المیئاق ر راهم فی اضلاب الرَجال و آرحام النساء؛ 6 هم الدیه یَحْرّجَونَ 
ای الک حه تا[ وا عن آلميتاق. ۲ 
و ما قَوَلَد: دو قتر تیه توق کل تمه بل جخلففم اللة افی .ضلب ادخ 
(علیه السلام) چین حَلَقَ الدر و أحَد عَلنهِمْ الهیناق؛ و هُمْ الط و : مق العرل 
و السقط قَبل آن یقح فیه الهوخ و الْحبَام و البَقَاء (1) 


۳ 


«مخلقه» ذره هایی هستند که خدا در صلب آدم خلق کرد و از آن ها پیمان 
گرفت سپس آن ها را در صلب های مردان و رحم های زنان جاری ساخت 
و آن ها همان [انسان هایی ] هستند که در دنیا پتر فن.ضی: ایند نا ذر هرد 
پیمانشان سوال شوند و اما [مراد] از «غیر مخلقه» همه موجوداتی هستند 
که خداوند به هنگام آفرینش و گرفتن پیمان از ذژه ها؛ آن-ها را در ضلت 
آدم خلق نکرده است و آن ها نطفه هایی هستند که فرو نهاده می شوند با 
پیش از دمیده شدن روح حیات و بقا در آن ها سقط می شوند. 


امام حسین (علیه السلام) در دعای عرفه به این امر اشاره کرده و خلقت 
خویش را از خاک بیان فرموده است. 


ند آتیی میک قبل آن آکون شین مَذکوراً و حَلفْتبي من, اسراب 
آسکنتیی الأْضلابِ آمنا لیب الم-ئون و اتلاف الذْفورِ قلمْ رل ظاعنا من 
صلب لی جم... . (2) 


1-. کافی 6 / 12 و نور الثقلین 3 / 471؛ بحارالانوار 57 | 343. 
2 . العدد القویّه / 371؛ اقبال الاعمال / 339؛ بحارالانوار 60 / 372. 
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به نعمت خویش [خلقت ] مرا آغاز کردی پیش از آنکه<ذکری از من در میان 

باشد. مرا از خاک آفریدی سپس در صلب ها منزل دادی تا از حوادت 

روزگار و گردش دوران و گذشت ۳ در امان باشم. پس همواره از 
به رحمی در حال انتقال بودم.. 


و امام امیر المومنین (علیه السلام) هم شروع هر انسانی را از خاک 
همچون ایات قران کریم مورد تاکید قرار داده است: 


1 موق السَووطٌ و الم شا الم عم فی لمات ارام و مضاعقات 
الایشتار. دنت من (سلالء من طبن) و وت (فی قرار کین لی قذر 
َعلوم) اجل مفقسوم... . (1) 


ای آفریده شده کامل و ایجاد شده ای که در تاریکیهای رحم ها و پرده های 
چند لایه مراعات می شوی, از سلاله ای از گل شروع شده ای و در 
جایگاهی ثابت و استوار تا اندازه معلوم و وقتی مقذژر قرار گرفته ای... 


بدین ترتیب روشن مي شود هر انسانی پیش از آنکه در رحم مادر قرار 
گیرد از خاک و گل آفریده شده بود. زیرا روشن است که انسان به 
موخوخی اظلاق می شود که هر کب از روحم بدن افتت: و اطلاق انسان بر 
یکی از دو جزء یاد شده تنها در صورتی صحیح است که قرینه ای بر خلاف 
ی وبا توجه به سیر خلقت انسان از نظر قرآن و حدیث 

که ذکر شد نه تنها چنین قرینه ای وجود ندارد بلکه امر وارونه است و 
قرائن و شواهد بر خلقت انسان مرکب از روح و بدن از خاک و گل و 
جریان آن در صلب های مردان و رحم های زنان فراوان است. 


1- . نهج البلاغه, خطبه / 163؛ بحارالانوار 57 | 347. 
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چکیده درس پنجم 
[[|انسان موجودی مرکب از روح و بدن است. 


[[ابه تصریح ایات قران کریم و روایات معصومین (علیهم السلام) خلقت 
همین موجود مرکب از روح و بدن از خاک و گل شروع شده است. و 
سپس در صلب های پدران و رحم های مادران قرار گرفته و در موعد 
مقژر پا به دنیا می نهد. 


[[آنطفه هایی که عزل می شوند يا جنین هایی که پیش از چهار ماهگی 
سقط می شوند سابقه چنین خلقتی را دارا نیستند. 


1 بنا به معارف معصومان (علیهم السلام) مراحل خلقت آذفی چگونه بوده 


است؟ 


2 خافت اسان که مر کب از رعخ و بدخ است._ ازخای م.صریان آن.را 
در صلب های پدران توضیح دهید. 


تفشیر آماه ای (غلیه السلاه را انامه و غیر امه موشنیه: 


مادر بیان شده است بنویسید و توضیح دهید. 


ص: 
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فصل دوم: بازگشت انسان 
اشاره 


ص: 


74 


ص: 75 


درس ششم: جایگاه اعتقادی معاد 


اشاره 


ص: 


76 


اشاره 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس معنای لغوی و اصطلاحی 
معاد را در دین اسلام و ادیان دیگر بداند و به اهشیّت و آثار اعتقاد به آن در 
زندگی فردی و اجتماعی آدمی پی ببرد ضرورت معاد را از دو طریق عدل 
و حکمت الاهی اثبات کند و زندگی عملی خویش را بر پایه آن برنامه ریزی 


کند از وجود معاد در ادیان دیگر و حشر وحوش و حیوانات نیز به صورت 
اجمالی اگاهی یابد. 


متا اف دسا 


معاد در لفت مصدر میمی واسم زمان و مکان از فعل «عاد, یعود, عودا» 
به معنای باز گشتن است. 


این معنا وقتی تحقق پیدا می کند که چیزی تغییر حالت یا مکان داده و 
دوباره به همان حالت يا مکان اوّل خود برگردد. و نیز اگر موجودی معدوم 


شود و دوباره موجود گردد باز هم اطلاق معاد در مورد آن صحیح بوده و 
دور از انتظار نیست.. 


ص: 78 
معنای اصطلاحی معاد 


معاد در اصطلاح همه ملل و ادیان الاهی عبارت است از باززگشتن ارواح 
همه انسان ها به بدن های مادی بعد از جدا شدن از آن ها, در روز قیامت 
برای رسیدن به نتیجه اعمال خویش. 


بنابر این اطلاق واژه معاد بر زنده شدن گروه خاصضی پیش از وقوع قیامت 
(< رجعت) پا زنده شدن برخی دیگر در دنیا, هرچند از نظر لغت درست 
است ولی معاد مصطلح ادیان الااهی نیست. 


اهمیت معاد 


معاد یکی از اصول اعتقادی همه مسلمانان است. در اهقیت آن همین بس 

که خداوندمتعال در قرآن کریم بیش از هزار آیه را به این 2 
اختصاص داده است؛ بلکه در برخی از آیات ایمان به : را در کنار ایمان 
به خدا که اساس هر دین الاهی است, قرار داده است : 


والمْوْمئون باللّه الوم آاخر أول_یکَ سَنوت_بهم مرا عظ_یما (1) 

و ایمان آورندگان به خدا و روز واپسین آن ها را اجری بزرگ خواهیم داد. 
قایلوا آلذین لا خ_وُمئون باللّه لا بالقم الاخر. (2) 

با انان که.به خدا و روز وایسین آیمان.تمی: آورتدخنی کنید: 

و رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ایمان به معاد را 


شوط اساشی ایفان اتمه افو آن سرا افو امان فی, اند 


1- . نساءع(4) / 1062. 
2- . توبه(9) / 29. 


۳ مه و 0 ۳ ۹ ی نت سر ۰ 0 من ِ 
ا بُومن عَنذ حلب وین بازتعه: ی بشهد آن لآ الع ال ال وِحدة لا شریک 
ی ۶ ۳ ۶ ی ِ 
وی و سول الله بِعتنی بالحق, و خی یومن بالبعت بَعَد المَوّتِ, و حتّی 
۳4 

یمن بالقدر. (1) 


۱[ شهادت دهد که 
خدایی جز «الله» نیست. خدا واحد است و شریکی ندارد و شهادت دهد که 
من رسول خدا هستم و مرا به حق برانگیخه است و به برانگیخته شدن بعد 
از مرگ و نیز به تقدیر الاهی ایمان بیاورد. 


سخن در اهفیت معاد بیش از آن است که بتوان در این بخش به ذکر همه 
و ی مره رد رو ات | 
اعتقاد به معاد و وجود ان حقیقت دین و شریعت الهی و تمام بشارت ها و 
انذارها معنا پیدا می کند و در معاد است که عدل الهی به تمام معنا ظهور 
ق پروز پیدا می کند.و,بندگان با ایمان:و با تقوا از بندگان لاآبالی و بی دین 
جدا گشته و نتیجه تقوا و ایمان و بی مبالاتی و بی دینی خویش را خواهند 


آثار اعتقاد به معاد 


هیچ رسولی از سوی خدای تعالی به رسالت بر کزمده نشده ست جز اینکه 
کف از وظایف او بشارت و انذار بوده است : 


وماترسل المَرُسَلِ_ين الا مَبَسشرین وَمَنْذِرینَ. ۱2 
و ما رسولان را نفرستادیم جز اينکه بشارت دهنده و بیم دهنده باشند. 


بدیهی است مهم ترین مصداق بشارت. بشارت به نعمتی دائم و کامل 
است و ان بعد از بازگشت روح به بدن و محاسبه اعمال و با پیروزی کامل 
بعد از رهایی کامل از مواقف قیامت خواهد بود. و مصداق روشن انذار هم 
در مورد انسان با عذاب های جهنم بخ خفن فی. آین: بتابر انق وخود روز 
قیامت و زنده شدن پس از مرگ و 


- . الخصال 1 / 198؛ بحارالانوار 7 | 40. 
- . انعام(9) / 48؛ کهف(18) / 56. 
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مجازات انسان ها در مقابل اعمالشان یکی از عوامل مهم ثمر دهی دعوت 
مت ان 
به شرایط موجود در دنیاً _ به طور معمول امکان پذیر نیست و در نتیجه 
عبادت خداوند متعال در دنیا به عذه ای معدود از اولیای خاص الاهی که در 
مرتبه عالی معرفت خداوند متعال قرار دارند, محدود می گردد. زیرا 
عبادت بیشتر بندگان الاهی پا برای دوری از آتش جهئم است و يا برای 
رسیدن به نعمت های جاودان بهشتی. و با وجود معاد و مجازات اعمال در 
قيیامت است که بیشتر انسان ها قلف رغم مشکلات فراوان ی دنیا 
امیدوارانه به حیات خویش ادامه می دهند و هب گونه ۷۲ و ناامیدی و 
احساس پوچی به خود راه نمی دهند. 


و نیز اعتقاد به معاد و روز جزا انگیزه بسیار نیرومندی برای رعایت حقوق 
دیگران و ابادانی دنا است. 


لزوم و ضرورت معاد 


اشاره 
ام فاد اوه ری می تا نات کرد 
1 عدل الاهی 


لز وم معاد از راه عدل الاهی به دو شیوه قابل اثبات است : 


اول اينکه می دانیم خوبی و بدی و اطاعت و عصیان مساوی نیستند و میان 
ان دو فرق است. و خداوند متعال هم به اين امر تصریح فرموده و فرق 
میان مومن و فاسق و نیکوکار و پرهیز کار را مسلم دانسته است : 


آم حست آلذین آمترخوا السو_مّاتِ آن تجقلهم کالذین آئوا وعَملوا 
آلطالحات سواء مَعْياهم وَمَماهْم ساء مایشکُمون. (1) 


1- . جاثیه(45)/ 21. 
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را ۱ 2 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند خواهیم کرد کق. از ند کی و 
مرگشان مساوی است. آنچه حکم می کنند بد است. 


أَقَمَن کان م_وُمناً کمن کان فاسقاً لا س_توون. (1) 
آپا کسی که ایمان آورده مانند کسی است که فسق ورزیده, مساوی 


وعَملُوا آلصّالحات کَالْفْفُسدین فی الارْض ام نجل 


ناما مرا که اسان ایو وا ها صالع انا واه ماس ان که 
در زمین فساد ورزیده اند قرار می دهیم؟ ایا پرهیز کاران را مانند بد کاران 
قرار می دهیم ؟ 


پس بدی با خوبی و فاسق با نیکوکار مساوی نیست. و از سوی دیگر می 
بینیم اگر زندگی انسان با مرگ تمام شود و همه پرونده ها با مردن بسته 
شود, نه تنها فرقی میان موّمن و فاسق گذاشته نشده است بلکه بسیاری 
از کافران و مشرکان و فاسقان و عاصیان از حقوق مساوی نسبت به 
مومنان و مسلمانان و پرهیز کاران برخودار بوده بلکه بهتر و بیشتر از ان ها 
از نعمتهای دنیوی بهره مند شده اند و به عکس بسیاری از اولیای الاهی در 
این دنیا مشکلات فراوانی را تحمّل کرده اند. بنابر اين عدل الاهی اقتضا 
می کند که حیات بشر با مردن تمام نشود و همین انسان ها با همین بدن 
های خویش که کارهای خوب و بد را مرتکب شده اند در دنیایی دیگر به 
فاسق با نیکوکار نه تنها مساوی نباشند بلکه موّمن و نیکوکار نزد خدای 
تعالی از کرامت و فضل و احسان الهی برخوردار شود. 


کم ایتک دای تمالی.ص ابات فرادان در مفال. اعمال خر مشفهت. از 
معاصی و9 


1- . سجده(32)/ 18. 


۳ 
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احسان و نیکوکاری و کمک به فقرا و دست گیری از ضعفا و جهاد با کفار و 
مشرکان و کشته شدن در راه دین و عبادت و عبودیت و سایر اعمال خوب 


و خیر, وعده خیر و ثواب عظیم را به بندگانش در بهشت برین داده است 
لس بل مم ع ریم ۳ 3 
وعَة ال لّذین آمئوا یلوا آلضالحات هم مره وأَمز عظ _يخ. (1) 


خداوند به آنان که ایمان آورده و عمل های صالح انجام داده اند وعده داده 
که برای شان او و و اجری بزرگ است. 


قل آذلک 9 2 ام 9 حَتَة آلخْلّد التی وعد آلمٌ - حون کائتتك هم چز|ء ختض لَهْم 
نی 9 ی یی دا عفن وولا. (2) 


بگو آیا این خوب است با بهشت جاوید که به پرهیزکاران وعده داده شده 
است؟ بهشت جزای آن ها و محل بازگشت شان است. در آنجا هقمیشه 
برای آن ها آنچه بخواهند, هست. بر عهده پروردگارت وعده ای است که 
مورد سوال می شود. 


فقو آیانت ذیکر کاکید کرده که این وفده آلاهی خی است و به بفین عملین 
خواهد شد. 


والذین آة وا وعَملوا آلصالحات سَخْلهم جثاب تجْرٍی من تخنها لها 
خالدیه ف بها آندا ود الله عا وعن اصده متالله قبلا. (3) 


و نان که ایمان آورده و عمل های صالح انجام داده اند به زودی به باغ 
هایی واردشان کنیم که در تن و آبها روان است. و در آنجا ۳ ابد جاوید 
خواهند بود. وعده حق خداست و کیست که از خدا| راستگوتر باشد. 


حال اگر فرض کنیم که بسیاری از موّمنان برای رسیدن به این جزای 
موعود به عبادت خدای خویش پرداخته و از جان ومال خویش در راه 
رسیدن به ان گذشته 


- . مائده(5)/ 9. 
2 . فرقان(25)/ 15و16. 
3- . نساء(4)/ 122. 
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باشند يا به خاطر ترس از جهنم و آتش آن لذّات دنا را به خود حرام کرده 
و خود را از بسیاری از نعمتهای دنیوی محروم کرده باشند و بعد از مرگ از 
حیاتی تازه و زندگی جدید با امکاناتی عالی برای آنان خبری نباشد. در این 
صورت آیا از آن ها هیچ حمی ضایع نشده است؟ ! روشن است که اگر چنین 
وعده ای از سوی خدای تعالی به آن ها داده نمی شد این همه مشکلات و 
سختنها راتحتل نم گرفند: نف راستن محروم شاحتن بندحاق از آنجه چه 
انان وعده داده شده با عدل الاهی سازگار است؟ آيا محقق نشدن این 
وعده ها ظلم و ستم در حق ان ها نیست؟ 


روشن 9 که به مقتضاي عدل الهی این ِِ ها حتماً و قطعاً باید 


خداوند متعال در آیه ای دیگر بهشت را با شد کان خویش معامله کرده 
است. و معلوم است پای بند بودن به مواد تا و معامله 0 است: 


والائج_یل والفرآن وَمَن آَوّفی بعهّده من اللّهٍ. (1) 


ها اسان ار اش ال راهان 
بهشت را قرار داده است. در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و کشته 
می شوند. این وعده ای بر عهده خدا| در تورات و انجیل و قران است. و 
ها ار 


ره ال ان یی واه ان مان وی 
در راه خدا بدهند معامله کرده و بهشت را قیمت ان قرار داده است. و 
سپس تاکید فرموده که او , بر این معامله پای بند است و به هیچ وجه از آن 
۳ نخواهد کرد. تن پیمانی است که بین خداوند متعال و بندگان 


خویش در تورات و انبیل و قرآن بسته 


- . توبه(9)/ 111. 
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شده و هیچ کس وفادارتر از او به پیمان خویش نیست. 


آنچه ذکر شد در مورد وعده پاداش اعمال نیک بود ولی وعده الاهی در 
مورد معاد به اين جا ختم نمی شود و در آیات دیگری خود معاد وعده الاهی 
قرار گرفته و به تحقق آن تأکید شده است : 


گما بَدأنا ول حلق ثم یذ وغداً علینا زا کثا فاعل_ین. (1) 


نان این ککای را ار کر اراد می دای عم ای 
است بر عهده ما به یقین انجامش خواهیم داد. 


تفت 


اما لزوم معاد از راه حکمت الاهی هم به این صورت قابل اثبات است که 
اگر انسان با مرگ نابود شده, از بین برود و حیات جدیدی برای او نباشد, 
این همه اخبار از عالم اخرت و بهشت و جهنم و وعد و وعیدهایی که توسط 
پیامبران الاهی به مردم رسیده, همه لفو و بیهوده می شود. و چون خداوند 
متعال حکیم است و کار لغو و بیهوده از حکیم سر نمی زند پس اقتضای 
حکمت الاهی آن است که انسان پس ات هزین دوباره حیات تازه ای داشته 
ِِ . پروردگار خود نیز در قرآن کریم این امر را مورد تأکید قرار داده می 
فرماید : 


اقحس نم آتما حَل_فناکم ع_بنا وَانکَمْ الْنا لاث_رَجمون. (2) 


آیا کفمان .مت کنید که:شما را شوده خلق کردیم و به سوی ها بان تخه اهیدة 
کت 6 


و آلالسانٌ [ ۳ ۹1 بترک" سدی. (3) 
1- . انبیاء(21) / 1004. 


2 . مومنون(23) / 115. 
3- . قیامت(75) / 36. 
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آپا انسان حضان می کند بیهوده رها می شود؟ 


این دو آیه دلالت می کند که اگر حیات انسان با اين دنیا پایان می گرفت و 
زندگی جدیدی برای او نبود که در آن جا مورد محاسبه قرار گیرد, خلقت 
این انسان با شرایط و امکاناتی که خداوند متعال برای تربیت او در این 
دنا مهیا کرده است. عبث و بیهوده می شد. 


معاد, ضرورت ادیان 


(صلی [ الله علیه و آله ۳ ات ۰ ۳ 0 ظ 
زنده شدن پس از مرگ را به انسان ها سفارش کرده و اعتقاد به آن را از 
آن ها خواسته اند. و گفتیم که هیچ رسولی از سوی پروردگار به رسالت 
برگزیده نشده با( و انذار بوده 
است. بشارت و انذار هر چند با بلاها و عذاب ها و نعمتهای دنیا نیز معنادار 
می شود 1 ۳ بارز و اشکاز ۳ نعمت های بهشتی و عذاب های 


افزون بر این در آیات فراوان دیگری نیز که مضمون دعوت های پیامبران 
را حکایت می کند به این امر تصریح می کند. خدای تعالی بعد از بیان بهتر 
بودن زندگی آخرت از دنیا و جاودانگی اش, آن را به کتاب های آسمانی 
می دهد . 

بل توْیْرُون آلحياح آلضّیا * والاخرخ حَیرْ وابقی * ان ه_ذا آفی آلصن خف 
آلا ولی *صٌ_خف ابراه_یم وَمُوسی. (1) 


بلکه زندگی دنیا را ترخنح فن ذهید ۴ در حالی که اخرت. هتر. و باقن است 
* همان این در نوشته های ی پیشین موجود است * نوشته های ابراهیم 


1- . اعلی(87) / 16-19. 
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و مولسی . 


ودر جای دیگر بعد از نقل جریان حضرت آدم و حوا (علیهما السلام) و 
نزدیک شدن آن ها به درخت ممنوع و اخراجشان از بهشت و استقرارشان 
در ژزمین و توبه حضرت ادم (علیه السلام) ان ها را سرزنش کرده, به 
خروجشان از ان جا دستور می دهد. و پیروان راه هدایت خویش را لطف و 
مرحمت نموده, کافران را با عذاب ابدی تهدید می کند : 


اقطو متها جیبعا قفا تن کم مت هدن قعل نبة قرای ق 
حَوّفِ علیهه ولا هم یرون ۲ ین بن کقرّوا 5 کذبوا بایاتنا اول_ تک اصحات 
آلثار هم ف_بها خالذون. (1) 


گفتیم: همه شما از آنجا فرو افتید. پس قطعاً هدایتی از سوی من برایتان 


۰ هر کس از هدایت من پیروی کند آن ها را هیچ ترسی نخواهد 
و اندوهی نخواهند داشت. و آنان که کفر ورزند و آیات ما را تکذیب 


ا اهل آتش بوده در آن همیشگی خواهند بود. 


و در آیه ای دیگر خطاب حضرت نوح به امقّت خویش را نقل می کند که 
حضرت نوح خلق انسان را از خاک به امقّت خویش بیان نموده به آنان 
یادآوری می کند که انسان دوباره 2 برخواهد گشت و سپس سر از 
آن برخواهد آفزد " 


ال بتکم من الرْض تباتا * نم بع_یذکُم ف_بها وبحْرجُكُم اخراجاً: (2) 


و خداوند شما را از زمین رويانید * سپس شما را در ان بات می. کرداند [و 
دوباره از ان ] بیرونتان می اورد. 


و از حضرت موسی (علیه السلام) حکایت می کند که وقتی در افت او 
ری قاتل او اختلاف پدید آمد, خدای تعالی ان 
ها خواست تا گاوی را ذیح کرده و عضوی از آن را به بدن مقتول نزدیک 
کنتد تا رده شود کون آن ها خنین 


- . بقره(2) / 38 و 39. 
2 . نوح(71) / 18. 
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کردند و مقتول زنده شند پزوزدکار به. آن. ها تا کز می .دهد که زنده کردن 
مردگان هم چنین خواهد بود . 


جانفسا قوارأ ۶ ف.بها وال مُحْرِخْ ما کم ت_کنْمُون * قفلنا 
بوخ ببَعضها گذلک بُحْي ال آلموتی ویُریکَم آبانه لَعل_کُم تغقلون. (1) 


و آنگاه که کسی را کشتید و درباره آن اختلاف کردید و خداوند آن را که 
پنهان می کردید بیرون آورد* پس گفتیم او را به بعضی از آن مرده بزنید. 
هفبن طوز خداه‌ند. مود نان:را زنده .فی کند و ایاتش را به شما نشان می 
دهد شاید شما خرد ورزید. 


و سرگذشت حضرت ابراهیم (علیه السلام) و زنده شدن پرندگان برای او 
(2) ونیز مرگ 


حضرت عزیر (علیه السلام) و زنده شدن وی بعد از صد سال (3) این 
حقیقت را بازگو می کند که 


زنده شدن انسان ها در روز قیامت مورد اتفاق همه ملل و ادیان الاهی 
بوده است. بلکه در ادیان غیر الاهی مانند برهمایی و بودایی و مجوسی 
حتی ایین های مصریان قدیم نیز اعتقادبه معاد وجود داشته است. (4) 


معاد وحوش و حیوانات 


معاد وحوش و حیوانات از اصول دین و از ضروریات ادیان الاهی نیست, و 
اعتقاد و عدم اعتقاد به آن تاثیری در اعتقاد به معادی که از اصول دین 
است ندارد. ولی اصل این مسأله در برخی آیات قرآنی و روایات اهل بیت 
(علیهم السلام) امری ماخ فرض شده است. خداوند متعال پیامبرش را 
به یاد روزی می اندازد که وحوش محشور می شوند. 


1- . بقره(2)/ 73. 

2-. بقره(2) 7 2. 

قد زیقز 2 2591 

4 رک: خدا و معاد/ 32-28 
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ولذا آلوْخوش خشرّت. (1) 
و انگاه که وحوش محشور می شوند. 


و در جای دیگر حیوانات و پرندگان را مانند انسان ها دارای افقت های 
مختلف به حساب آورده و اجتماع آن ها را در محشر یاد آوری می کند : 


خما من دنه افی لأرضٍ ولا طایّر بَط_یژ بجناحیّه الا أَمَج ناکم ماقتّطنا 
فی الکتاب من شیء ‏ نت الی رهش بکشژون. (2) 


و هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده با ای ای یی ۳ 


وس آنگاه به سوی پروردگارشان محشور می شوند. 


پس اینکه حیوانات هم مانند انسان ها دارای طوایف وامّت های مختلف 
اند, و در میان آن ها نیز خوب و بد وجود دارد و آن ها هم دارای شعور و 
قدرت و اختیارند و خداوندمتعال هم مانند انسان ها ان ها را مورد خطاب 
و تکلیف خویش قرار داده است, از نظر قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم 
السلام) جای هیچ گونه شک و تردید نیست. 


اضافه بر اين ها در روایتی که پیش تر در نقل جریان حضرت ابراهیم (علیه 
السلام) یاد کردیم, معلوم شد که منشاً سوال, حضرت ابراهیم (علیه 
السلام) از خدای تعالی حعان خوانای که ماکول. همذیکر .دافم مه 
شدند. و از آن روایت استفاده می شودکه معاد حیوانات در ادیان امم 
پیشین نیز وجود داشته است. 


و نیز در روایات؛ از برخی حیوانات به اسم نامبرده شده است که آن ها 
داخل بهشت خواهند شد. ار این میان ناقه ضالم, سی, اضحات. که الاغ 
بلعم و گرگ را می توان نام برد. 91 


1- . تکویر(81)/ 5. 
2 . انعام(6)/ 38. 
3- . تفسیر قمی 1 / 248؛ بحارالانوار 8 / 195. 
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و از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که هر استری که سه سال 
۳ هقرت سال به سفر حح برده شود از حیوانات بهشت خواهد شد. (1) 


ینس اصل معاد حیوانات ووحوش با توجه به آیات یاد شده و روایات وارده 
دز ات رنه مسلم است: ولی. کدف بت حینر آن ها ر ورن تسینت: 


چکیده درس ششم 
[] معاد در لغت به معنای بازگشتن است. 


8 و معنای اصطلاحی آن باز گشت ارواح فقو ان در روز قیامت به بدن 


شاه کی از اسر اعفادی هه سس ان اس کی اند آنمان یه ند 
تاکید فراوان به ان شده است. 


[] اعتقاد به معاد آثار مهمی دارد که به عنوان نمونه می توان به معنا دادن 
بق رن یه آفند دافسن به آینده آع رهوشته سا دی کرد 


۲ انوم فاد از ده ظریت عیل پرحکست آلاهی قایلن اتتات است: 


۳ معاد همان گونه که در دین اسلام مورد تأکیدقرار گرفته در ادیان الاهی 
دیگر نیز مورد توجه بوده است. 


[| اعتقاد به معاد در ادیان غیر الاهی نیز وجود داشته است. 
[] در روایات به دخول برخی از حیوانات به بهشت. تصریح شده است. 


۳ با توجه به آیات 9 روایات اهل بیت (علیهم السلام) معاد وحوش و 
حیوایات تابتع مسلم آست: 


1-. ثواب الاعمال / 50؛ بحارالانوار 46 | 70. 
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خودآزمایی 

1 معنای لغوی و اصطلاحی معاد را بنویسید. 

2 قرآن کریم چه اندازه به موضوع معاد اهقیّت می دهد؟ 

3. آثار اعتقاد به معاد در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها چیست؟ 
4 آیا در ادیان دیگر نیز معاد هست؟ 


6 اشنم شعاد اسان مر دا را از که طریی غدل و خکست لاف اتات 
ند 


7 جایگاه اعتقاد به حشر وحوش را تبیین کنید. 


ص: 91 
درس هفتم: امکان معاد 


اشاره 


ص: 


92 


ص: 93 


اشاره : 


داستانهای قرآنی و حدیثی که از زنده شدن مردگان در دنیا حکایت می 
کنند به روشنی بیانگر امکان وقوع معاد هستند, از دانشجو انتظار می رود 
بعد از مطالعه ایندرس یک آگاهی اجمالی از زنده شدن مردگان در دنیا 
داشته باشد و آیات و روایات مربوط به این بحث را بررسی کند 


زندم شدن مر دکان: دز دنیا 


اشاره 


در قران کریم ایاتی وجود دارد که در آن ها خداوند متعال از وقوع زنده 
شدن برخی از مردگان در دنیا خبر داده و آن را مثالی برای زنده شدن 
مردگان در قیامت به شمار آورده است. این داستانها گواه روشنی بر 
امکان وقوع معاد جسمانی و جمع شدن اجزاء پوسیده انسان ها و شکل 
گیری انسان کامل در قیامت است. 


ص: 94 
1 زنده شدن مقتول بنی اسرائیل 


یکی از موارد زنده شدن مردگان در دنیا, زنده شدن مقتول بنی اسرائیل 
در زمان حضرت موسی (علیه السلام) است. خداوندمتعال آن جریان را به 
۱ اب ۳ 
شود و قاتل شناخته نمی شود و مردم در این باره اختلاف می کنند. خداوند 
متعال برای رفع اختلاف دستور می دهد گاوی بخرند و آن را ذیح کرده و 
یکی از اندام های آن را به مقتول بزنند تا او زنده شود و قاتل خویش را 
معرفی کند. خدای تعالی بعد از نقل این جریان تصریح می کند که مردگان 
هم به این صورت زنده خواهند شد : 

واد قتلثغ تسا قاارائغ ف بها وال ۶ مُحْرِخْ ما کنثمْ ت_کَنمون * قَفْلنا 
صَربوه ببَعضها کذلک ؛ بخی له آلمَوّتی. و 

و آنگاه که شخصی را کشتید پس درباره آن اختلاف کردید و خداوند آنچه 


را که شما پنهان می کردید بیرون می آورد. پس گفتیم او را به بعضی از 
آن. خی رز رید همین طور خداوند مردگان را زنده می کند. 


اسب 


در این جریان معلوم است که بدن مقتول به چیز دیگری تبدیل نشده بوده 
است. و تنها به جهت اختلالی که قاتل در نظام بدن مقتول ایجاد کرده بوده 
روح از بدن جدا شده و مرگ او فرا رسیده بود. و خداوند متعال با اصلاح 
نظام بدن روح زا دوباره به. آن بر کرداند و با این شیوه مقتول زنده شد. 
بنابر اين وقوع اين امر در قیامت هیچ بعدی ندارد؛ بلکه بر اساس آموزه 
های دینی در قیامت نیز همین اتفاق خواهد افتاد. یعنی همان طور که خدای 
تعالی در اين دنیا روح مرده را به بدن برگرداند و او انسان کامل شد و از 
همه آنچه پیشتر برایش اتفاق افتاده بود آگاه کرد در قيامت نیز انسان به 
همین صورت زنده خواهد شد و از اعمال و کردارهای سابق خویش آگاه 
خواهد شد. 


3 بقره(2)/ 72 و 3 7. 
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2 زنده شدن حضرت عزیر بعد از صد سال 


۱ یکی دیگر از موارد احیای مردگان در دنیا زنده شدن حضرت عزیر بعد از 
صد سال است. عزیر با مقداری طعام و کوزة آبی از محل. زند کی خوینش 
بیرون امد. در راه به شهری رسید که خانه هایش فرور ریخته بود و همه 
مردمانش مرده بودند. اجساد مردگان همه پوسیده شده بود. او با خود 
گفت: خداوند این ها را چگونه زنده خواهد کرد؟ 


در اين حال خداوند متعال او و مرکب سواریش را قبض روح کرد و صد 
سال از اين جریان گذشت و بدن حضرت عزیر و مرکبش پریشان و پاشان 
گردید, اما کوزه اب و طعامش سالم مانده بود. خداوند متعال نخست 
چشمان حضرت را باز گردانده, آن ها را پینا کرد و سیس همه اعضای بدن 
او را در مقابل چشمانش جمع کرده بر آن ها گوشت رویانید و مرکبش را 
نیز زنده کرد تا به اطمینان و یقین وی افزوده شود و نشانه ای از قیامت و 
زنده شدن مردگان برای دیگران باشد. 


او کالذی ه مر لی ری وهی خاو؛ بِهْ علی عَرٌ غرُوشها قال آلی یخی و ذه اللة 
تقد مقیها قاماتة ال یله عام ث بعتة فال کم لت قال لیثث نما و بصن 
تم فال تل یت مثة عام فان الی طعامک وشرایک له وانطر لب 
جهارگه تک ی اس س از لی العظام کیّف ننْشرّها نم ن_کسوها 
نما قلعا خی له قاز اعلترای الله علی کل سیء قییز لا 

یا مانند کسی که بر قریه ای گذر کرد در حالی که خانه هایش فرو ريخته 
بود. گفت: خداوند اينها را بعد از مردن شان چگونه زنده می کند؟ پس 
خداوند صد سال او را میراند سپس زنده اش کرد گفت: چه مقدار درنگ 
کردی؟ گفت: یک روز يا بعضی از روز. گفت: بلکه صد سال درنگ کردی. 
پس به غذا| و نوشابه خویش نگاه کن فاسد نشده است. و به مرکب خویش 
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نگاه کن. و ما تو را نشانه برای مردم قرار می دهیم. و به استخوانها نگاه 
کن که چگونه آن ها را به هم می آوریم سپس آن ها را گوشت می 
پوشانیم پس وقتی برای او روشن شد گفت: باور دارم که خداوند بر همه 
چیز قادر است. 


در این جریان خداوند متعال با احیای بدن حضرت عزیر (علیه السلام) و 
مرکب سواریش بسن از کذشتت. ضد سال. از مرن آن ده بوسند کی 
بدنشان نف ان حضرت نشان داده است که احیای هرد کان در قیامت نیز 
مم کی ات سس مت اساس رای رت یعنی همین بدن ها که 
پوسیده می شوند و در اطراف و اکناف عالم پراکنده می شوند دوباره 
خداوند متعال همه آن ها را جمع خواهد کرد و روحشان را به آن ها باز 
خواهد گردانید. قفا حصوت: ین هه که با ند مد ان و ادن 
اعضای آن ها برایش ایجاد شد و از خداوند متعال پرسش نمود به همین 
نکته دلالت دارد که بدن هایی که در روز قیامت زنده خواهند شد همین 
بدن های دنیوی اند. و اگر بدنی غیر از اين بدن در کار باشد یا معاد تنها 
روحانی باشد دیگر این سوال از حضرت عزیر و جواب خداوند متعال به 


نکته دیگری که در اين آیه در امر معاد مهم است آن است که خداوند 
متعال طعام و شراب حضرت عزیر را در طول صد سال سالم و سلامت 
حفظ کرده بود, خدای تعالی با این کار خویش بندگانش را به قدرت و علم 
و آگاهی خویش یادآوری می کند که خدای تعالی اگر بخواهد می تواند همه 
بدن های انسان ها را سالم و سلامت حفظ کند. و سئثت های طبیعی 
محکوم اراده خدای تعالی هستند نه اراده خدای متعال محکوم اسباب و 
سئت های طبیعی باشد. 


3. زنده شدن پرنده های حضرت ابراهیم (علیه السلام) 


مورد دیگر از احیای مردگان که خداوند متعال قزر قز ان کریم از ان 
امام صادق (علیه السلام) این 
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حضرت ابراهیم آن گاه که با دانستن اسم اعظم پروردگار بر آسمان ها و 
زمین مسلط شد. .. ناگاه حیوان مرده ای را مشاهده کرد که در کنار دریا 
افتاده و نیمی ای و نیم دیگر در خشکی بود و حیوانات ۳ 
خاکی: از ان تقدیه می. کردند وه بعد. درندکان. به. خان همدیکر اففاده و 
یکدیگر را می خوردند. در این هنگام جر ۳ ابراهیم در نهایت ۳ 
زدگی به خداوند متعال عرض کرد : پروردگارا! به من نشان بده چگونه 
مردگان را زنده می کنی؟ به او وحی شد که آیا ایمان نیاوردی؟ پاسخ داد: 
چرا ایمان آمزده: آم-ولی .هی خه اهم اطمینان قلب پیدا کنم. می خواهم 
زنده شدن این حیوانات که بعضی بری دیگر را می خور ند 
مشاهده کنم. به او خطاب شد که چهار پرنده را بگیر و آن ها را بکش و 
گوشت و استخوان و پرهایشان را کاملاً در هم بکوب و بعد آن ها را به 
ذورشتن. در شم آمیر ببه. کوته: ای که وان آن ها ا از هم دا کرد: پس 
را با و کر 
می آمیزد اجزای مرغان نیز در هم آميخته اند آن ها را به چند قسمت 
تقسیم کن و هر قسمت را بالای قله ای قرار بده و سپس مرغان را به نام 
خودشان بخوان. خواهی دید که مرغان شتابان به سوی تو می ایند. (1) 


خداوند متعال اصل جریان را به این صورت حکایت می کند : 


اه قال تام بت رتیه کف خی القوتیر قال أول لمْ تون قال بلي 
1 ۳ ات اج 9 5 و هو یص ‏ ب اس ۳ 0 
ول_کن ل_بطمین یی شا فد ار من الط فطزٌ قَضْرّهنَ نالک بت ال 

خَرعا ب آوغهن بات یتک تا ی الل عزیژ 


ه که ابراهیم (علیه السلام) گفت: ای پروردگار من مرا نشان ده که 
نه مردگان را زنذن:هی, کتی ؟ ایا انمان تیافردی؟ کفت: جرا . آما تاادلم 
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وی کف ازجم کی و آرسها یا هساک کی آناه‌ خی ان ان 
ها را در بالای هر قلّه ای قرار ده سپس ها و صدادی تسا مات 


سویت خواهند آند؛ ۰ و9 باور کن که خداوند عزیز و حکیم است. 


در این ات نیز سوال از زنده شدن مردگان و امکان وقوع معاد 
جسمانی است. اگر چه در روایت, اصل سوال از خوردن حیوانات همدیگر 
را پدید آمده است و این نشانگر معاد آن ها نیز است و در مباحث بعدی 
شواهد و ادله ای بای ان خواهد امد ولن این مسأله در انسان ها نیز وجود 
دارد. و .مردکان:آن.ها نیز خورایدیکران: قرار هی کیزد. و خداوند متعال,با 
جوابی که فرموده؛ نشان داده است که بدن های هر یک از موجودات 
اگرچه ظاهرا به بدن دیگری تبدیل می شود ولی در واقع هر یک از بدن ها 
مشخّص و معیّن است و بعد از مرگ هیچ گاه بدنی به بدن دیگر پا جزئی از 
بدن به جزئی از بدن دیگر تبدیل نمی شود بلکه فقط با همدیگر در می 
آمیزند و به عنایت خداوند متعال , به هنگام قیامت از همدیگر جدا شده و با 
برگشتن روحشان حیٍِ ات تازه ۳1 پید | م ی کنند. بناب _راین؛ داستان 
زن_ده شدن پ زندکان حضرت آترا هید (علیه السلام) نیز به خوبی بر 
امکان وقوع معاد جسمانی شهادت می دهد. 


این جریان نیز قدرت و علم خداوند متعال را یادآوری می کند و گویای آن 
است که کوچکترین جزء بدنی هیچ انسانی در هر کجای عالم هم قرار 
بگیرد بر خدای تعالی پوشیده نیست و خداوند به آن آگاهی و اشراف کامل 
دارد و تمام اجزای بدن انسان ها را بعد از پوسیده شدن دوباره به همان 
شکل اوّل خود باز گردانده و ان ها را عینا مثل قبل قرار خواهد داد و روح و 
تمام ادراکات و بهره مندی آن ها از عقل و خرد را به آنان باز خواهد 
گرداند و آنان همان انسان های سابق خواهند شد. اه ماه قاری 
و دقیق و توانایی کامل و بی حدٌ الهی در این امر جای هیچ گونه تردید و 
شبهه ای نیست. و در حقیقت اعتقاد به معاد با اعتقاد به توحید و معرفت 
خدای متعال پیوند خورده است و اعتقاد به معاد در ادیان الهی از اعتقاد به 
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در قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) موارد دیگری از احیای 
مردگان در دنیا ذکر شده است که در این جا به همین مقدار بسنده می 


شود. 


ب: شواهد روایی 


چنانکه دیدیم قرآن کریم به صراحت دلالت کرد که در روز قیامت همه 
انسان ها با همین بدن های دنیوی خویش دوباره زنده خواهند شد. و 
خداوند متعال اجزای پوسیده و خاک شده بدن ها را جمع خواهد کرد. یعنی 
انسان موجود در آخرت و بهشت و جهثم عیناً همین انسان در دنیا با بدن 
دنیوی خویش خواهد بود. البثه این 5 ۳ بیست که آخرت در دنیا واقع 
خواهد شد و روح به بدن دنیوی با قید در دنیا ند تفش رها و .ها فد گرفت 
بلکه بدن با اینکه بدن دنیوی است؛ اما جایگاه بدن, دنیا نخواهد بود. در 
روایات اهل بیت (علیهم السلام) هم همین معنا با توضیحاتی بیان شده 
است که به برخی از ان ها اشاره می شود : 


در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که رسول خدا 
(صلی الله علیه و آله و سلم) به جبرئیل گفت: من می خواهم زنده شدن 
مردگان را مشاهده کنم. جبرئیل او را به قبرستان بنی ساعده برد و بالای 
سر قبری آمد و مردی را زنده نمود و بعد گفت: روز قیامت انسان ها به 


این صورت زنده خواهند شد : 

آرنی کیت یبْعثْ الَه تبارک و تعالی الْعباد یوم الْقیَامَه؟ 
قال: تعغ. قحَرَج ی مَفْبره بیی ساعده قأتی قَبراً ققال لذ: 
ازع بان اللّ, .قحَرج رجُل یل راسَة من الاب و هو 


۳ 1 
و الم هو اور _ تم قال: ادحْل, هد ِِ قضد به لیر آخر ققال 
رخ بان الله, فرح شاب تفن أسه : 
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قال: ها بْعنون یوم القیامه. (1) 
به من نشان بده خداوند چگونه در روز قیامت [مردگان را] بر می انگیزد. 


[جبرئیل ] عرض کرد: بله پس به سمت قبرستان بنی ساعده رفته و بر سر 
قبری آمد و به صاحب قبر گفت: به اذن خدا [از قبر] بیرون بیا ! مردی 
خارج شد [در حالی که] خاک سرش را تکان می داد و می گفت وا آسفا 

و لهف به معنای هلاکت است _ سپس گفت: برو داخل قبر, پس داخل شد. 
سپس به سوی قبر دیگری رفت وگفت: به اذن خدا [از قبر ] بیرون با ! 
خوانی ا۶ یر حانم ند در حالن. که کرد. بدخای از رس می تعاند. 

سپس عرض کرد: خدا در روز قیامت این چنین [مردگان را] بر می انگیزد. 


در این حدیث شریف نیز به روشنی از زنده شدن مردگان در دنیا سخن به 
میان آمده است. بر اساس این حدبت جمع شدن اجزاء پو‌سیده شده بدن 
ات اس الصا اد اما د یت و اه 
استبعادی ندارد. گذر صد سال يا هزاران هزار سال در امکان آن تغییری 
ایجاد نمی کند و خدایی که انسانی را در این دنیا بعد از گدز صند سال با 
بیشتر یا کمتر دوباره احیا می کند همو می تواند او را بعد از گذر میلیاردها 
سال زنده کند 


چکیده درس هفتم 


[[]/شواهد زیادی در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام) بر 
امکان معاد دلالت دارند. 


[[آزنده شدن مقتول بنی اسرائیل در زمان حضرت موسی شاهد روشنی 


[[آبر اساس آیات قرآن حضرت عزیر (علیه السلام) پس از گذشت صد 


ار را اه ای اد بت 


طر 01:2 1 


[[]از شواهد قرانف دیگر بر امکان زنده شدن مردگان, داستان زنده شدن 
پرنده های حضرت ابراهیم (علیه السلام) است. 


[الادر روایات نیز شواهدی از احیاء مردگان در دنیا ارائه شده است. 


تن آساس روت ای ای ای الما سای صای مد حاسمت 
پیامبر اکزم (صلی الله غلیه بو اله و سلم) ادن زنوم شدن جو نفر. از 
مردگان خفته در قبرستان بنی ساعده را صادر فرمود. 


خودآزمایی 
1 از زنده شدن مردگان در این دنیا چه نتیجه ای می توان گرفت؟ 
2 داستان زنده شدن مقتول بنی اسرائیل را به اختصار بنویسید. 


3. تفاوتها و شباهتهای زنده شدن مقتول بنی اسرائیل و زنده شدن حضرت 
عزیر را بیان کنید. 


آماصر اس توت ای اس اه سا سار اه ردان مد اتصار 
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درس هشتم: شبهات منکران معاد 


اشاره 


ص: 104 


ص: 10 


اشاره 


دانشجو باید بعد از مطالعه ایندرس دلایل منکران معاد عنصری را بداند و 
پاسخ عقلی و نقلی آن را از آیات وروایات یاد گر فته: وشیعه. اعل, وتماکول 
را برای خود حل کند. 


1 شبهات منکران و پاسخ قرآن به آن ها 


خداوند فتغال دز آباتض از قرآن کریم به شبهاتی که از سوی منکران عالم 
آخرت و زندم شدن مردگان در مقابل پیامبران الاهی مطرح می شده, 
مه مه ان ام اس ی ان 
که: چگونه ممکن است بدن هایی که پوسیده و به خاک تبدیل شده است 
دوباره زنده شود ؟ 


چنانکه پیشتر هم ذکر شد گاهی اوقات پیامبران الاهی نیز درباره کیفیت 
زنده شدن مردگان پرسیده اند. و خداوند متعال برای اطمینان قلب آنان 
کیفیت احیای فردکان را در همین دنیا برای آن ها نشان داده است. و 
روشن است وقوع احیای مردگان در دنیا دلیلی محکم بر امکان آزخ. رز 
قیامت نیز است. ولی با وجود اين خدای تعالی در آیات زیادی بعد از نقل 
شبهه های منکران معاد به جواب آن ها 


ص: 106 


وقالوا آزدا کنا ,عظاماً ورّفاناً نا یعون حلفاً جدیداً * قْل کوئوا ججانو و 
دی - او علعا مقا ینز فی دور کم قَسَیَفولونَ من بع_یذنا قُل آ 
قطر کم اوّل مرّو.... (1) 


و گفتند؛ آیا ما وقتی استخوان شدیم و از هم پاشیدیم آیا ما دوباره تر و 
تازه زنده خواهیم شد؟ بگو: ی ما ند پا آهن یا خلقی بزرگ پیش 
ار ی ی فا یت ابا ام ار ار 
خلقتان کرد. 


فنانت آنه کریمه فا وید متعال اننشعاد و آنگان سگرآن را تقلمی کید که 
ما بعد از ان که استخوان و خاک شدیم چگونه ممکن است دوباره به 
صورت نخست باز گردیم؟ خدای تعالی جواب می فرماید: ان کسی که 
شما را نخستین با ر آفریده است قادر است که شما را اگر چه استخوان یا 


خاک یا سنگ یا اهن هم شوید دوباره به همان صورت اول تزسی: گرا ند 
یکت اسان آلن بکعع فطامه *بلی فادرین علی آن تشه ای 2 


ابا ات کانمی ند مها اسان هایس رام کی عرا دا 
تون داریم که سر اایکستاش دا هم کامل کنر 


فا ای کر خی اس نحل وه ماب ایدم است. که 
ار یم 2 هایتان قادریم بلکه می توانیم سر انگشتانتان را 
هم دوباره مثل اول سر جای خویش استوار سازیم. 


وقالوا ما هی الا حیائنا آلذیا تغوث وتخیا وما ین لا 
من علم ان هم الا بظنون * واذا تلم عللهم با 1 


و و 


آن قالوا انوا باباینا ان کم صادق_ین * قل اللَه بَُییکُم تم 


ک 


۱ 


الا اهر وم هم بذلک 
ما کان ختقده حَتَهم الا 


1-. اسراع(17)/ 49 51. 
۰-2 . قیامت(75)/ 3و4. 
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کم تم یجْمَفکُمْ لی یوم آلق_یاقه لارَیّت ف یه ول_کِنّ کنر قاس لا 
شون رن 


و می گویند: ما جز زندگی دنیا زندگی دیگری نداریم می میریم و زنده می 
شویم و جز روزگا ر ما را هلاک نمی کند. و آن ها بدان آگاهی ندارند, آن ها 
جز گمان چیزی ندارند. و آنگاه که آیه ۳ روشن ما برایشان تلاوت می 
شود حجْتی ندارند جز اينکه می گویند: اگر راست می گویید پدران ما را 
بیاورید. بگو خداوند شما را زنده می کند سپس می میراند سیس به روز 
فیاضت که شک ,در آن تنست همه شما را جمم مین کند: اما بیشتر مردم 
نمی دانند. 


در این آیات سخن از انکار منکران معاد است. آنان می گویند؛ ما جز 
دنیایی که در آن زندگی می کنیم دنیای دیگری نخواهیم داشت و با مرگ از 
بین رفته و فانی خواهیم شد و دوباره زندگی جدیدی نخواهیم یافت و شما 
اگر راست می گویید که ما دوباره زنده خواهيم شد پس پدران ما را که 
سال هاست مرده اند و استخوان هایشان پوسیده. زنده کرده به ما نشان 
دهید. 


خدای تعالی انکار این گروه را ناشی از جهل و نادانی آن ها دانسته, تأکید 
می کند که زندگی و مرگ انسان به دست اوست. و خداوند متعال است 
که زنده می کند و می میراند و در روز قیامت دوباره همه را زنده خواهد 
کرد قزمرگق زندگی, انسان.ها کار طیعت تست تا انسمانبا مردن فان 
شده و از بین برود. انسان کیفیت پیدایش خود را نمی داند که چگونه از 
خاک آفریده شده و به این صورت موجود دز امه است. بی اطلاعی او از 
کیفیّت پدید آمدنش موجب شده است که درباره حیات یافتن مجدد خویش 
نید دخار. مشک شود. آگر او همچون پدید آمدنش از باز گشت خود نیز 
اظهار بی اطلاعی می کرد خیلی بجا بود. یعنی انسان باید به نادانی و عدم 
آگاهی خویش اذعان کند و به توانایی و آگاهی خالق و آفریننده خویش 
اسان شا 


1- . جانیه(45)/ 24_26 
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و اخبار او را در احياي مردگان در قیامت بپذیرد و به شواهد وقوع معاد در 
دنیا توجه کنده اما متاسفانه بم.جاین آن انتظار دارد که خداوند متعال برای 
ایمان آوردن اه بدرش را زنده کند! و این به معنای عدم اعتقاد کامل آنان 
به خداوند متعال است و نشان می دهد که آنان از معرفت خدای تعالی و 
تسلیم در مقابل او و ایمان و اعتقاد به خداوندگاری خدا ابا دارند. 


ول یر الالسان آنا َلَْناة من لطقه قلذا مو حص یج شین وضرت نا 
لا وتیی له فا من تخب آلعظام وهت رم ی 7 * قل بخییها آلذی آنشاها 
اوَل مَرَّهٍ وَهو کل خلق عَل _ب یمْ. (1) 


آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه آفریدیم اما او دشمنی آشکار 
است. برای ما مَتّل می زند و خلق خویش را فراموش می کند, می گوید: 
کیست که استخوانهای پوسیده را زنده کند. بکو: او که.بار. اول افزندش 
زنده اش می کند. و او به هر خلقی آگاه است. 


در اين آیه شریفه هم انکار احیای مردگان در روز قیامت ناشی از جهل و 
نادانی انسان به خلقت خویش دانسته شده است. بنابر این اگر کسی 
خداشناس باشد 5 و ربوبیت خداوند متعال یقین کرده؛ و قدرتٍ 
کی اندکت ی خود تأمل کند خداهد دنت کسی که نطفه را 
فا ای ها اه ای تا کر اس ی اه 
خاک و استخوان شده را دوباره زنده کند. 


چنانکه مشاهده می شود این شبهه ها و جواب های آن ها به حیات دوباره 
بدن عنصری دنیوی انسان مربوط است و از طرف دیگر می دانیم که این 
شبهه ها اختصاص به منکران پیامبر خاتم (صلی الله علیه و اله و سلم) 
ندارد بلکه در امّت های پیامبران دیگر هم نظایر این ها وجود داشته است. 
این تشایکر آن است: که در روز قيیامت که همه 


1-. یس(36)/ 79 77. 
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پیامبران الاهی از آن به ات هایشان خبر داده اند همین انسان ها با همین 
بدن های دنیوی شان دوباره جمع خواهند شد. پس اگر بدنی غیر از این 
بدن دنیوی در اخرت خلق شود و يا معاد فقط روحانی باشد و بدنی در کار 
نباشد, جایی برای طرح این شبهه ها و جواب هایی که داده شده نخواهد 
بود. 


2 شبهه آکل و مأکول 


نتیجه مطالب یاد شده تا اینجا این است که خداوند متعال در روز قیامت 
باشد _ دوباره جمع خواهد کرد و بدن را به صورت کامل دوباره درست 
خواهد کرد. 


پیشتر روشن شد که انسان از روح و بدن مرکب شده است. روح به دو 
هزار سال پیش از بدن افریده شده و به بدن خلق شده در عالم ذرژ تعلق 
گرفته است. سپس به همراه بدن در اصلاب پدران وارحام مادران جاری 
می شود و در وقت معلوم در آخرین رحم قرار می گیرد و از طریق مادر 
از مواد اين دنیا تغذیه و رشد و نمو می کند و بعد از سپری کردن دوران 
جنینی به دنیا می اید و در اين دنیا رشد و عمر خویش را طی می کند و در 
نهایت با مرگ روح وبدن ذژی از این بدن دنیوی خارج می شود. روح در 
برزخ و بدن ذری _ بنابر روایتی _ در قبر باقی می ماند. بسیاری از بدنهای 
دنیوی می پوسند و به عناصر اوّلّه تبدیل می شوند. و عناصر اولیه بدن نیز 
ممکن است به اجزای موجودات دیگر تبدیل شوند. مثلاً داخل آجر یک 
ساختمان گردند یا به شاخه درختی بروند و يا جزئی از بدن حیوان یا 
انسانی دیگر شوند. از سوی دیگر گفته شد که خدای تعالی در قیامت 
اجزای بدن هر انسانی را در هر کجا که باشند دوباره به هم مت اه و 
جمع می کند. جمع کردن بدنها هیچ مشکل عقلی ندارد جز در صورتی که 
جزئی از بدن انسانی تبدیل به جزء بدن انسانی دیگر شود در این صورت 
خدای تعالی اک بخواهد هر دو انسان را به صورت کامل باز گرداند و زنده 
کند ممکن نخواهد بود. از اين شبهه در اصطلاح به شبهه اکل و ماکول تعبیر 
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شده است. 


این شبهه به تفت در روایتی که پیش تر در نقل جریان زنده شدن 
زیرا قز ووایت 1۱۳۳۳ 
که آن حضرت دید که حیوان مرده ای کنار دریا افتاده و حیوانات دریایی و 
خشکی از آن می خورند وبعد آن حیوانات همدیگر را می خورند. با دیدن 
این جریان از خداوند متعال خواست تا کیفیّت زنده شدن مردگان را به او 
نشان دهد. پروردگار نیز دستور داد او چهار پرنده را بگیرد و سرشان ر 
پترن ان ها زا ده طور کامل بکوبد و در هم آمیزد و به چند قسمت تقسیم 
کی شر مهن زا ماع فلة ای یهد سپس هر یک از پرندگان را به اسم 
صدا زند. بااین کار موم ها دندی شید ها ای یه نوی حظرت اد انیم 
(علیه السلام) آمدند. 


این جریان نشان می دهد که موجودات اگر چه از همدیگر تغذیه می کنند 
ولی آنخه. ذراین نیت اتقاق. می. افتد این اشت: که بدن ها در همدیگر 
مخلوط می شود نه این که جزئی از بدن یکی تبدیل به جزئی از بدن 
دیگری شود. 


علاوه بر این که معلوم شد هر انسانی پیش از آن که به دنا بیاید, در عالم 
در دارای روح و بدن بوده است. و گفتیم همان انسان به اين دنیا امده و در 
این ونیا زشد کردم و به این ضفرت: در امد اسنت: و نیز در برخی روایات 
امده است که بدن انسان بعد از مردن باقی می ماند و هنگام قیامت 
دوباره با جذب اجزای خویش رشد می کند. رسول خدا (صلی الله علیه و 
اله و سلم) در پاسخ این سوال حضرت زهرا (علیها السلام) که پرسید, ایا 
فرمود . 


قلی الاکقان و عقی الاندان. (1) 
کفن ها پوسیده می شود وبدن ها باق فی فان 


زد شام الاکار در ار الاتوان 110/7 


ضر 2 1 11 


در حدیت بجر امام صادق (علیه السلام) از این بدن به عنوان طینت اد 
کرده می فرماید : 


عم حتّی لا تیلم و 3 َطم 1 یه ای خلق ملهاقالا نی ّتی 
0 و حلی یخلق منها کما خلق اوّل مر 


شده 9 9 (طینت) 0 مر هو 9 
رحکرفی) بافی می.مانه ۲ اد آن حانق شود ماتتدانجه بار اول حلق شده 
بود. 


بنابراین, اساس بدن انسان همان بدن ذژی است. زیرا روشن است که 
روح با بدن ذزژی در عالم ذر انسان کامل بود و وقتی به این دنیا امد از 
مواد اين دنیا جذب کرده و رشد نمود همانطور که گیاهان با استفاده از 
مواد زمینی رشد و نمو می کنند. و بعد از مردن, بدن ذژی باقی می ماند 
ولی انچه در این دنیا جذب شده بود تبدیل به خاک و اب می شود. و به 
هنگام قیامت دوباره همین بدن دی شروع به رشد نموده و اجزای باقی 
مانده بدن خویش را که در دنیا رشد و نمو کرده بود جذب می کند و دوباره 
انسان کامل می شود. پس کسی که اشعال می کند اوّل باید اثبات که 
اصل اجزای بدنی انسان در دنیا که عبارت است از عناصر اولیه تبدیل به 
عناصر اولیْه انسان دیگر می شود. یعنی مقدار زیادی از اين بدن را آب و 
هوا تشکیل می دهد که لحظه ای به بدن واردشده و لحظه ای دیگر از آن 
خارج می شود. . و روشن است که هیچ کدام از این عناصر نقش اساسی در 
بات بدن اتشانی. ایفا نقت کتتد.ه انحه به.طور. کامل: تبات,دار ند دای 
است و آن مقدار بدنی از اين دنیا که تبدیل ؛ به خاک می شود. پس شبهه 
از خاک 7 ۷ سکن نون #داعات حشن افری اسان ها و رونت 


اضافه بر اینکه بدن در طول عمر دائم در حال تغییر و تحوّل است و ممکن 


1 .هن لا تحضره الففیه 1 191-7 یهار الاتوار 4777 
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است در طول عمر یک انسانی عناصر متعددی داخل بدن گردد و از آن 
خارج شود و خدای تعالی به قدرت بی حدٌ و آگاهی کامل خویش آن ها را 
از همدیگر جدا می سازد و به بدن ذژی هر انسانی ضمیمه می کند و تمام 
ندنن انسانی وا تر آنها بمم می اور 


چکیده درس هشتم 


نقل و پاسخ آن ها را بیان کرده است. 


است دوباره زنده شود. و نیز معتقد بودند ِِ 0 #9 9 ک 
طبیعت است و بعد از مردن انسان فانی و نابود می شود و معادی در کار 
نیسست:. خدان. عالی .متشا همه این شبهه ها را ناآگاهی انسان به اصل 
پیدایش خویش و عدم معرفت او به خالقیّت و علم و قدرت پروردگار 


دانسته است. 


[[آشبهه آکل و مأکول به نحوی در روایات مطرح بوده و جواب آن نیز تا 
حدّی در ان ها بیان شده است. 


1 قرآن کریم به این سوال منکران که می گفتند: «چگونه بدن های خاک 
شده دوباره زنده می شوند؟» چه پاسخی دارد؟ 


2 یکی از ایات قران زا که استتعان-منکران معاد را از زندم-شدن مردکان 
بیان می کند بنویسید و بررسی کنید. 


3. در کدام یه ان قران کریم ند نکن مرد کا نج ره فیافت: ناشتی. از 
جهل و نااگاهی انسان دانسته شده است؟ 


شوه آکل و ما کول را وی ردید: 


ص: 113 
درس نهم: مرگ 


اشاره 


ص: 114 


ص: 115 


اشاره 


دانشجو باید بعد از مطالعه ایندرس ارتباط مرگ و خواب و تفاوت این دو 
را با توجّه به آیات و روایات بداند, معنای احتضار را دانسته و چهره فرشته 


مرگ را در آن حالت توجّه کند که روح موّمن و فاجر را چگونه قبض می 
کند و آن ها در حال احتضار چه حالی دارند؟ 


مرگ و خواب 


از نظر آیات قرآن کریم وروایات اهل یت (علیهم السلام) معنای هر 3 
ارتباط نزدیکی با خواب دارد. دو فران کریم فر نو خوات: در یک آضر با هم 
مشترک دانسته شده اند و آن خروح روح از بدن در هر دو حالت است : 


له توف لافس ح ین مَفت_ها والیی لم تفث قی تام ها ققشی نی 
قضی عَلیها آلموت وَیرسل آلأخری الی أجلِ مُسَفی. (1) 


خداوند روح ها را , به هنکام مر ک اخذ هی کند و آنکه در خوانش تمرده 


1-. زمر(39)/ 39. 
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است, پنسن آن را که مرگ برایش [به هنگام خواب ] به مرحله قضا رسیده 
است نگه می دارد و آن دیگری را تا وقت معلوم رها می کند. 


آیه شریفه دلالت دارد که به هنگام مرگ و خواب روح و نفس از انسان اخذ 
می شود. و کسی که در خواب مرگش فرار رسیده باشد روحش نگه 
داشته می شود و آن که مرگش فرا نرسیده باشد رها می شود تا وقت 
مرگش برسد. 


امام باقر (علیه السلام) هم مرگ را همان خواب دانسته و اختلاف آن دو را 
در بلندی و کوتاهی مذّت ان ها دانسته است. یعنی در هر دو حالت روح از 


بدن خارج می شود ولی خروج روح از بدن به هنگام خواب کوتاهتر از مرگ 
است. این آیه دلالت دارد که مرگ بعضی از انسان ها به هنگام خوابشان 
فرا می رسد و برخی دیگر مرگشان به هنگام بیدرای رخ می دهد. آنان که 
به هنگام خواب وقت مرگشان فرا می رسد روحشان دوباره به بدن باز 
نمی گردد و آنان که مرگشان به هنگام خواب فرا نرسیده, روحشان دوباره 
به بدنشان باز می گردد تا هنگام مررگشان فرا رسد. 


اين آیه به اجمال دلالت می کند که به هنگام مرگ و خواب روح از بدن 
خارج می شود اما تفاوت خروج در دو حالت را تبیین نمی کند. پس برای 
تفصیل و توضیح لازم است به روایات اهل بت (علیهم السلام) در این 
9 

و او الدی ایک کل لب لا له طویل مه لا تتبة ملة الا وم امه 
(1) 

ماس رای اس رای اه ام اما ی هر کاب ای 


بیدار می شد می فرمود : 


1- . معانی الاخبار / 289؛ بحارالانوار 6 / 155. 


۱ 
لحم بل الْذٍی آشبایی بَعد ما آماتیی و اه الْشور. (2) 


تضایشن خدای را که مرا ند کرد-بعد از ان که.هیرآنده باز کشت به نسوی 


اوست. 


خواب و مرگ هر دو یک حقیقت اند و بیداری در هر دو وجود دارد. بیداری 
را ی ی ی 


و الذٍی بَعتیی بالق لت مُوئنّ کما تتاشون و لِعنَ کما تستقظون. (2) 


قسم به آن که هرا به حق. مبعوت. کر قطفا خواهید مردخان. که هی 


پس مرگ و خواب, با جدایی روح و بدن, و بیداری و حیات, با جمع میان آن 
دو تحقق پیدا می کند. امام صادق (علیه السلام) درباره مرگ و زندگی می 
فرماید : 


الائسان خُلِق من شأن الصَیا 5 شأن الأخه قلدا جَمع اللَهْ بَیتهْما صاّث 
حَیَانَهْ فی الْض. (3) 


انسان از یک جنبه دنیایی و یک جنبه آخزتن خلق شده است پس فنکامی 
که خداوند بین این دو جمع کرد حیانش در زمین جریان می یابد. 


حال که روشن شد به هنگام خواب و مرگ روح از بدن خارج می شود. باید 
دید روحی که در هر دو حالت از بدن خارج می شود یکی است يا میان دو 
حالت در روحی که خارج می شود تفاوت است؟ ظاهر آیه شریفه و 
روایاتی که ذکر شد دلالت می کند که آنچه در هر دو حالت خارج می شود 
یک چیز است که از آن.به زوح یا نفقس تعبیر شده است. 


1-. من لا بحضره الفقیه 1 / 480؛ کافی 2 / 539؛ بحارالانوار 73 | 204 
۰-2 . روضه الواعظین 1 / 53؛ بحارالانوار 7 / 47. 
3- . علل الشرایع 1/ 107؛ بحارالانوار 6 / 117. 
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در برخی روایات توضیح بیشتری در این زمینه امده است. در حدیثی نقل 
شده است که نفس به هنگام خواب از بدن خارج می شود و روح در بدن 
باقی می ماند. و به هنگام خواب میان نفس و روح ارتباطی مانند شعاع 
خورشید برقرار است ولی مرگ وقتی رخ می دهد که روح هم از بدن 


خارج گردد : 

ما 2 چث تفس الي السَهَاء و تقیث روحَة فی بذنه و ار 
تن سببت ۳ ۶ الشمس, فاد اذِن اللة فی قبض الار رواح اجابتِ الروخ 
اس و ان آَذِن اللَهُ فی رَد الوُوح أَجَابَتٍ الَفُسنٌ الرُوحَ. (1) 

هیچ کس نمی خوابد جز اينکه نفس اش به سوی آسمان بالا می رود و روح 
اش در بدن اش باقی است و بین این دو ارتباطی مثل شعاع خورشید 


ها هه 
می شود و وقتی خدا به بازگشت روح اذن دهد نفس به روح ملحق می 
شود. 


این حدیت شریف دلالت می کند که انسان اضافه بر روح و بدن از حقیقت 
سومی نیز برخوردار است که از آن در این حدیت به نفس تعبیر شده 
است. در حدیت دیگر نیز به این امر تصریح شده است : 


حَلَقَةُ (آی الانسیان) بتفس و جسد و ژوج. فروحة نی لا مقا 


تارف 
الْیا و تفه النی ثریه الأَجْلام و الم تاماتِ و جسْفة هو الذی : 
ای الاب «- 


تس 


۱ ِِ 


کم 


ك ۷ 


‌ 


1 


خدا انسان را از نفس. جسد و روح خلق کرده است پس روح انسان آن 
است که ازانسان جز با مرگ جدا نمی شود و نفسش [ان است ] که رویاها 
دد. 


1-. مجمع البیان 8 / 781؛ بحارالانوار 58 / 27. 
2 . دارالسلام 4 / 237؛ اختصاص / 142؛ بحارالانوار 58/ 253. 
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در این دو روایت ت میان مرگ و خواب تفاوتی که بیان شده این است که به 
هنگام مرگ نفس و روح هر دو از بدن خارج می شوند ولی در خواب تنها 
نفس خارج می شود. 


باید دید منظور از نفس و روج در این دو روایت چیست؟ 


روشن است به هنگام مرگ تمام آثار حیات انسانی از بدن گرفته می شود. 
ولی به هنگام خواب حتی خواب ب سنگین در بدن آثاری از حیات وجود دارد. و 

آن نان خون در تمام اعضای بدن و تنس می باشد. و گاهی ی 
غیر اختیاری در اعضای بدن مشاهده می شود. گاهی اوقات دیده شده 
است که اشخاصی در خواب راه می روند. و سخن گفتن در خواب برای 
همه ثابت و روشن است. ولی با وجود همه اين ها بدن به هنگام خواب هیچ 
شعور و ادراک خاص انسانی ندارد. زیرا| هیچ شخصی به هنگام خواب از 
آنچه در اطرافش می گذرد اطلاعی ندارد. بلکه از امور وجدانی خوبش نیز 
آگاهی ندارد. یعنی در حال خواب از همه دردها و لذّت ها غافل محض 
است, حتی سیری و گرسنگی و تشنگی خویش را هم نمی داند. 


این نشان می دهد که با وجود سلامتی تمام اعضای بدن _ از قلب و مغز و 
دستگاه اعصاب گرفته تا پوست و گوشت عامل حرکت و فعالیت و درک 
و شعور بدن از او گرفته شده است. دآن همانطور که در بحث انسان 
شناسی بیان شد زوس اشت. که ده هزار شال بسن ازیدن خلق ده 
امن مراد ارم ون ایح نوات ت همان روح قدیمه است که در 
عالم ذژ با بدن همراه شده است و در چهار ماهگی به آن روح حیات و بقاء 
با عقل اضافه نندم است: شاهد. این مطلب که مراد از تین وز این جا 
روخ قدیمه انشت جذیتی از امترفوسان (علیه الشلام) می:"ناشد که در آن 
تصریح شده است که روح خارج می شود و تسلط و احاطه آن بر بدن (< 
نفس) باقی می ماند از این تسلط و احاطه به نفس تعبیر شده است : 


3 ال تعالی خلق الثوح و جعل له-! سلطاناً قشلطائها امس فلا تام 
العَیْذ ۲ 


:0 12 
حَرح التوخ 3 بقی تا ۳۰ 


همانا خدای تعالی روح را خلق کرد و برای آن سلطانی قرار داد پس 
سلطان آن نفس است. پس هنگامی که انسان می خوابد روح خارج می 
شود و سلطانش باقی است. 


پس معلوم می شود مراد از پوح _ که در آن دو روایت می فرمود در بدن 
باقی می ماند _ همان تسلط و احاطه ای است که در این روایت 


امیرمومنان (علیه السلام) از آن به نفس تعبیر نموده است. 


پس اصل این سخن که روح در خواب بٍ همچون مرگ از بدن خارج می شود, 
صحیح است ولی : تفاوت خواب و مرگ در آن است که به هنگام خواب 

احاطه و سلطنت روح بر بدن باقی است ولی در مرگ آن هم از او گرفته 
می شود. این مطلب به نحو دیگری در حدیث دیگری بیان شده است. در 
وا ی ای اه را هار اس موس 
حضرت در جواب می فرماید: اری, آن گاه راوی می پرسد: به صوربی 
خارج می شود که چیزی از آن باقی نمی ماند؟ حضرت توضیح می دهد که 
در این صورت مرگ رخ می دهد. بلکه روح اگر چه از بدن خارج می شود 
ولی اصل و ريشه آن در بدن باقی است : 


و من ای السَمَاء؟ 

قال: تعم. 

فلث: عتّی لا یی شَیع۶ فی بدنه؟ 

ققال: آ, لو خرجث کُلها ی لا تیّقی ونها مغ اد لم-ات. 


- . مناقب آل ابی طالب (ع) 2 / 357؛ بحارالانوار 58/ 41. 
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ققال: آ ها تٍی السَهْسٌ فی التماء فی عقصیعا و صََوقا و شعاغها فی 
[ن زض قکدَلک الموج أصلعّا فی البَدّن خرکتها مَمَدوده. (1) 


آیا روح موّمن به سوی آسمان بالا می رود؟ 
فرمود: بله. 
عرض کردم: به طوری که چیزی در بدنش باقی نمی ماند؟ 


فرمود: نه, اگر همه آن خارج شودبه طوری که چیزی از آن باقی نباشد در 


عرض کردم: پس چگونه خارج می شود؟ 


فرهود آبا خورشنید راتمی نیت که در آاسمان .در خایعاه کود. فراز دار ۵ 
نور و شعاعش در زمین است پس همین طور اصل روح در بدن است و 
حرکت ان امتداد دارد. 


اوه پهرانانس که در باب تشد ارواج انسانمممنتن از این تقل تلد 

به این نتیجه می رسیم که خداوند متعال انسان را از روح وبدلا_ مرکب 
این اس و آن دو را به ابزار و انواری تقویت کرده است. فلا کریان 
خون در بدن و درجه ان آن: ابزاری است که رو تتواند.در بدن 
اعمال سلطنت کند و عقل و علم و قدرت نوری است که روح با بهره 
مندی از آن ها می تواند بدن را به اراده خویش به حرکت درآورد. هر 


انداری که عفل وشعور ازررهح گرفته شوم نا ابزار بدنی دچار اختلال گردد 
به همان میزان از تسلط روح کاسته می شود. 


‌" نظر می تد تا ور اسراب اب سای تور بین است: ۱ 
نور عقل وعلم از آن گرفته مي شود و با عمیق تر شدن خواب به همان 
اندازه روح از بدن جدا و توجه آ به بدن اتمه خی شود بسا ای شود 
که با تکان های شدید بدن نیز به بدن 


- . امالی صدوق/ 145؛ بحارالانوار 58/ 32. 
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توجّه پیدا نمی کند. با اینکه در همه حالات خواب يا شعاع روح به بدن می 
رسد یا خود روح در بدن است و شعاع آن از بدن خارج گردیده است و هیچ 
گاه در خواب روح از بدن به طور کامل قطع علاقه نمی کند. ممکن است 
روج بعد از خروم از بدن, ادراکات و افعالی بدون استفاده از ابزار و آلات 
بدن داشته باشد آقا به جهت وجود ارتباط بین روخ و بدن؛ بدن از آن.عتاثر 
گردد. نیز ممکن است روح بعد از خروج از بدن هیچ فعل آگاهانه ای 
تداشته باشد در این ضورت. مین توان از ان به خواب روح تعبیر کرد 


احتضار 

احتضار حالت مرگ و جان کندن انسان را گویند. این حالت به جهت حضور 
ان به خاطر کنده شدن روح از بدن به «نزع» و به جهت بیرون راندن روح 
از بدن به «سَوّق» تعبیر شده است. (1) 

امیر مقمنان (علیه السلام) هم حالت مرگ و قبض روح را مقید به احتضار 
کرده می فرماید 


عبا محْلوقون افتذارا... و مفَبُوضُون احتضارا. (2) 
بندگانی به اقتدار خلق شده اند.... و با احتضار قبض روح می شوند. 


غرتب: شیر قاسد را محضر من ناد زیر | هعفتشد است. که‌خییان در. کنار ان 
حاضرند. (3) 


در حالت احتضار احکام و دستوراتی برای محتضر ذکر گردیده است که در 
اینجا لزومی به ذکر ان ها دیده نمی شود. 


1-. کشف الغطا 1 / 143. 
2 ففه لت خر خطیه و 
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چهره فرشته مرگ در حال قبض روح 


هر انسانی بعد از سپری کردن مذت حیات خویش در دنیا در نهایت. روزی 
فر شته ۳ ملاقات خواهد کرد. فر شته ای که مأمور قبض ارواح است. 
او وقتی بر بالین محتضر حاضر می شود یا با رویی گشاده و چهره ای 
نورانی و زیبا سراغ انسان می آید و با آرامی و مدارای تمام جان انسان را 


از بدن می گیرد و يا با تندی و خشونت و چهره ای زشت و هولناک و با 


حضرت ابراهیم (علیه السلام) از فرشته مرگ خواست چهره واقعی خویش 
را به هنگام قبض روح موّمن و فاجر به او نشان دهد : 


قال: تعم تعم آعرض عنّی. عرص عَلهة فاد هو ساب من الصَورَو حَسَنْ 
الاب عستن السمایل طیب الّانعه ۰ فقال: با ملک الم وت, لو لَم بلق 
الم من الا خشن ضورزت_ک لکان حَسَبَه 

قال ة: هل تسَتطیغ آن ثرتبی الطُورَة الْی تین فیها زو الْقَاجر؟ 


ققال لا لیق. فقال: "۳ 


ال قأغرض عتی. قَأْعْرَضن له تن التقت قلا هو رَجْل أسود قَایمْ 
۰ فین الانکه آسشو اللیات برع هن تیه و هن فتاخره النران و 
الدّحَان (2) 


گفت: بله از من روی بگردان. پس از او روی گرداند, به ناگاه دید او 
جوانی است خوش صورت و خوش لباس و شکیل و معطر. حضرت ابراهیم 
(علیه السلام) فرمود: ای فرشته مرگ اگر موّمن چیزی جز صورت نیکوی 
تو را نبیند 


- . عوالی اللالی 1 / 274؛ بحارالانوار12/ 74. 
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برای او کافی است. 


سپس به او گفت: آنا مف فان شک خوو را به هنگام قبض روح فاجر به 


غرض کرت طا فش رادار ابراهیم له السلام) کفتء جرا 


گفت: از من روی بگردان. پس از او روی گرداند و سپس به او ملتفت شد 
و به ناگاه او را به شکل مردی سیاه با موهای برآمده, بد بو و سیاه پوش 
دید که از دهان ۵ ی آرشن آتتتن و نود خارع نی شود. 


در این حدیث چهره فرشته مرگ در حال قبض روح موّمن و فاجر بیان شده 
است. معلوم است که مواجه شدن با فرشته مرگ به صورت اول شادی 
آور و خوشحال کننده است, و انسانی که با او مواجه می شود دلش می 
خواهد کنا ر او باشد و از او دور نشود ولی مواجه شدن با او با چهره دومش 
تست دزدآون و توشناک استه ورهيچ انسانی نفی خواهد لحظه ای با جتن 
صورتی مواجه گردد. 


کیفیّت قبض روح موّمن و فاجر 


در حدیئی از پيامبر گرامی اسلام (صلی له علیه و آله و سلم) نقل شده 


ملک المَوّت دا ترل یی ژوع الْاجر ترَلَ معَهٌ بسَفود من تار قرغ 
رَوحَة به قتصیخ جَهَنم. ۳9 


های آتشین فرود می اید و به وسیله ان روحش را بیرون می اورد. پس 
جهثم فریاد بر می اورد. 


ولی این کار در مورد موّمن به ارامی صورت می کیرد و برای او راحتی 
می اورد. 


1-. التهذیب 6 / 224؛ وسائل الشیعه 27 / 228؛ فقه القرآن 2 / 8. 
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هم چون استحمام شخص کثیف و آلوده ای که بدنش متعقن شده و در رنج 


ِ لَ ۳ ۳ ۳ 
دخل عَلی بن مُحَقد (علیه السلام) علی مریض من اطخابه_ و هو يبکي و 
م۵ حون مج ه‌ِ- ت۳۹ - ِ ره + 
من الم_ وت فقال و پا يد الله تجا من الم_وتِ لان_ک لا تعر فةء 
رایتی ادا انسَخت و تَقدرت ت و تادیت من کترو القَدر و الوسخ علیک و 
ِ ام و ِ جع > 7 ۳ 2 سای 0۳ ۰ 
ِِ. با« اس 
أ ِ ‌ 


حضرت امام هادی (علیه السلام) به عیادت مریضی از اصحابشان رفتند در 
خالت که اون تر‌هر که ره تیاس نوم رد 


امام علی الثقی (علیه السلام) به او فرمود: ای بنده خدا از مرگ نترس 
زیرا تو چیزی در مورد آن نمی دانی آیا چنین نیست که وقتی بدنت چرک و 

بد بو شود به طوری که از زیادی عفونت و چرک در اذیت باشی و زخم ها 
و خارش ها در بدنت پدید اید و بدانی که شستشو در حمّام همه ان ها را 
از بین می برد ایا در این صورت نمی خواهی وارد حمّام شوی و همه این 
جراحات و خونابه ها از بدنت شسته شود؟...اين مرگ به منزله همان حمام 


۱ ت‌. 


انسان وقتی بداند با رنجی که تحقّل می کند چه منافع و لذائذ عظیمی 
برایش پدید می آید, آن رنج هر اندازه دردآور و سخت باشد تحشلش برای 
او آسان خواهد بود. بر عکس کسی که می داند با اين کار دردها و رنجها و 
عذاب ها آغاز می شود. تحقل درد و رنج برای او سخت و دشوار می گردد. 


اتاه سای وس ام رو ی رسل خه لین ان 
۱۳ خصرت فاطمه(غلها السلام) + امامان اهل بیت: عم 
السلام) و فرشتگان بزرگواری چون جبرئیل. میکائیل, اسرافیل بالای سر او 
واو هم 


- . معانی الاخبار / 290؛ بحارالانوار 6 / 156. 
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کند. (1) 


امیر مومنان (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 
درباره شیعیان خویش به هنگام مرگ سوال کرد و رسول خدا (صلی الله 
علیه و آله و سلم) از راحتی جان دادن موّمن به او خبر داد و تذکُر داد که 
شیعیان مرگشان به اختیار خودشان گذاشته می شود و فرشته مزر در 
این مورد از آن ها اطاعت می کند. و جان دادن برای آن ها مانند آب سرد 
خوردن در گرمای تابستان است. 


و ِ 1 نت 

فلت قع_ا له علا المَوت؟ 

جاح رم ۳ ۲ ۳ سره ره مت 1 -- 
قال:تكمالَجْل فی تقمیه و ور ملک الم وب بطاعنه 
ور قمِ ۱ لذلک خد 2 یعرف ؟ 


از: بل نآ یتنا نا نا ون شزو ره اه ۱ 
الصَیّف المء البارد آلذی تفع به لوب و ار سَایرَفم لیقوث کما بفبط 
احد کم عَلی فراشه کاَقَرٌ ما کات عَیْنَهْ بِمَوّت 9۵ (2) 


عرض کردم: به هنگام مرگ بر شیعیان چه می گذرد. 


سس 


فرمود: مرگ او به اختیار خودش واگذار می شود و فرشته مرگ به اطاعت 


عرض کردم: آیا برای اين امر حذ خاضی هست؟ 


فرمود: بله شیعه ای که دوستی او نسبت به ما شدیدتر باشد خارج شدن 
روح اش مانند نوشیدن آب خنک در یک روز تابستانی است که به واسطه 
آن.خان ادفی لدته من یز .و هردن دیگر شیعیان مانند آرام گرفتن آن ها 
در رختخواب شان است و چشم اش با مرگ خیلی روشن می شود. 


1- . بحارالانوار 6 / 162 ح 31 و 163 ح 32. 
2- . تأویل الایات/ 751؛ بحارالانوار 6 / 161. 
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یم است که فرشته قز روج موّمن را به تدریج و به 


1 ال عرّوجَل بأمْر صلی الم _وتِ قیز َه تین الم من مت عَلیّه و5 
کرت من شنت وی قبقول ان قَة شا فلانِ الم _وث و دلِک 


ام بو برگرداند تا 
قبض روح بر او آسان گردد و او روح را به نیکوترین وجه از بدن خارج می 

د. پس مردم می گویند: هرک جفذر براء فلانی شدید شد درحالی که 
این [طولانی شدن ] از سوی خدا برای افیا نمودن قبض روح اوست. 
مردم می پندارند که طولانی شدن مدذّت جان دادن دردناک و سخت است 
ولی حضرت در این حدیث بر خلاف این پندار, بیان می کند که خداوند 
متعال برای این که قبض روح مومن به راحتی صورت گیرد و احساس درد 
برای موّمن نباشد به فرشته مرگ دستور می دهد که روح او را به سرعت 
و شتاب بیرون نکند بلکه به تدریج و با برگرداندن دوباره آن این کار را 
انجام دهد تا خروج نفس راحت شود. 


در حدیث دیگری درموردخروج روح موّمن امده است که موّمن خروج 
روحش را احساس نمی کند : 


اما الم وَمنْ قما بسن بخژوجها. (2) 


در حدیث دیگری از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده 
است که فرشته مرگ به هنگام قبض روح مومن مانند علامی که پیش 
مولایش قرار می گیرد, با مومن رفتار می 


۳ مار 9 ۳ 9 9 لَ 
ان ملک الم _وّتِ لیِقَِف من الم_ومن عند مَوْنه مَوَقف العَبّدٍ الیل من 


1-. کافی 3 / 135؛ بحارالانوار 6 / 166. 
2 . محاسن 1 / 177؛ بحارالانوار 6/ 186. 


طحایه ۱ تدبون مت خی تاه بااتتليم و سیخ 


و وا 
نزدیک شوندبه او سلام می گویند و به بهشت بشارت اش می دهند. 


سختی دوری از دوستان و اشنایان 


در روایات اهل بیت (علیهم السلام) سخت ترین و ترسناک ترین حال 
انسان در سه مورد بیان شده است: هنگام ولادت و هنگام مرگ و هنگام 
معاد. امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


و بوم بل و بحْرْع من بطن 
و فیرٍی الدلْیاء و بَوْم یِمُوث قَبْعَاینْ الاخجرة و آهلهاء و یوم بت قیری 
کاما لَم بَرَقا فی دار الا (2) 


ترسناک ترین حال مردم سه منزل گاه است: روزی که متولد می شود واز 
شکم مادرش بیرون می آید و دنیا را می بیند. و روزی که می میرد و 
آخرت و اهل آن را به عیان درمی یابد و روزی که برانگیخته می شود 
واموری دی ند کهفر رش کی دا ندیده بود. 


گرد کلام امام سجاد (علیه السلام) این سه حال, هنگام ریت فر شته 
مت نت 


سس 


9 
۱ 
مت 
۳ 
اما 
۱ 0 
۰ 
13 
.6 ۱ 
8 
اما 

۱ 
6 


1-. من لایحضرالفقیه 1 / 135؛ بحارالانوار 6 / 167. 
2 . الخصال 1 / 107؛ بحارالانوار 6/ 158. 
3- , الخصال 1 / 119؛ بحارالانوار 4/ 159. 
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شدیدترین لحظات فرزند آذم سته زجان است: زمانی که فرشته مرگ را 
می بیند و زمانی که در آن از قبرش بر می خیزد, و زمانی که در پیشگاه 
خدای تبارک و تعالی قرار می گیرد [تا معلوم شود] بهشتی است یا 
سختی جان کندن گاهی به خاطر ظهور چهره ناملایم و هولناک فرشته مرگ 
و کیفیت اخراج روح از بدن است که در بحث پیش بدان پرداخته شد. 


و گاهی به جهت دوری از دوستان و آشنایان و بدن, و ورود به عالمی دیگر 
ای ص تا ال اس 


گریست. از ایشان در این باره سوال شد و حضرت در جواب فرمود : 


ری ار سرا وواهر وت ۱ بر اضوز آخرت و دوری 
دوستان. 


ورود به عالم آخرت و جدایی روح از بدن موجب می شود انسان به اموری 
که در دنیا از آن ها محجوب بود, احاطه و اشراف پیدا کند. و در آن حال نه 
ات ای وا ی را 
نیز می بیند. و خود ورود به عالم دیگر ب آين شرایط ویژه هراس آور است. 


تا می فاد ۱ 


ی هت ی ی و نت و وملئم و سمقتة م 5 
طقم و لکن محضوت عم با و عاتتوا و قریث ما برع الججاب. (2) 


پمن شفاً آگر مشاهده کنیذ آن را کممردگان از شم اسان ها مفا هده 
کرده اند به یقین بی تابی کرده و هراسناک می شوید و گوش کرده و 
اس سس اما ان ان قارفت ‏ از نها میت سر 
پرده به 


1-. کافی 1 / 461؛ بحارالانوار 6 / 159. 
2- . نهج البلاغه, خطبه 20؛ بحارالانوار 39 / 244. 
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زودی برداشته خواهد شد. 


شخصی از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد چرا انسان به هنگام خروج 
روح از بدن دچار درد و رنج می شود ولی این درد و رنج به هنگام دخول 
روح در بدن رخ نمی دهد. حضرت در جواب فرمود : 


_- 
۶ 


ان" تما عَلیها البََنْ. (1) 
به خاطر آنکه بدن با روح رشد کرده است. 


چون روج همواره با بدن بوده و بدن به واسطه آن و با آن رشد نموده 
است, یس مار ان دو رفاقت و انس و محبلت بهٍ وجود امده است. به 
همین جهت است که جدا شدن از آن برای روح درد اور است. 


ولی از آنجا که خداوند متعال به بندگان مقمن محبت فراوان دارد و درد و 
رنج آن ها را ناخوش دارد؛ پس موقعی که می خواهد او را از اهل و عیال 
و دوست و یدن جدا کند دو نوع رایحه معطر برایش می فرستد که یکی را 
«مَنسیه» و دیگری را «مسُخیه» می نامند. با رایحه نخست همه اهل و 
عیال و اموال خویش را از یاد می برد و با دیگری از دنیا سیر شده و 
جدایی از آن را اختیار می کند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) 


۵ 9 ره بل اه سر ۳ و زاو زر ین م ۱۶۱ ]+ >- آه 
لو ان مَوّمنا افسَم علي دید ان لا بِميتة, ما ۱ نه بداء و لکِنُ دا کان دلِک او 
ادا حصَّر اجّله بعت هب و_جل الیه ریکین: ریحا یقال لها الم نسیيمٌ و 

بط 1 ِ - 1 0 1 
بیع ال لم ام که » فأقا مسب قاها شییه له و قالة و ما 
الم سَخحبه سَخیهة قائها تسخی ه تسه عّن ال نی بختار ما عند الله. (2) 


- . علل الشرایع / 309؛ بحارالانوار 6 / 158. 
2 . کافی 3 / 127؛ معانی الاخبار / 142؛ بحارالانوار 6 / 153. 
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نمی میراند اما در چنین حالی یا وقتی اجل او رسید خدای عزوجل دو رایحه 
خوش برای او می فرستد. یکی «منسیه» است و دیگری «مسخیّه» پس 
منسیه اهل و عیال و مال را از یاد او می برد و مسخیّه روحش را از دنیا 
تشتیر منم کفد ۲ آنکه اس راو خدای تاک و الن است: رفن رند. 


درد و رنج مومن درحال احتضار کفاره گناهان اوست 


درد و رنج هایی که متوجّه انسان ها می شود يا برای امتحان الاهی است تا 
انسان ها با صبر و تحمّل در مقابل آن ها به مقام بالایی نزد خدای تعالی 
برسند و يا برای جزای اعمال انسان ها است. بنابراین درد و رنجی که 
برخی از انسان ها در حال احتضار تحمّل می کنند از این دو جهت خارج 
نیست. البئه در باب احتضار به نظر می رسد جهت دوم مورد نظر باشد. 


از احاض‌صاوق (علیه الساام فربارن علت راعت چا زاین عصی ان حارج 
ممنین و سخت جان دادن برخی دیگر سوّال شد و ایشان در جواب ب فرمود 


ذوتذ. «ِ تایه کل الکافر قلتوقی وا 

لرد لاخره و لسن له لا ما بوچ عَليه الْعذاب. و قا کان من ش 
الکافر تاک هو ابْداءغ عَداب الله له بَعْد تقاد حستایه, دم بانّ ال عَدّل 
لا یجور. (1) 


راحت جان دادن موّمن ثواب عمل اوست که تعجیل در نت شده است. و 
سخت جان دادن او برای پاک کردن اواز گناهانش است تا پاک و پاکیزه 
وارد اخرت شده مستحق ثواب ابدی گردد زیرا مانعی برای رسیدن به این 


- . علل الشرایع / 298؛ بحارالانوار 6 / 152. 
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ثواب جز گناهانش وجود ندارد. و راحت جان دادن کافر اجر کارهای نیک او 
در دنیا است تا وارد آخرت شود در حالی که در اعمالش جز آنچه موجب 
عذاب است. وجود ندارد. و سخت جان دادن کافر شروع عذاب خداوند در 
حق اوست بعد از اتمام جزای کارهای نیک اش. و همه اینها بدان جهت 
است که خدا عادل است و ستم نمی ۸ 


حضور پیامبر و ائمه (علیهم السلام) نزد محتضر 


روایات فراوانی دلالت دارد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و 
حضرت فاطمه وامامان معصوم (علیهم السلام) بلکه فرشتگان خر واه 
همه بر بالین کسی که در حال جان کندن است جمع می شوند. و محتنضر 
اگر از مومنان و شیعیان باشد مورد عنایت و لطف آنان واقع می شود و 
رعایت حال او را به فرشته مرگ (< قابض ارواج) سفارش می کنند. و 
حض_ور آنان ب_ر بالی_ن کاف_ر و معاند م_وجب زیادی درد و رنج او می 
شود. امام صادق (علیه السلام) فرمود : 


ک- َُوث فوال 2 تین دازا[ و سره رشوز اه (صلی اه علبه و 
آله و سلم) و بر الم_ومنین ی 


_ 


َيرَوتَة و شود و کان یر موال لتا راهم بِحیّت یشووه. (1) 


هیچ یک از شیعیان و پیروان ما و آنان که بغض دشمنان ما را بر دل دارند 
ص ی رآ مرا ی ام ماه بت سار 
مقمنان امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) نزد او حاضر می شوند 
پس او را می بینند و به او بشارت می دهند واگر محتضر از غير پیروان ما 
باشد دیدن موجب ناراحتی او می شود. 
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چکیده درس نهم 

[]لابه هنگام خواب و مرگ روح از بدن خارج می شود. 

[[اخواب و بیداری در روایات نشانه ای از هرز و و رستاخیز قلمداد شده 


است. 


[[اتفاوت میان خواب ۵ مز تن در این است که در خواب روح به طور کلی 

از بدن قطع علاقه نمی کند و با اين که از بدن خارج شده است احاطه و 
سلطه او بر بدن باقی است ؛ ولی , به هنگام مرگ روح به طور کامل از بدن 
خارج می شود. 

[[احال جان کندن به جهت حضور فرشتگان يا دوستان و آشنایان در کنار 
انسان احتضار نامیده می شود. 


[[آچهره فرشته مرگ هنگام قبض روح موّمن نورانی و گشاده و هنگام 


[[آفرشته مرگ روح موّمن را با آرامی و مدارا قبض می کند ولی روح 
کافر و معاند را به تندی و خشونت خارج می کند. 


[آلادوری از اهل و عیال و جدایی روح از بدن سخت و دردآور است. 

|[ ادرد و ربجی که مقمنان در حال مرگ تحفل می کنتد انا را از گناهان 
پاک می کند و در مورد کافران سر اغاز عذاب کردارشان است. 
ما ی ی رای هه انا ام 
حاضر می شوند. 

خودآزمایی 


الیسلام) را بنویسید. 


2 نفس و روح در روایات چه فرقی با هم دارند و کدام یک به هنگام مرگ 
از بدن به در می رود؟ 


3 خواب و بیداری در روایات نشانه چیست؟ 


4 احتضار یعنی چه؟ 


ص؛ 34 1 

5 چهره فرشته مرگ در حالت قبض روح افراد چگونه است؟ 
6 کیفیت قبض روح موّمن و فاجر را در روایات بنویسید. 

7 درد و رنج موّمنان در حالت احتضار چه جهتی دارد؟ 


8 حضور معصومان (علیهم السلام) در نزد محتضر را توضیح دهید. 
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درس دهم: برزخ 


اشاره 


ص: 136 


ص: 137 


اشاره 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس معنای لغوی و اصطلاحی 
برزخ را دانسته و آیه ای را که برزخ از آن به دست می آید, نیک فرا گیرد. 
سخنان معصومان (علیهم السلام) را مورد دقت قرار دهد و درباره زندگی 
برزخی و سوال قبر و اعمالی که به هنگام سوال از مرده در قبر از او 
حمایت می کنند, اگاهی کافی داشته باشد. 


معنای برزخ 


برزخ در لفت چیزی را می گویندکه میان دو شی ء حایل شده و بین آن ها 
فاصله بیندازد و مراد از آن در این جا عالمی است که میان دنیا و قیامت 


خداوند متعال هم از این امر خبر داده و به بند گانش توصیه می کند که 
مراقب کردار و رفتار خویش در این دنیا باشند که بعد از ورود به برزخ راه 
برگشت به اين دنیا برای جبران اعمال وجود ندارد : 


خی |ذا چاء أَحدَْمْ آلمَوّث قال رب آرْجفُون * لعلّی َعمَل صالحا ف_یما 
ترکث ک لا ها کلمَة هو قائلها ومن ورای_همٌ ب_رَرَخ اٍلی یوم قْ بْعَنون. 


تا آنگاه که که هرز ی هر یی زر آن ها رسید می گوید: پروردگارا, فا زر کردان 
تا عمل:ضالم انجام دهم در آنجه [از اعمالی که در انجام. آن:ها کوتاهی و 
آن ها را] ترک کردم نه, ایت. کونه نخواهد .شید همانا آن ننکتن. اسنت. که 
گوینده اش اوست واز پشت سرشان برزخی است تا روزی که مبعوت 
شوند. 

از اي شریفه استفاده فی: شود که پرزخ:با مرک آغاز می شود و تا قیامت 
امام باقر (علیه السلام) همه مدتی را که انسان در برزخ می ماند به خواب 
کوتاهی تشبیه کرده است که انسان زود از ان بر می خیزد. 


9 ۳ ن حٍِ 5 ۳ 9 
ها بَیْنَ الم _وّتِ و البِعثِ الا وم نمقت_ها نم اسْتَْمَظت منها. (2) 


بین مرگ و برانگیخته شدن فاصله ای نیست مگر مانند خوابی که می 


امام صادق (علیه السلام) نیز, خانه قبر را تا قیامت. برزخ دانسته است. 
عمر بن یزید از ایشان سوال می کند که برزخ چیست؟ حضرت در جواب 
می فرماید : 


لب ملد جین موه الی بَوّم الْقیامه. (3) 
قبر از هنگام مرگ انسان تا روز قیامت است. 
امام زین العابدین (علیه السلام) هم در تفسیر آیه شریفه (وَمنْ ورایٌ_ هم 


ب_ررَخ الی یِقَمٍ خ_بْعَنُونَ) برزخ را قبر دانسته و با اشاره به آیه دیگر از 
قرآن کریم زندگی در برزخ را 


1- . مومنون(23) / 100999 


2 . کافی 2 / 134؛ ارشاد القلوب 1 / 141؛ بحارالانوار 2 / 51. 
3- . کافی 3 / 242؛ بحارالانوار 6 | 267. 
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سخت دشوار شمرده و سپس قبر را تاک از باغ های بهشت یا گودالی از 
گودال های دوزخ معرفی کرده است : 


و من ورلیهم بخ الی یوم یبْعَنُونَ قال هو الب و ان له _م فیه له مَعيشَة 
صتکا و الله ان ال روا من ریّاض الْجتّه أو حفرذ من خر الثار. (1) 


امام سجاد (علیه السلام) دز تفتتین اجه شریفه «و از پس آن ها برزخی 
است تا روزی که برانگیخته شوند». فر مود: برزخ قبر است. همأنا برای 
آنان در قبر زندگی سخت و دشواری است. به خدا سوگند قبر باغی از باغ 
ها شفت یا حالف از کودالهای انش انش 


و خداوند متعال در آیه ای دیگر از زندگی سخت و دشوار کافران خبر داده, 


من من أَعْرَض عن ذکری قَاِنّ له مع _يشه صَتکاً تشه یوم الق _ یامه آیزی: 
(2 

و آن که از یاد من دوری کند همانا برای او زندگی سختی است و او را در 
روز قیامت کور محشور می 


آیه شریفه دلالت داردکه پیش از قیامت برای کافران زندگی سختی خواهد 
بود. اطلاق این آیة و ظهور آن اگرچه شامل برزخ نیز هست اما در برخی 
روایات محل این زندگي سخت. هنگام رجعت و عالم برزخ بیان شده است. 
امام صادق (علیه السلام) مراد از کسی که از ذکر و یاد خدا رو گردانده 
است را دشمنان امیرمومنان (علیه السلام) دانسته و محل زندگی سخت 
آن ها را رجعت بیان کرده است : 


1- . الخصال / 119؛ الدعوات / 244؛ بحارالانوار 6 / 159 
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هت و ال لشتاب. قال: خی فداک قَو راهم دَْرَفم الأطَوَل فی تایه 

ی مَابوا؟ قال: اک و ال فی الومْقه... . (1) 
به خدا سوگند دق کیت دز آبزن ای برای ناصبی هاست. عرض کردم : 
از دنیا می روند؟ پس فرمود: قسم به خدا این سختی در رجعت است. 


و با وجود این امیرمومنان (علیه السلام) در نامه خویش به محمد بن ابی 
بکر زندگی سخت کافر را در برزخ دانسته می فرماید : 


ان الم عيشه الطک الیّی حَدّر ال ملها دوه دا الْقبر. (2) 


هفانا زند کی ستتی. که خداهند مق را از آن رت داشته. غد ات فیر 
است. 


پس معلوم می شود زندگی سخت برای دشمنان اهل بیت (علیهم السلام) 
اختضاهی به.رخقت ندازدو آن‌ها دن کل پرزم بر حیادی. سخت و حشوار 
خواهند داشت و همواره در آنجا در درد و ریج خواهند بود. 

آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) درباره عالم برزخ 
اس هس ی ار رها دوس ره چم انا رن ها ند 
شد. 


برزخ منزلی از منازل آخرت 


برزخ چنان که گفتیم عالمی است میان عالم دنیا و قیامت. یعنی انسان 
پس از مرگ وارد عالم برزخ می شود و مذتی در ایا بود تا این 
که قیامت برپا می گردد و با برپایی قیامت برزخ هم تمام خواهد شد. 


از 
۳ 


1- . تفسیر برهان 5 / 195؛ بحارالانوار 53 / 51. 


2 تفش بزهان و ۰197 افالی وی 27 امالن: عفی/, 265 
بحارالانوار 6/ 218. 
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ات هن وان ار تاد ی سم طک‌خالی ات سان ان 
دو عالم که شامل ویژگی هایی از هر دو عالم است. با وجود این برزخ 
فنرلی از متازل اخرت شمرده قدو است: رسول خدا (ضلی الله؛ غلیه و 
آله و سلم) با بیان اين که قبر نخستین منزل از منزل های آخرت است یاد 
آور می شود که نجات یافتن انسان در اين منزل از منزل های دیگر آسان 


ِ 9 3 9 


لا خره قان تجا مثة قم_ا بعْدة أیسَر له و ان لم بلج 


ک 


همانا قبر اولین [منزل ] از منازل آخرت است پس هر که از آن نجات یابد 
بعد از آن اسانتر است و کسی که از قبر نجات نیابد پس سختیهای بعدی 
کم تر از ان نخواهد بود. 


این حدیت دلالت دارد که عذاب های منازل آخرت متفاوت است و کسی 
که عذاب منزل اول را تحمل نموده و از گناهان خویش آسوده شود نجات 
یافته است و در غیر این صورت نجات یافتن در منزل های دیگر به سادگی 
منزل اوّل نخواهد بود. اين مطلب ارتباطی با شفاعت هم دارد برای توضیح 
بیش تر به آن جا مراجعه شود. 


به نظر می رسد طول برزخ برای همه انسان ها یکسان نباشد. زیرا انسان 
ها به تدریج می میرند و وارد برزخ می شوند از سوی دیگر قیامت برای 
همه انسان ها به یک باره رخ خواهد داد. متا فرزندان بلاواسطه حضرت 
آدم (علیه السلام) هزاران سال پیش وارد برزخ شده اند اما آخرین فرزند 
حضرت آدم (علیه السلام) هنوز به دنیا نیامده است تا وارد برزخ گردد. 


یواست که تا اسان ول بای ال 
های اخرت قرار داده است تا مومنان و بهشتیان در قیامت مشکلی برای 
ورود به بهشت نداشته باشند و در برزخ از آلودگیها پاک گردیده و با 
۱ 


1- . جامع الاخبار / 169؛ بحارالانوار 6 / 242. 
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کنند یا مقداری از آلودگی هایشان کاسته شده باشد. 
سوال قبر 


سوال قبر از جمله اموری است که در روایات اهل بیت (علیهم السلام) 
اهمیت فراوانی به ان داده شده است. و انکار ان خروج از ولایت شمرده 
شده است. امام صادق (علیه السلام) می فرماید : 


3 2-17 1 1 1 1 1 1 
من آثکر تلائه اشیاء فلس من شیعیتا المغراج و الم_سَاعلَة فی القَبرٍ و 
الشقاعه. (1) 


هر کس سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست. معراج. سوال قبر و 


البّه سوّال قبر برای همگان نیست بلکه تنها از مومنان و کافران خالص در 
قبر سوال می شود و به دیگران اعتنایی نمی شود : امام صادق (علیه 
السلام) می فرماید : 


,شا فی القثر | لا من محض الذیمان مَخضاً و مَحض الکُفْرّ مخضاً و 
لاحژون یو عَلهّم (2) 


در قبر جز از مومن محض يا کافر محض سوال نمی شود و به دیگران 


انسان هایی که وارد برزخ می شوند از نظر اعمال و کردار و اعتقادات 
چهار دسته اند: یا ممن کامل اند و هیچ عمل و کردار و اعتقاد غیر ایمانی 
در دنیا از ان ها سر نزده است. این دسته تنها معصومان (علیهم السلام) 
هستند. يا کافر و مشرک محض اند و هیچ عمل ایمانی از ان ها سر نزده 
اش از نید کسانی هشتتد جهیا کفر به: دنب آفدح 


له امالی ضیمن/ 294 با رالاتبار ۵ دور 
2 . کافی 3 / 235؛ بحارالانوار 6 / 260. 
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و با کفر از دنیا رفته اند و هیچ لحظه ای از زندگیشان با ایمان همراه 
تو اس اس ان امه اهر فو اشست ستی وال توا آ نا 
در طول عمرشان مختلف بوده است. و یا اعمال و کردارشان نه ایمانی 
است و نه غیر ایمانی. یعنی در طول عمرشان ایمان و کفر در زندگی آن 
ها وارد نشده است و تمام عمرشان به استضعاف اعتقادی سیری شده 


است. 


به نظر می رسد مقصود از ایمان خالص و کفر خالص در اين روایات امر 
دیگری غیر از انچه در گروه های چهارگانه ذکر گردید باشد. زیرا روشن 
است که در قبر از معصومان (علیهم السلام) سوالی نمی شود از کافر 
محض _ که هیچ عمل ایمانی در طول عمر خویش نداشته _ نیز سوال معنا 
ندارد. پس به پقین می توان گفت مراد و مقصود_ معصوم (علیهم السلام) 
از محض ایمان و محض کفر اين مطلب نیست. آنچه به قرائن و شواهد 
می توان در اینجا در معنای روایت ت گفت این است که مقصود از محض 
ایمان و محض کفر حالت شخص به هنگام مرگ است. انسان به هنگام 
مرگ یا با ایمان کامل از دنیا می رود اگرچه عمر خویش را در دنیا با کفر 
سپری کرده باشد و پا با کفر محض از دنیا می رود اگرچه عمر خویش را با 
ایمان سیری کرده باشد. و گروه دیگر کسانی هستند که به هنگام مرگ با 
ایمان خالص و کفر خالص از دنیا نمی روند بلکه يا به مرتبه ایمان و کفر 
نرسیده اند و حّت بر آن ها تمام نشده است و يا با وجود حجّت آن ها 
نتوانسته اند ایمان اورده و تسلیم فرامین الهی شوند يا کافر شده و 
الوهیت و مولویت خدای تعالی را انکار کنند. و این امر يا به سبب ضعف 
خردشان می باشد ویا به جهات دیگری. چنین اشخاصی در قبر مورد سوال 
قرار نمی گیرند اما آنان که حجّت برایشان تمام گردیده و با وجود آن کفر 
ورزیده اند و يا ایمان آورده اند ولی مرتکب فسق و فجور شده اند در قبر 
مورد سوال قرار گرفته و در برزخ به خاطر کفر و فسق و فجورشان 


سوال کنندگان در قبر دو فرشته اند به نام منکر و نکیر (1) يا ناکر و 
نکیر. (2) 


1- . بحارالانوار 6 / 216. 
2 . بحارالانوار 6 / 245. 
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و در روایتی آمذة است که کف از این دو از طرف راست و دیگری از 
طرف چپ وارد قبر می شوند و شیطان هم در انجا حضور دارد. (1) 


آن دو از نماز, زکات؛ حج» روزه و ولایت سوال هی کنتد: (2) 


اماق ضادق (علبه السلام) قرو 


ک سس 


۳ 


سل الم بُث فی قبّرو عَن حمس: عن صلانه و رَگانه و حَجّه و 
ولابته تا هل السّت. (3) 


‌ 
3 


میت در قبر از پنج چیز سوال می شود: از نماز, زکات؛ حج» روزه و ولایتش 


نسبت به ما اهل بیت. 


در روایات دیگر سوال از خداوند متعال و پیامبر و دین و امام مطرح شده 


تراسا لیصا و و اه ریم 


نله تعالي کین تال له"قا تاکژ و تکیژ تلزلان علی الم یت فتشأانه 
ره و تبته و دینه و امامه. قاجا بالق سَلَموة [لی ملابکه الم 5 
ان رح عَلیه سَلَمَوهْ الی مَلایِکه الْعداب. (4) 


همانا خدا دو فرشته دارد که به آن ها ناکر و نکیر گفته می شود, آن دو بر 
مرده فرود می اه و درباره پروردگار, پیامبر, دین و امامش سوال می 
کنند اگر به حق و درستی پاسخ گوید او را تسلیم فرشتگان نعمت می کنند 
ان کم انش فد آیصآو سا نه فرسسان غاب تحویل عی دهد 


این روایت دلالت دارد که غیر از دو فرشته سوال کننده فرشته های دیگری 
هم هستند که به نام فرشتگان عذاب و نعمت نامیده می شوند. و میّت بعد 
از سوال:به آن ها سیرده می شود. 


1-. کافی 3 / 238. 
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ام تین این رت السم وال ار کات عم ما نس ره رده 


است : 


۳ ۳ ۳ ۳1 
آلا ‏ ان ول ما بسآلانک عم ربک الذی کت یذ و غن تبیک الذی آزسل 
د و ان او پسبالا ز کن رز دی 7 ایدی از نب 

و - ک اد تس ۳ ۳۳ مس 

1 . وِعَن دینک الذی نت تدین به و عَن کتایک الذی کنت تتلوة, و عَن 
1 نب ۲ سم ۳۹ ۱7 6 9 5 

آمایک الذی کنّت تتولاة, نش عن مرن فیما ت امسم و هالک فن آن 
أَکتسَیتة و فیما نت أنَفَمته. (1) 


0 ار ۳ 


شوی؛ پس در آتجا روح تو را باز می گرداند دو فزشته در قیر جهت. سوال 
و امتحان شدید به سوی تو می شتابند. 


آگاه باش اوّلین چیزی که از تو سوال می کنند پروردگارت است که چگونه 
عبادنش کردی و نیز از پیامبر تو که برایت مبعوث شده و دین تو که به آن 
متدین بودی و کتابت که تلاونش کردی و امامت که از او پیروی کردی, 
سپس از عمرت سوال می کند که در چه رآهی صرف کردی؟ و از اموال 
ات که از کجا کسب و در چه راهی انفاق کردی؟... 


در این روایت تنصریح شده است که موقع سوال روج به بدن برگردانده 
می شود. و این امر در حدیث دیگری نیز تصریح شده است. امام باقر 
(علیه السلام) می فرماید : 


ِ- 


لد َوجلَ حفرَتة رد الروحْ هی جسده و جاء مَلکا الَبُر قامتحتاه. (2) 


1- . کافی 8 / 72؛ امالی صدوق / 503؛ بحارالانوار 6 / 223. 
2 . کافی 3 / 234؛ بحارالانوار 6 / 259. 


ص: 146 


وقتی میت داخل قبر می شود روح به بدنش بر گردانده می شود. دو ملک 


وجود روج در بدن همواره به معنای وجود حیات دنیوی در بدن نمی باشد. 
ممکن است روح وارد قبر گردیده و تعلقی به بدن پیدا کند که به واسطه 
آن بدن دارای درک و شعور گردد و دو فرشته سوّال کننده را بشناسد و 
سوالات آن ها را پاسخ دهد و آن ها پاسخ سوالات را متوجه شوند اما 
افرادی که در دنیا هستند نه سوال آنها را بشنوند و نه پاسخ بدن را درک 
کنند. همانطور که انسان تسبیح موجودات را در اين دنیا متوجه نمی شود. 


از برخی روایات استفاده می شود که مومنان به هنگام سوّال در قبر مورد 
حمایت قرار می گیرند. از امير مومنان (علیه السلام) نقل شده است 
سوال ها را در قبر به او تفهیم می کند : 


من ققّی مشکیناً فی دینه ضعیفاً فی عقرقته علی تاصب مُخالف قأَفْحَمَة فحمَة 
لَفتَهة اللهْ یوم م یذلی فی قبره آنْ یِفول اللَه یی و مُحَمَّذ تییی و عَلما لیف 5 
الکقته فلیی و القزان بهحتی و عذیی. (1) 


هر کس در راستای مقابله با ناصبی ها و مخالفان ماء ناتوان و بینوای در 
دین و معرفت را تقویت و ان ناصبی را روسیاه کند, هنگامی که در قبر 
قرار گیرد خداوند به او تلقین می کند که بگوید: پروردگارم: الله, پیامبرم : 
محقد, امامم: علی, قبله ام: کعبه و مایه سرور و پناه و یاورم: قران 


است... 


نماز و روزه و زکات و احسان و صبر هم از اموری هستند که در هنگام 
سوال در قبر به حمایت انسان می ایند امام صادق (علیه السلام) می 
فرماید : 


1- . احتجاج 1 / 18؛ بحارالانوار 6 / 228. 


آنگاه که مومن وارد قبرش می شود نماز از طرف راست و زکات از چپ 
و نیکی از هر طرف به او توجّه می کند و صبر خود را به کنار می کشد, و 
آنگاه که دو فرشته تون سوال او وارد می شوند صبر به نماز و زکات 
تیم منت ما صاخف یو را فساهی.ه کمک کی ار ها دی 
نیز با او هستم. 


چکیده درس دهم 


[][]برزخ در لغت چیزی است که میان دو چیز دیگر حایل می شود. و مراد 
از ان در این جا عالمی است میان دنیا و قیامت که انسان پس از مردن به 
ان وارد می شود. 


[ازادر آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) به وجود این عالم 
تصریحات فراوان شده است. 


[][اعالم برزخ برخی از ویژگی های دنیا را دارد و در روایات از آنبه عتوان 
نخستین منزل آخرت سخن رفته است. 


اسان فد ار خمله آمور است که آنکار ان هر روف رمع از ملانت 


شمرده شده است. 

[[]سوّال کنندگان دو فرشته به نام نکیر و منکر یا ناکر و نکيرند. 

[ [اسوال در قبر اختصاص به مومنان و کافران خالص دارد. 
[[آمورد سوال در قبر خدا, پیامبر, امام, قرآن, نماز, روزه و...است 


[ا[ابه هنگام سوال روج به بدن برگردانده می شود. 


1-. کافی 3/ 240؛ بحارالانوار 6 / 265. 


ص: 148 
|[ آمومنان در موقع سوال مورد حمایت قرار می گيرند. 
خودآزمایی 


1 برزخ در لغت عرب به چه معناست و معنای اصطلاحی آن در زبان دین 


2 برزخ از کدام آیه قرآنی استفاده می شود؟ 


ام او واها مص ای ها ای را رازن و و 
بیان کنید. 


عم 3 ۳ 0 ریس ح 5 ۳ 
4. ابه (وَمَن آعر ضَ غن ذدکری فان لَ مع_يشةه صَنکا [ جه تبانی درباره 
رخ دارد؟ 
برر دارد : 


6 در قبر از چه مسائلی سوال می شود؟ 
7. آیا به هنگام سوال قبر روح به بدن برگردانده می شود؟ 


8 به هنگام سوال قبر چه اعمالی از انسان حمایت می کنند؟ 


ص: 149 


درس یازدهم: عذاب برزخ 


اشاره 


ص: 150 


ص: 151 


اشاره 


از فاتتتعه اتظار هی رود او مطالعه اشخرس تا فشار قثر و اعمالن 
که آن را در پی دارد, و نیز کارهایی که عذاب قبر را از آدمی دور می کند, 
آنقتا: نو ده شحف که دابا ش: مر بو : بة آن زا قرا کیرد وبه کیفیت جنان تعمت 
پا عذابی پی ببرد. 


در بحث قبلی روشن شد که انسان وقتی وارد قبر می شود نخستین کاری 
که در آن حاضورت فی یرد این. اسنت که ده فاشته وارد فتر می شوند.و 
او را مورد سوال و امتحان قرار می دهند و بعد از سوّال و جواب ب او را به 
فرشتگان عذاب يا نعمت می سپارند. 


بسیاری از مومنان هم با ان مواجه خواهند شد. ابوبصیر می گوید: به امام 
صادق (علیه السلام) عرض 


ص: 152 


کردم : 


بت من جَفطه الْقبْر آحذ؟ قال: ققال: تغوذ بالله ملها ما أَقلٌ من تفت 
من صَطه القتر. (1) 


آبا کست از غذاب قبر رهایی دارد؟ فر مود: از آن به خدا پناه می برم جقدر 
اندک اند کسانی که از فشار قبر رها می شوند. 


با وج_ود این ب_رخی از مومنان خ_الص از این ع_ذاب در امان هستن_د. 
امام صادق (علیه السلام) از توسعه قبر برای مقمنان اخبار کرده می 
فرماید : 


ِِ ما علی المٌومنین مها شتء و اللهٍ ان هَذ و الأضَ لَفْتَخِر عَلی هذه 
له. .(2) 


هرگز برای مقمنان چیزی از فشار قبر وجودندارد. سوگکند به خدا این زمین 
بر مرده مومن افتخار می کند و برای او توسعه می یابد. 


البثّه اين فشار اختصاص به آنان که در زمین دفن می شوند ندارد بلکه آنان 
که به دار کشیده می شود ها بر آان.ها فقشاز می اوزد. امام صادق (علیه 
السلام) در این زمینه می فرماید : 


رخ و 2 -عاٍ ویب ال عرَوَجل ای اله-واء قَتصْقطة 
صَفطء هد من صَْطّه الْقبر (3 


همانا پروردگار زمین, روردگار هوا هم هست پس خدای عزوجل به هوا 
وحی می کند و هوا بر میت فشاری شدیدتر از فشار قبر وارد می اورد. 


1-. کافی 3 / 236؛ بحارالانوار 6 / 261. 
2 . کافی 3 / 129؛ بحارالانوار 6 / 196. 
3- . کافی 3 / 241؛ بحارالانوار 6 | 266. 


ص: 53 1 
عوامل موتر بر فشار قبر 


فشار قبر برای موّمن کقاره تضییع نعمت های الاهی است که در دنیا از او 
تس تیا توا خی و اه فا ام ای 


ه‌ ه‌ ح زر ۳ 
صَفطهٌ الب لِلمَوَنِ کفاره ما کان ملَة من تطییع النقم. (1) 


است. 


از این حدیث استفاده می شود که یکی از عوامل مهم عذاب قبر برای 
مقمنان ضایع کردن نعمت های الاهی است که مقمنان در دنیا , به آن دچار 
می شوند. 


یکی دیگر از عوامل مهم فشار قبر بد خلقی با اهل و عیال است. پیامبر 
گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) آن گاه که سعد بن معاذ فوت 
کرد در تشیبع او شرکت کرد در حالی که ردا بر دوش نداشت و پای برهنه 
بود تا اينکه او را با دست های خویش بر قبر گذاشت وقبر او را درست 
کرد. بعد از همه این کارها فرمود: من می دانم که بر او بلایی خواهد رسید 
مس سا کر مسآ ات ص رت 


قِنَ سغدا ق سابلة ضقه. (2) 


از حضرتش پرسیدند با اين که شما در حق سعد بن معاذ این اندازه احترام 
کردید باز هم می فرمایید او دچار فشار قبر می شود؟ ! حضرت فرمود : 


تعه تَعمْ اه کات فی خاه 2 مشق اند سَوء. (3) 


بله او با خانواده خود بد اخلاق بود. 


1-. ثواب الاعمال / 197؛ علل الشرایع 1 / 309؛ بحارالانوار 6 / 221. 
2 . امالی صدوق /384؛ بحارالانوار 6 / 220. 


3- . علل الشرابع / 309؛ بحارالانوار 6 | 220. 


ص: 154 


از عوامل دیگر فشار قبر بی پروایی در نجاست بول و سخن چینی و دوری 
مرد از زن خویش شمرده شده است. امیرمومنان (علیه السلام) می 
فرماید : 


عَدَابْ القَبر یَکُونْ من النمیمه و ابو و عَرّب الرَجُلِ عن هْله. (1) 


گزیدن مرد از همسر خود است. 


و امام صادق (علیه السلام) فرمود : 
ان جُلّ غذاب الب فی البوّلِ. (2) 


عوامل موثر بر رفع فشار قبر 

9 

لک سا ماه سای سا یا رسای فان 
در قبر دانسته می فرماید : 

الحاغٌ تلاتة: قاه تیم یبا ول عفو له دنه ها یم مه و ها کات هار 
اللةْ عَذَابٍ القبر... . (3) 


حاجیان سه قسم هستند: آن که بهره اش از همه بیشتر | ست مردی است 
که گناهان پیشین و سین او بخشیده شده و خداوند او را از عذاب قبر 


1- . وسایل الشیعه 1 / 339؛ علل الشرایع / 309؛ بحارالانوار 6 / 222. 


تا یا الا دور 
کت کاقی :262 وتتتایلن ا تسف 1 10 


ص: 155 

2 خوانتن ای الکر شتی 

اما یه سا ای اه ارس ار قطان امه 
دنیوی و هزار امر بد اخروی دانسته می فرماید : 


من قرآها مه ضرف اه له آلف مرو _ 6 چکاره الصا و آلت مَکْرُوه 


_- 


من ی آنر. ِِ الصا اقفر و بثر تفر موم الأختّه عَدَات 
1 (1) 


هر کشن. آية الکرسی را بخواند خداوند از او هزار بدی از بدی های دنیا و 
هزار دی از بدی های آخرت را برطرف می کند که آسا نتوین دی دنیا 
یت ق اساتتریه بدی آخرت عذاب قبر است. 


3 چهار روز روزه گرفتن در ماه رجب 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید : 


1 


۳ 


3 3 ۰ 
من صام من رَجّب ارَبِعَه ایام... اجیر من غذاب القبر. (2) 


هر کس در ماه رجب چهار روز روزه بدارد.... از عذاب قبر در امان خواهد 
بود. 


4 قرائت سوره ملک 
آام باق (غلیه الشاام نمی فرماند 
ش ال که ای اعد فیس غاب ی 0 


1-. امالی صدوق 1/ 159؛ بحارالانوار92/ 262 
۰-2 . ثواب الاعمال / 54 فضائل الاشهر / 24؛ بحارالانوار 94 | 26. 
3- , کافی 2 / 633؛ وسائل الشیعه 6 / 234. 


ص: 156 
5. رکوع کامل 
امام باقر (علیه السلام) می فرماید : 
من نم کُوعة م یله وخشة الْقبّر. (2) 


کسی که رکوعش را به صورت تمام و کمال به جا آورد هراس قبر به او 
داخل نمی شود. 


6 خواندن سوره نساء 

امیرمومنان (علیه السلام) می فرماید : 

فا شوه الساءقی کل خمم و ای من صَعْطّ القبُر. (2) 

هر کس در هر جمعه سوره نساء بخواند از فشار قبر در امان خواهد بود. 
7 چهار بار حج رفتن 

امام صادق (علیه السلام) می فرماید : 

من حَج آزبع حجج َم نْصِبهُ حَفْطَةٌ ال آدا. (3) 

هر کس چهار بار به حج رود هرگز عذاب قبر به او نمی رسد. 

8 شکیبایی زن بر بدخویی شوهرش 

در روایتی نقل شده است زنی که, غیرت و تند خویی شوهرش را تحقل 
کند و مهریه خویش را به شوهرش ببخشد از عذاب قبر در امان خواهد 
بود. 


_ _ 9 1 ۳ و مشود ور بِ_ ۲ص ر ۴ 
تلاثْ من التّساء برقع اللةْ تن عَذَاب القَبر و بَکون مَحْسرَهن مَع قاطِمة 


1-. کافی 3 / 321؛ الدعوات / 276؛ بحارالانوار 6 | 244 


2- . تفسیر عیاشی 1 / 215؛ ثواب الاعمال / 105؛ بحارالانوار 86 / 349. 
3-. من لایحضره الفقیه 2 / 217؛ الخصال 1/ 215؛ بحارالانوار 96 / 20. 


ص: 157 


بلت مُحَمّدٍ (صلی الله علپه و آله و سلم): قراه میرب علی ره زوچها و 
اراد جترت علی شوه خی روج و امه وت صداقها لرَوجهّا. ۱ 

خداوند عذاب قبر را از سه گروه از زنان برداشته است و حشر آن ها با 
حضرت فاطمه (علیها السلام) دختر حضرت محمّد (صلی الله علیه و اله و 
سلم) خواهد بود. زنی که غیرت شوهرش را تحمل کند. زنی که در برابر بد 
اخلاقی شوهرش صبر کند و زنی که مهریه اش را به شوهرش ببخشد. 


9 وضو 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) از مردی خبر داده است که در 
قبر عذاب او را فرا گرفته بود ولی وضویش آمد و آن را برطرف کرد : 
رأیث رجْلا من أَقبی قد یط عَلَیّه عَدَابْ اقب قجاعغ وصُووة قمن -عَه وله. 
)2 


مردی از امُتم را دیدم که عذاب قبر بر او گستره شده بود پس وضوی او 
آمد و از ان هانع شتد: 


اين ها اموری است که مومنان می توانند در زندگی این جهانی با انجام 
دادن آن ها خود را از عذاب قبر برهانند. هم چنین در روایات امور دیگری 
نیز ذکر شده است که فعل خود شخص نیست ولی با انجام گرفتن آن ها 
نیز عذاب قبر در میان نخواهد بود : 


10 هرفن مق با شب جمعه 

ول خوا رضلی الله علیه و اله مصله) فریوو: ‏ 

من عات یوم الْجْْعَه و له الجْمْعَهٍ رقع اللّدْ عَلة داب الْقَبر. (3) 
رتشا نا الشیعه 2۱ ور رشان الفلوب 1 15 


ای صدوق ۱ 250بهار انار 29077 
3-. من لایحضره الفقیه 1 / 138؛ محاسن 1 / 60. 


ص: 58 1 


هر کس در شب يا روز جمعه بمیرد, عذاب قبر از او برداشته می شود. 


امیرمومنان (علیه السلام) نیز مرگ در بعد از ظهر پنجشنبه تا ظهر روز 
جمعه را برطرف کننده عذاب قبر دانسته می فرماید : 


مَن مات یوم الخمبس بَعد وال السَمُس الی یوم الجْمْعَهٍ وفت الرَّوَالِ 5 
کان مومنا اد ال کر و جل من صفطه الْقی (1) 


کسی که روز پنجشنبه بعد از ظهر تا روز جمعه به هنگام ظهر بمیرد در 


1 جریده 


دو چوب تر, که در قبر همراه میت گذاشته می شود از اموری است که 
مانع عذاب قبر می شود: امام صادق (علیه السلام) در بیان علت نهادن 
جریده با میت در قبر می فرماید : 


له بتجاقی عَلهٌ الَعَدان ما داعث رَطْبَه (2) 
2. آب پاشیدن بر روی قبر 


آخاه ضادن: (عایه السلای در خمات‌سوال ادعلت با نکن اب بر عوت کیر 
فرمود : 


یتجاقی عَنَه العَدَابْ ما دام الّدی فی الرّاب. (3) 
وفتی که‌خان قبرتر است غدات: از آم پرداتدمی سود 
1-. من لا یحضره الفقیه 4 / 411 و ر.ک: ثواب الاعمال / 195. 


2 کافی 2 دک من لانتحضرم آلعفیه ۲1 ۶1۸۸ بجارالاتدار 6 215 
3 . کافی 3 / 200؛ علل الشرایع / 307؛ بحارالانوار 79 / 23. 
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از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که حضرت 
عیسی (علیه السلام) از کنار قبری عبور می کرد دید صاحب قبر در عذاب 
است. سال بعد باز از همان قبر عبور می کرد دید عذابی در کار نیست. از 
خداوند متعال در این باره سوال کرد و خداوند متعال به ایشان وحی کرد 
که او را فرزند صالحی , تما شنت کم ها اس تس را ۱ 
را اصلاح می کند به همین جهت عذاب قبر از او برداشته شده است : 


آنة آذرک له وَلذ صالخ قَأضلحَ طریقا و آوی تنیماً قلهذا عَقَرّث له یما قعل 
به. (1) 


و 
0 


9 


فص الم اس ان بت فطل رس که اما اصات عم را فاه 
داده است پس به خاطر کار فرزندش بخشیده شده است. 


باید توجّه داشت که در قبر و برزخ عذاب های مختلف وجود دارد. و ممکن 
است برخی از اين امور موجب رفع برخی از ان ها شود. چنان که گفته 
شد فشار قبر خودش عذابی است که بیشتر مومنان از ان در امان نیستند. 
حشرات موذی است که کارهای خوب و پرهیز از گناهان در زمان حیات و 
نیکی های زمان حیات و بعد از مرگ برای رفع اين گونه عذاب ها مفید 
است. ولی آنچه موجب رهایی از هر گونه عذاب در برزخج است ایمان 
خالص و بدون هیج گونه آلودگی , به اعمال و کردار زشت و حرام است. 


نکته دیگری که توجه به آن لازم است این است که از ظاهر روایات بر می 
آید که عذاب قبر تنها به روح نیست بلکه بدن هم عذاب را می چشد و آن 
را درک می کند ؛ چنان که در برخی از روایات نقل شده است که به هنگام 
سوال روح به بدن برمی گردد. معلوم است که بازگشت روح در هنگام 
سوال به نحوی نیست که حیات 


1-. کافی 6/ 3 و ر.ک: بحارالانوار 6 | 220. 
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کامل به بدن افاضه شود بلکه این باز گشت برای سوال و جواب و چشیدن 


امام صادق (علیه السلام) در حدیثی از ورود موّمن و کافر به قبر گزارش 

می دهد و بیان می کند که وقتی موّمن وارد قبر می شود خاک به او تهنیت 

گفته و دوستی و محبت خویش را به او اظهار می کند سپس قبر توسعه 

می یابد و محل او در بهشت برایش ظاهر می شود. 

له لوق زوخة قلوسغ فی اجه عد ث زای َنرلة نم بُقال له تم قریر العیّن 
یرال تفه من الجتَه تَصیبٌ جَسَد ج ی لذتها و طببها حنّی یبعت. (1) 


آنگاه روح او گرفته می شود و در بهشت جای داده می شود به گونه ای که 
ق میت با یندنام به اه حفنه می نو ده با روشنی چشم بخواب 
ار ی ات ی فا ها 1 
با ۲ ات هی 


اما کافر وقتی وارد قبر می شود خاک نسبت به او اظهار ناخوشنودی کرده 
و او را فشار می دهد و دری به اتش باز می شود و محل خویش را در 
انش می بیند. 


بآ« ۳ حرّها فی جسدو الی یوم ببعت. (2) 

آنگاه روح او گرفته و در مکانی که جایگاه خوبش را قر انش میسن نموه 
می شود. سپس همواره شعله ای از اتش به بدن او می رسد که جسد او 
درد و حرارت آن را تا قیامت می چشد. 


در این روایت تصریح شده است که روح و بدن هر دو در برزخ متنقم و 
معذبند. روح مقمن در لذّت و نعمت الاهی است و بدن و جسد او هم از 
این لذّت ها و نعمت ها بی نصیب نیست. روح کافر نیز در عذاب و درد و 


رنج و اتش است و 


1-. کافی 3 / 241؛ بحارالانوار 6 / 266. 
2 . کافی 3 / 241. 
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بدنش هم از آن بی نصیب نیست. 

چکیده درس یازدهم 

[][اظاهراً فشار قبر و عذاب برزخ اختصاص به موّمنان وکافران دارد. 
آاکشاتی که در فبر دفخ تصی.ضشونة هوا آبانرا فشار خی دهد 


| [آتضییع نعمت ها, تساهل در نجاست بول. سخن چینی. دوری مرد از 
عیال خویش و بدخویی از عوامل مهم عذاب برزخ و فشار قبرند. 


[][احجْ, خواندن آیه الکرسی, چهار روز روزه گرفتن در ماه رجب. خواندن 
سوره مّلک, رکوع کامل, قرائت رز نساءء, چهار بار حج رفتن. شکیبایی 
زن بر تند خویی شوهرش, وضو, مرگ در روز جمعه, جریده, آب پاشیدن 
روی قبر و کارهای خوب فرزندان موجب رفع فشار قبر و عذاب برزخ می 
شوند. 


ظاهر روایات, نشان می دهد که عذاب برزخ اختصاص به روح ندارد و بدن 
هم.در آن معدب خواهد بود. 


ابا .هه رد بان با فشار کیر دوه ره می شوت ؟ 


. دو نمونه از اعمالی که فشار ق ا در پی دارد. بنویسید. 
و نموبه از ر فبر را در , رد, بنو 


.ره اعتمالی اذفی::«۱ از فشار قبر در امان می دارد؟ 


. جریده چیست؟ 


2 
3 
4 چرا سعد بن معاذ به فشار قبر گرفتار شد؟ 
9 
6 
7 


. کدام اعمال باعث رهایی انسان از عذاب برزخ است؟ 
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درس دوازدهم: وضعیّت ارواح در برزخ 


اشاره 


ص: 164 
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اشاره 


از دانشجو انتظار می رود یس از مطالعه ایندرس نظر روایات را در 
استقلال روح از بدن علنصری بداند و به حقیقت ارواح و میزان آگاهی آن ها 
از احوال زندگان پی ببرد و روایات مربوط را در اين مورد بررسی کرده 
معنای دقیق مسخ و رجعت را بفهمد. 


وضعیت ارواح در برزخ 


رت آنسان اس بان فد کر آساس رواات احل.ست اعایه 
السلام) خلقت ارواح دو هزار سال پیش از ابدان بوده است و در این امر 
جای هیچ شک و تردیدی نیست. 


بنابر این ارواح, موجوداتی مستقل اند و در حیات خود به بدن نیاز ندارند 
ولی خداوندمتعال به جهت مصالحی ارواح را در بدن هایی که از پیش برای 
شان مقدر کرده بود, قرار داد. و تا هنگام مرگ رو همواره با بدن خواهد 
بود. و چنان که بیان شد جدایی میان این دو با مرگ تحقق پیدا می کند. 
بدن در قبر به خاک تبدیل می شود و روح در برزخ _ که باغی از باغ های 
بهشت یا گودالی از گودال های جهثم است _ به سر خواهد برد. 
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ور ترگی از زوایات خر یه فده آعت. که ات رو ور برد خ مانته هبات 
بدن دنیوی خواهد بود. امام صادق (علیه السلام) در جواب پونس بن بیان 
که سوال کرده بود می گویند: ارواح مومنان در چینه دان های پرندگان 
خواهد بود, فرمود: موّمن ارجمندتر از آن است که خداوند این کار را در 
حق او بکند... 


قلاا قَضهة ال عر و جَل صَير یلک لوح في قالب گقالیه فی الب اون 


و بَشرئون قلذا لیم القَاِمْ عَرَفوة بتلک الصّوره التی کاتث فی ال 
[۹ 


پس هنگامی که خدای عروجل روح موّمن را قبض کرد آن روح به قالبی 
همانند قالبش در دنیا منتقل می شود پس می خورند و می اشامند. و اگر 
کسی به جمع آن ها اضافه شود او را به همان شکلی که در دنیا داشت 


و در حدیثی دیگر می فرماید : 


الم من رم علی اللّه من آن یَجْعلَ ژوحة فی حَوّضله طيْر و لکنْ فی 
بدان کابدانهغ. (2) 


کرامت مومنان نزد خدا بیشتر از آن است که روحش را در چینه دان پرنده 
قرار دهد لیکن در بدنهایی مانند بدنهای خودشان قرار می گيرند. 


و در حدیتی 9 نموده است : 


قا قَبَصَه ال البّه صتّر لک لوح [لی الْحَتٍّ في ضورو گضوزته تلو 
یشربون قلّا قدم الْقَادِمْ عَرَفمْم بنلک الصوره الیّی کاتت فی الک 
(3) 


پس وقتی خدا روح مومن را قبض کرد آن روح در صورتی به صورت خود 
او در دنیا به سمت بهشت می رود پس می خورند و می اشامند و چنانچه 


1-. کافی 3 / 245؛ الزهد / 89؛ بحارالانوار 6 / 269. 
2 . کافی 3 / 244؛ بحارالانوار 6 / 268. 


و آمالن ظوشی 91 41 بعار الاتواز 29/6 
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کسی به جمع آن ها اضافه شود او را به همان شکلی که در دنیا داشت, 


و در حدیت دیگر تعبیر به صفت اجساد شده است : 
ت59 " ۳ 7 ۲ _ِ ۲ ۳ نَ 
ِنْ الارَواع فی صقه الاجساد فی سَجَرو فی الجن _و تعارف و تساعل. (1) 


وه 


و در برخی روایات هم به طور مطلق ذکر شده است که ارواح مومنان در 

بهشت از طعام و شراب ار ی هرید و فی. اشامتد و ارواح کماز .در 

دوز خ از طعام و شراب ان ها تناول می کنند. 

آزواخ الم _ومنین فی حجْرَاتِ فی الج یاون من طقایها و یَشْرَبونَ من 
بتا اقمٌ لتا السَاعه لِینْجر لتا ما وعذتتا. 


_ س 


شرابها 8 ور ول نها و عولون 7 


تِ 


۶ 


قال: فْلْنْ: بت ج از رواخ الکقّار؟ 


ققال: فی خجراتِ الا رٍ تون من طقایها و یَشْرَئون من شَرایا 5 
یترَاوژون فیها و 5 لا ثم لتا السَاعه جر لتا ما وعَذتتا. (2) 


ارواح مومنان در اتاق هایی داخل بهشت هستند و از غذاهای آنجا می 
خورند و از نوشیدنیهای آن می آشامند.و همدیگر را ملاقات می کنند و می 
گویند: تزور کارا قیامت را برای ما برپا کن تا وعده هایت را برای ماعملی 
کنیف: 


پس 5 گفت: در اتاقهای آتش از غذای آن می خورند و از شراب آن می 
نولز شند و هم دیگر را زیارت می کنند و می گویند: پرورد کارا قيامت را بر 


1-. کافی 3 / 244؛ بحارالانوار 6 / 269. 
ماشسض 1 ۰179 ار آلانوار 23476 
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ما به پا مکن تا تهدیدهایت بر ها عملی نشود. 


با توجه به روایاتی که ذکر شد و نیز با توجه به مطالبی که در بحث حقیقت 
روح گفته شد که ارواح همچون بدن ها موجوداتی ماذی اند و تفاوت میان 
آن ها در مراتب ماه است. یعنی ارواح مواژی لطیف و رقیق اند ولی بدن 
ها موادی تلحظ هس نت آید. 


و نیز با توجه به اینکه ارواح در عالم ارواح مشخص و متعیّن بوده و با هم 
رفاقت و دوستی و خشم و دشمنی داشتند. روشن می شود این که گفته 
می شود: خداوند متعال در عالم برزخ برای ارواح بدن هایی مثالی خلق 
می کند, نمی تواند از نظر روایات امری قطعی و مسلم باشد, بلکه می 
توان گفت که ارواح وقتی از بدن ها جدا می شوند خودشان به همان 
صورت اصلی خویش که همانند صورت بدن دنیوی است ظاهر می شوند., 
همان طور که در خواب و رویا روح به صورت همان شخص رویت می 
شود. 


آگاهی ارواح در برزخ از احوال دنیا 


به تا امن رسد آرواخ کر شام مان آنوو نا اف کامل داشته 
باشند. ولی با وجود این روایات در این زمینه متفاوت است. و از مجموع 
آن ها آن چه به طور مسلم می توان پذیرفت این است که ارواح در برزج 
ان آشادی. کامل, برخوردار تم و اطلاعات: آن. ها یت به: آمور دنا 
فحدود. بف هه ارنی حاصی است. که از سوه خدای تعالین بر ایشان اعاره 
داده شده است. 


در حدیثی امده است که وقتی مومنی می میرد, روح او به ارواح مقمنان 
دیگر در عالم برزخ می پیوندد. ارواح دور او جمع می شوند و از او درباره 
دوستانشان در دنیا سوال می کنند. اگر او در جواب بگوید: او زنده بود, به 
او امیدوار می شوند که ند ان ها ملحق خواهد شد و اک بگویند او مرده 
است به همدیگر می گویند:اوهلاک و 
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تباه شد و به دوز خ افتاد : 
قلاا قيمتِ الِذْوغْ علی الوا تفول: دغوقا قاتا قذ فلنث من ول 


سیم تم بشال_ونها ما یل فلانْ و قا فیل فلان ؟ قان قالت له" 2: ترکنة 
یا ارنجَوَة و ان قالت له"م: ق هلک قالوا قَذ هَوّی هوی. (1) 


۱ 


تّ 


پس هنگامی که روحی بر ارواح وارد شد می گویند: رهایش کنید به 
درستی که او از خطر بزرگ رها شده است سپس از او می پرسند فلانی 
چه می کند و فلانی چه می کند؟ پس اگر به ایشان بگوید او را در حالی که 
هو ها او مرده 
است می گویند او تباه شد. 


این روایت دلالت دارد که آنان از احوال دوستانشان در دنیا از جمله 


مرگشان آگاهی ندارند و منتظرند تا یکی بمیرد و به آن ها ملحق شود تا 
از او سوال کنند. 


هم چنین در روایات مربوط به زیارت قبور آمده که امامان معصوم (علیهم 
السلام) مقمنان را به زیارت قبور سفارش کرده, بیان می کنند که مردگان 


زوار خود را می سای وبا آمدن آن هاوحشت ازمردگان برطرف می 


ژوژوا َوتَاکم قانَمْه هم پفرخون بزیاریکع 2 اتصاات آعوهه ماع عفد عفر انبه 5 
علد قر آگه یا بو له*ما. (2) 


اموات خود را زیارت کنید پس ایشان از زیارت شما شاد می شوند و نیاز 
خمش را نزد فبر پدر ومادران با ضا برای ان ها ان خدا طلب: کنید: 


و در حدیثی نکر امام صادق (علیه السلام) می فرماید : 


1-. کافی 3 / 244؛ بحارالانوار 6 / 269. 
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و ال انم تمخ آنغلفون بکُم و بَْرخون یم و بشتایشون الیکم. (1) 


سوگند به خدا[از حضور] شما آگاه و شاد می شوند و با شما انس می 
کثز ند 

در حدیثی دیگر امام صادق (علیه السلام) از زیارت مردگان با خانواده 
خویش خبر می دهد که مومنان وقتی به زیارت نیز آن. کوش ین اند 
بدی ها از آن ها پوشیده می شود اما کفار بدیهای اهل و عیال خویش را 


می بینند. و در این روایت تصریح شده است که آگاهی و ۳ هر شخص 
در برزخ به اندازه عملاش خواهد بود. امام صادق (علیه السلام) می فرماید 


الم وین یرو أهلَه قبری ما یج و بُست ها یه و ان الکافر 
روز اه فیری ما یکره و بُستر ها بجتّ: قال: و ملهمم من روز کل 
خمم و3 ملقم من تروز علی قه قدر عَمله. (2) 


3 


همانا مومن اهل و عیال خویش را زیارت هی کند و آنچه را دوست دارد 
می بیند و انچه را ناخوش دارد از وی پوشیده می شود. کافر هم اهل و 
عیالش را زیارت می کند و انچه را که ناخوشاینداوست می بیند و انچه را 
دوست دارد از وی پوشیده می شود. فرمود: رفن در هر جمعه خانواده 
خودرا زیارت می کنند و عده ای هم بسته به اندازه عملشان خانواده خود 
را زیارت می کنند. 


در حدیتی دیگر آمده است که همه مردگان به هنگام غروب به اهل و عیال 
خود سر می زنند واز کارهای و یت 
مدق گافر الا چ ة و بأنی أهْلَهُ عند زوا السّمُس قاذا ری هل 


و 


من 5 
بمَلون بالصَالِحات عمدٌ اد لب دک و ادا رأی الْکافرّ أملَةْ بَعملوَ 


۳ 


من لا بحضره الفقیه 1 / 180؛ فلاح السائل / 85. 
۳ کاقی 3 / 230؛ بحارالانوار 6 / 256 


ص: 171 
بالصَالِحاتِ کاتث عََیّه حسرد. (1) 


سر می زند پس اگر مومن ببیند که اهل و عیالش کارهای نیک انجام می 
دهند بدین خاطر خدا را سپاس می وید و وقتی کافر ببیند که اهل و 
عیالش کارهای نیک انجام می دهند حسرت می خورد. 


عرض کردم : 

ور الم وین أَهلَه؟ ققال: تعم. 

قایٍ: علی قذ 9 لفق _قی روز فی کل وم و ملهغ من یرو فی 
کل یَوَمَین.. أَاع له یور کل جُمع_و... . (2) 


ایا مومن اهل و عیالش را زیارت می کند؟ فرمود: بله. عرض کردم: در چه 
زمان هایی؟ فرمود: به اندازه نیکی هایشان. عده ای از ان ها هر روز 
زیارت می کنند, تعدادی هر دو روز ... و آن ها که در پائین ترین درجه 


مسخ در برزخ 


گفتیم در برزغ ازهاح به: ضوزت بدن هایی که در دنيا با آن بودنده ظاهر 
شده و با همدیگ_ر ملاقات م ی کنند ولی در این میان روایتی از امام باقر 
(علیه السلام) نقل شده است که بنی امیه در برزخ به صورت وزعغ در می 
ایند : 


1- . کافی 3 / 230؛ بحارالانوار 6 / 257. 
2 . کافی 3 / 231؛ بحارالانوار 6 / 257. 


طر 4 172 


البئه معلوم است که مسخ غیر از تناسخ است زیرا در تناسخ روح بعد از 
جدا شدن از بدن انسانی به بدن انسان يا حیوان دیگر منتقل می شود ولی 
مسخ به این معناست که مادّه روح به شکل و صورت وزغ ظاهر می شود 
و صورت انسانی خویش را از دست می دهد و مسخ در دنیا اضافه بر تغییر 
صورت روحی انسان صورت بدن او نیز تغییر پیدا می کند. پس مسخ تغییر 
شکل در روح و بدن است و در دنیا و تغییر شکل در روح است در برزخ. 
اما وقتی انسانی مسخ شد ایا بهره مندی او از کمالات نوری از قبیل علم و 
عقل و حافظه و نعمتهای نوری دیگر به همان اندازه که قبل از مسخ شدن 
اه ها میم ند اف من انیا ار ان اه فی دا در آبات و 
روایات دلائل و شواهد کافی بر بقای کامل این کمالات وجود ندارد. ممکن 
است خدای تعالی او را به | ندازه ای از کمالات نوری بهره مند کند که 
مسخ شدن خویش را تشخیص دهد. 


بازگشت از برزخ به دنیا 


خداوند متعال از زبان کفار نقل می کند که وقتی وارد برزخ می شوند از 

خدایشان می خواهند که آن ها را دوباره به دنیا بازگرداند تا اعمال بد 

خویش را جبران کنند ولی خداوند متعال این خواسته آن.ها زا عحفو تفن 

حلي ادا جاء ء أَحَد دم لمَوّتُ ,قال رَبٌ آرجمون * لقلی آَعْمَلّ صالحا فِ_یما 
,ک_لا |تها مه هو قایلها (2) 


3 
دس 


1- . الخرائج و الجرائح 1 / 284؛ بحارالانوار 6 / 235 
2- . مومنون(23)/ 99. 


ص: 173 


تا آنگاه که که مرگ هر یک از آن ها رسید می گوید: پروردگارا, مزا بر کردان 
تا عمل صالح انجام دهم در آنچه ترک کردم نه اين گونه نخواهد شد. همانا 
آن سخنی است که گوینده اش اوست و از پشت سرشان برزخی است تا 
روزی که مبعوث شوند. 


بر این پایه پس از مر برای احدی زنده شدن دوباره در این دنیا نخواهد 
(علیهم السلام) را دوباره بر روی همین زمین خاکی زنده خواهد کرد و 
ایشان سال ها بر مردم حکومت خواهند نمود. و نیز برخی از موّمنان برای 
انتقام گرفتن و برخی از کفار برای انتقام پس دادن به دنیا باز خواهند 


چکیده درس دوازدهم 


[[ارواح بعد از جدا شدن از بدن ها با همان هیأتی که در دنیا دا شتند در 
برزخ خواهند بود. 


10]ارواح در برزخ از احوال انسان ها در دنیا آگاهی کامل ندارند بلکه 
آحافه محدود به فضائل و کمالات و اذن الاهی است. 


[][آمردگان زقار کبور خویش را می بینند و با دیدن آن ها خوشحال می 
شوند و وحشت آن ها برطرف می گردد. 


[[ابعد از ورود به برزخ برگشتی به دنیا نخواهد بود جز در مواردی خاص 


که به اجازه پروردگار صورت می گیرد. به هنگام رجعت عدذه ای دوباره به 
این دنیا باز خواهند گشت. 


1- . بت رجعت در بخش امامت این مجموعه امده است. 


۱ 


1 استقلال روح و نیازمندی 1 به بدن در روایات چگونه تصویر شده 


است؟ 

2 شکل و صورت روح در بدن برزخی چگونه است؟ 

3. میزان آگاهی ارواح عالم برزخ از احوال زندگان چه اندازه است؟ 
4 زبارت قبور مردکان.چه تانيرق در اخوال آنان دارد؟ 

5 مسخ را توضیح دهید. 

6 آیا امکان بازگشت انسان از برزخ به دنیا وجود دارد؟ 


ص: 175 


درس سیزدهم: فنای عالم و برپایی قیامت 


اشاره 


ص: 176 


177 


اشاره : 


دانشجو پس از مطالعه ایندرس با معنای نفح صور و تعداد نفخه ها و 
مواقف مختلف آشنا می شود و آیات مربوط به هر یک را بررسی کرده و 
تحقیق می کند و کیفیّت حساب رسی انسان ها را به وسیله پروردگار می 


اور 3 


نفخ صور 

تارج 

ضور بة- معنی: شیتور و نفخ به معتی. دمیدن است, ظاهر ابات فر ان کریم و 
روایات اهل بیت (علیهم السلام) دلالت دارد که دوبار در صور دمیده خواهد 


شد. 


نفخه اول 


ی ۱ خدای بزرگ 
درباره نفخه نخست می فرماید : 


بر جر ی 1 ۵ ما ۵ اه را ار ان 
وَنفِ_ جح فی الصٌّور فضعق من فی السّم_وات وَمَنْ فی الارزض آ[ من شاء 


۳۹ 


ص: 178 
اللْ. (1) 


و در صور دمیده می شود همه اهل آسمانها یه هی خی ند و آر: کت 
که خدا بخواهد. 


از آیه شریفه استفاده می شود که با یک دمیدن در صور همه انسان ها در 


دص و اسحانها مین میرند. اين مردن را آیه شریفه با بی هوش شدن تعبیر 
می کند. این حالت پرای همه اتفاق می افتد جز آنان که مشیّت خداوند 
فتعال نر اسان تماق کر فعه ناه 


در یه دیگر خداوند متعال بیان می کند که با نخستین نفخه:. ا مان ها در 
هم می ریزند و زمین و کوه ها از بین می رود. 


فاذا ِ خ فی آلصّورِ تَفحَهٌ واجدهٌ * وحْملّتِ ار والجبال قَذکتا دکة 


۲ م لا 


وآجده* قیَوَم_یِذ وقعت آلواققة * والسشَقّتِ آلسّماء قهی بَوْمیَذٍ واه بَهْ. (2) 


پس آنگاه که یک بار در صور دمیده شد و زمین و کوهها بلند شده یک بار به 
هم کوبیده شوند, پس آن حادثه به وقوع می پیوندد و آسمان قطعه قطعه 
می شود. تشن استمان: آن روز سنست: است. 


در قرآن کریم از «نفخ اول» با عنوان «صیحه اولی» نیز تعبیر شده است. 
خدای تعالی می فرماید : 

ان کاتث ال صَيِحَهّ واجده فاذا هم خامدون. (3) 

آن جز یک داد زدن تیست: پنن تا خهان همه بن جر کته مین شنوتد. 


امیرمومنان (علیه السلام) هم به مردن همه موجودات زنده و نرم شدن 
کوه ها و صخره ها و ذوب شدن ان ها پس از نفخه نخست اشاره می کند 


1-. یس(36)/ 50. 
2 . الحاقه(69)/ 13-16. 
۰-3 . یس(36)/ 29. 


تَبکمْ تم و تذل السَمٌ السْوامخٌ 5 


ی یی 
لال شود و کوههای بلند. پست می شوند و سنگهای محکم. در هم می 
شکنند و چنان متلاشی و صاف می شوند که همچون سرابی لرزان به نظر 
می آیند و جای آن ها صاف: و هموار هی کردد. 


فی لصو فترهق کل شقجم و نکم کل له جَوٍ 


بنابراین بعد از نفخ اوّل سامان زمین به هم می ریزد و هیچ کوهی بر جای 
نمی ماند و هیچ زنده ای دیده نخواهد شد. در برخی روایات امده که خلق 
همه از بین می رود و جز خدا کسی وجود ندارد چنان که در ابتدای خلقت 
خدا بود و بس. 

اج اللّه سْبْحَاتةُ یَعْو د ید فتاء حَدَهُْ لا شمه ۰ 
اب بیدَایها کدَلِک یکون بَعْد قتائُها بلا وَفتِ و لا مکان ۳ مار 
1 مد الفتام. (2) 


۳ 3 
0 
اصا 
۱صا 
19 


و همانا خدای تعالی بعد از فنای دنیا به وحدت خویش باز .عی کرد چیزی 
با اه اهد دسا که فیل ار شرع خامبک تن نود سعد آز قیاع شا فد 
این چنین خواهد بود بدون وقت؛ بدون مکان و لحظه و زمان. ...سپس بعد از 
فنا آن را باز.می کردانن, 


این روایت دلالت دارد که قبل از قیامت فنای مطلق خواهد بود. یعنی همه 
خلایق از موجودات زنده گرفته تا جمادات همه معدوم خواهند شد, و هیچ 
موجودی جز خداوند متعال نخواهد بود, ولی برخی روایات دلالت دارند که 
فنا به صورت مطلق نخواهد بود بلکه مخلوقات به جوهر اصلی خود که آب 
باشد باز خواهند گشت. از امام زین العابدین (علیه السلام) نقل شده است 
که صور اسرافیل یک سر و دو طرف دارد. اسرافیل (علیه السلام) در نفخ 
اّل به زمین فرود می اید و در صور خود می دمد 


تالاقم که 95 تیار الوا 7/7 115 
2 . نهج البلاغه, خطبه / 186؛ بحارالانوار 6 / 330. 


سوی آسمان هاست و با شیدنا ضدای ضور. اه زهین و استمان. می میز ند 
و سپس خداوند متعال به خود اسرافیل هم امر می کند که بمیرد د و بعد 
ی مت به حالت ال خود که آب بود بر می گرداند : 


قا الَفْحْة وی قاّ ال باه مر اشرافیل قتهیط ی الب و 


لس ۳00/۲ مک معه صو و 
تور رآرم راید واطرقان . فیفخ فیه تفه قیجَر تکوم الصورث من الطرّف 
الذی تلی لام قلا تقی فی الارض دو ژوح الا ضعق و مات بخرخ 


ت و 
الصَوّث من الطرّف الذی تَلی السَمَاواتِ قلا یی فی الماوات ٩‏ ت 


کم 


مق و مات [,اشرافیل .. قیفُول اللهٌ لاسَرافیل : تا اشرافیل مث قیَمَوت 
اسشرافیل... ثم بَامَرّ الله السَماوات قتمُوژ و یَأمُر الْجبَال قتسیر... زفید 
عَرّشَة عَلی الم اء کما کان أوّل مرو مُستقلا بعظمیه و قذرته. (1) 

اما نفخه نخست پس خدا , به اسرافیل دستور می دهد و او به زمین فرود 


می آید در حالی که شیپور به همراه دارد. شیپور یک سر و دو طرف 
دارد.... پس دمی بدان می دمد و صدا از طرفی که به سمت اهل زمین 
است خارج می شود پس در زمین هیچ موجود زنده ای نمی ماند مگر آن 
اسمانهاست خارج می شود پس موجود زنده ای در اسمانها باقی نمی ماند 
مگر آن که غش می کند و می میرد به جز اسرافیل ...پس خدا به اسرافیل 
می گوید:ای اسرافیل بمیر, و اسرافیل هم می میرد. بان کام خدا به 
ای ری وا ای رو رس 
و آن ها به حرکت در می ایتد.:. .. و عرش خدا بر آب باز می گردد چنان که 
و ی 


و نیز از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که در نفخ اوّل روح هم 
متلاشی خواهد 


1- . تفسیر قمی 2 / 252؛ بحارالانوار 6 / 324. 


ص: 181 


شد و صورت خویش را از دست خواهد داد. حضرت در جواب سوال 
زندیقی که پرسیده بود ایا روح بعد از خارج شدن از بدن باقی خواهد بود یا 
نه» فرمود : 

بل هو تاق [لی وفت بیع فی الصُور قعند دیک تبْطلْ الْسَْاء و تفتی قلا 


9 9 


حس 5 لا مَعْسوس, تَه أعیدت الاسْیاء کما بدأها مدبْ‌ها. (1) 


بلکه. آن تا زمان دمیده شدن در شییور باقی است. اقا هنکام دمیدن در 
بود. سیس اشیاء به همان حالت اوّل که تحت تدبیر خدا شروع شده بود. 
بازگردانده می شوند. 


در بحث معاد فرقی نمی کند که خداوند متعال عالم خلقت را یک سره 
پیش از قیامت بر چیند يا صورت های ان ها را در هم ریخته و همه را به 
جوهر اصلی شان که آب است برگرداند. هر کدام باشد خداوند متعال 
دوبارم هفیره موخودات را بعد از انکه به مادم اولی بر کرداند با به طورن کلی 
معدوم کرد دوباره همچون ابتدای خلقت به حالت اولشان باز خواهد 
گرداند. 


نفخه دوم 


خداوند متعال بعد از آن که همه رافانی کرد و حیات همه موجودات زنده را 
گرفت دوباره زنده کردن آن ها را از نفز.هی. کیرد و بعد از زنده کردن 
اسرافیل و خلق صورت ها دوباره به او دستور می دهد که در صور خویش 

بدمد. و با دمیدن او در صور برای بار دوم همه زنده شده به جایگاه 


محاسبه اعمال خوبش روان می شوند. (2) 


- , احتجاج 2 / 350؛ بحارالانوار 6 / 330. 
2 . بحارالانوار 60 / 259. 


طن ۶ 182 
قلذا تفِ_ع فی الصَورٍ قلا آلساب بی هم یوم یذ ولا ح_تساءلون. (1) 


پس هنگامی که در صور دمیده شودمیان آن ها هیچ تسّبی نخواهد بود 
وآنان از همدیگر سوالی نخواهند کرد. 


ِ‌ 


وم مج فی الم ر قت ون َفواجا. (2) 
روزی که در صور دمیده شود پس همه فوج فوج بیایید 
تم ثف_ح ف یه آخری قاذا هم قیامْ بِنْظَرون. (3) 


سیس بار دوم در صور دمیده شود پس همه ایستاده نگاه کنند. 


پس با دمیدن دوباره در صور» قیامت برپا می شود و همه در محشر جمع 


درباره بازگشتن موجودات و چگونگی پیدایش خلایق اعم از زمین و 
اسمانها و سایر موجودات شرح و تفسیر و تفصیلی در ایات و روایات دیده 
نمی شود و تنها به مناسبت بحث از معاد انسان به بازگشتن انسان و 
خلقت دوباره او پرداخته شده است. اما از ایات و روایاتی که به وقوع 
قيیامت و برخاستن انسان از خاک و باریدن باران و بهم امدن خاک انسان 
ها از میان خاکهای دیگر دلالت دارند استفاده می شود که خدای تعالی 
دوباره زمین و آسمان را باز خواهد گرداند و قیامت بر روی همین زمین 
صورت خواهد گرفت. اما درباره اینکه آیا این زمین در آن روز کیفیتی 
متفاوت خواهد 3 یت و تفاوت آن با زمین کنونی چگونه خواهد بود؟ شرح 
و تفسیر کاملی دیده نمی شود. و نیز درباره اينکه بعد از ورود انسان ها به 
بهشت و جهنم آیا خدای تعالی همین زمین و آسمانها را حفظ خواهد کرد یا 
آن ها را از بین خواهد برد؟ باز هم شرح و تفسیری از آیات و روایات در 
این زمینه دیده نمی شود. 


۰ یس(36)/ 51. 
۳ . نبأ(78)/ 18. 
3-. زمر(39)/ 68. 
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گفتیم با دمیده شدن در صور برای بار دوم قیامت برپا می شود و مردم 
برای محاسبه اعمال خویش به سوی محشر روان می شوند. ولی نکته ای 
کر اکآ مات ین اس ات وا کارا 
دارد که هر یک از آن ها سال ها طول می کشد. یعنی به این صورت نیست 
که بعد از بلند شدن از خاک بلافاصله اعمالش محاسبه گردد و او 
روانه بهشت با جهنم ۰ بلکه در قیامت سال ها برای رسیدگی به 
اتسار بات ی اند و سا از مومنان که اعمال بد آنان در عالم 
برزخ پاک نشده برای پاک شدن از آلودگی ها در مواقف قیامت نگه داشته 
می شوند تا جزای اعمال بد خویش را ببینند و آنگاه که حسایشان پاک شد 
وارد بهشت می گردند. اما م صادق (علیه السلام) به شیعیانش توصیه می 
نا ۰ 
مواقف قیامت مبتلا , به محاسبه اعمال نشوید : 

آلا قحا سئوا هکم قبل أن تحاسبُوا قالْ فی الْفْیَامَه مین مَوففاً کل 
موقف مثل آلف سته مه تمدُون. (1) 


آگاه باشید: خودتان را محاسبه کنید پیش از آن که محاسنه شوید, همانا در 
ام تا ات که در سر ار الا سا سس او 
می کشد. 


ار خویتی. دبک ده است که مردی خدمت امیرمومنان (علیه السلام) 
رسید و اظهار کرد که در آیات قرآن تعارض و تناقض وجود دارد. و بعد 
آیاتی درباره قیامت خواند که برخی از آن ها دلالت دارند که مردم در روز 
قیامت با هم سخن می گویند و میان آن ها خصومت وتنازع خواهد بود ؛ ولی 
برخی دیگر دلالت دارند که در آن جا به کسی اجازه سخن گفتن داده نمی 
شود مگر این که سخن حق بگوید. و 
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برخی از مواقف حق سخن گفتن ندارند و در برخی با هم نزاع و خصومت 
دارند و در برخی به خودشان اجازه سخن گفتن داده نمی شود وتنها دست 
و پاهایشان سخن می گویند: 


تا و و الوم الم لاه صَفا لا یتلمُون الا من آذن له 
من و قالَ و (1) ... و قَوَلغْ: یوم القیاقه ی بتض و 


بعکم بَقضا) (2) ... و قولة: (الْبوم تم علی آقواجهخ و تکلغْنا بُدیهم و 
تشهذ أرجْلهُمْ یما کائوا یَْسبُونَ) (3) قاِنّ لک فی مواطن عبر واجد من 
جواطن دک الوم الذٍی کان مدا سین اف هکم الا ور 


- 


الْحَلایّق یَومیْذِ فی مَواطن یتقَّفُون. (۵) 


اما آیه «روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند سخنی نمی گویند 
جز کسی که خدای رحمان به او اذن دهد و راست بگوید».... و آیه «روز 
قیامت برخی بر برخی دیگر کفر می ورزد و برخی برخی دیگر را لعن می 
کند. ۰ و آیه «امروز بر دهان | 
سخن گویند و پاهایشان شهادت دهد به آنچه کسب کرده اند» این آیات در 
مواقف مختلف روز قیامت است که مقدار آن پنجاه هزار سال است. 
دای عر وخل:همه علق را ان روز یز مواففت سای خمع می 


سپس ایشان توضیح می دهند که انسان ها درمواقف مختلف با هم اجتماع 
می کنند و در برخی مواقف آنان که در دنیا از دیگران پیرویر و اطاعت 
کرده اند, از رسای خود بیزاری و تبژی می کنند و در موقفی دیگر هنگامی 
که از انسان های مشرک سوّال می شود, می گویند ما مشرک نبودیم» 
خداوند متعال زبان آن ها را مهر می کند و دست ها و پاهای آنان را به 
سخن در می آورد. و در موقفی دیگر جمع 


1- . نب( 7)/ 38. 
2 . عنکبوت(29) / 25. 


3- . یس(36)/ 65. 
4 . توحید / 259؛ بحارالانوار 90 / 132. 
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می شوند ولی همه از همدیگر فرار می کنند و خداوند تنها به کسانی اجازه 
سخن گفتن می دهد که حق/ بگویند. دز این موقت. زتولان الاهین بلند می 
شوند و شهادت می دهند. ایشان: سیس. .مد کر .فی. شود که. نقفه. آین 
مطالب مربوط به مواقف پیش از حساب است و در موقف حساب کسی 


با دیگری کاری ندارد و همه به اعمال خویش سرگرم می شوند. 


و در جای دیگر این حدیث سخن از اختلاف آیات دیگر نق مات : اضنمر ات 
که در برخی از ان ها سخن از وضع میزان ها و ترازوها است. 


و برای روز قیامت ترازوهای عدل وضع می کنیم و بر هیچ کسی هیچ چیزی 


۵ ون ای دیگر آمده است : 
قلا ثق_یم هم یوم الق_یامه ورن (2) 


و در ایه دیگر سخن از در امدن به بهشت و روزی های بی حساب ان 


است. 

قاول_یک یَدحْلونَ آلجَتَه بُررَّفُونَ ف_یها یر چساب. (3) 

پس آنان وارد. بهشت. می. شهو‌ندو بدون جساب در آنجا روزی دادم می 
شوند. 

امیر مومنان (علیه السلام) اين آیات را هم بیان کرده است که نبود میزان 
وحساب اختصاص به حزوهی خاص دارد. )4 


1- . انبیاع(21) | 47. 
2 . کهف(18) / 105. 
3 . غافر(40) | 40. 


4- . توحید/ 260 261, 268. 
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و در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که هر 

کسی محاسبه شود, عذاب می شود. و چون از 1 (قسَوفیحاسَتب حساباً 

پس_یرأ) سوال شد. حضرت فرمود که «حساب یسیر »> محاسبه نیست 

بلکه ورق زدن است. 

کل محاسّب ان 

ققال لة قایل: ۲ ول الله قایخ قول الله. ع کل «فخفوی مایت 

کسایا بسیر »؟ 

قال: اک العَرَضْ بَْبی الصَمَعَ. (1) 

کسی به ایشان عرض کرد: ای رسول خدا پس معنای آیه «پس در آینده به 

حسابی اسان محاسبه می شوند» چیست؟ 

منظور از ورق زدن آن است که پرونده آنان به دقت خوانده نمی شود 
به صورت مروری ورق زده می شود. 


در احادیث دیگری سخن از در آمدن بی حساب مشرکان به جهثم است. 


اعَقوا عتاد ال نآ السرِّ لا لت له الّم-وازین و ل بر لمم 
الدواوین و اما یُجْشَرون الی جهتم زرا 0 الم_وازین و تس 


الواوین لأمْلِ الاشلام. (2) 


میزان 


- . معانی الاخبار / 262؛ بحارالانوار 7/ 262. 
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افضال نوا اهل اسلام است: 


چکیده درس سیزدهم 


[][ااز نظر قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) اسرافیل (علیه 
السلام) دو بار در صور خواهد دمید. 


[[ادر بار ال همه موجودات زنده ضیر ۵ اسفان ها خواهند مرد. و به 
دنبال آن اسمان ها و ز مین به. هم خو آهد ر بخت: 


تاد اشامن رح رهانات فل ارطامید فا ای و راهم اقب 
و همه موجودات از بین خواهند رفت و جز خدا| موجودی نخواهد بود. ولی 
برخی روایات دلالت دارند که فنای موجودات به معنای باز گشتن ان ها به 
اصل شان است. 


[[]در بار دوم که در صور دمیده می شود موجوداتی که مرده بودند دوباره 
زنده شده به جایگاه محاسبه اعمال به حرکت در خواهند آهند: 


[[]قیامت مواقف زیادی دارد که گذر از هر یک از مواقف آن هزار سال 


[ [آهمه انسان ها در قیامت محاسبه خواهند شد جز مشرکان که بدون 
حساب وارد دوزج خواهند شد و جز مقمنان خالص و کامل که بدون حساب 
وارد بهشت خواهند گردید. 


1 نفخ صور یعنی چه و منظور از نفخ صور در اصطلاح قران چیست؟ 


3. فنای مطلق قبل از وقوع قیامت در نهج البلاغه چگونه آمده است؟ آیا 
روایاتی بر خلاف ان وجود دارد؟ 


ص: 188 

4 مراد از نفخه دوم چیست و از کدام آیه استفاده می شود؟ 

5. بازتاب نفخه دوم چیست؟ 

6 مواقف مختلف قیامت و محاسبه اعمال را به اختصار توضیح دهید. 
7 ایا شسروز قیامت همه اسان »ها عفر ات فرار خی رید 


ص: 199 
درس چهاردهم: کیفیّت زنده شدن مردگان و قیامت 


اشاره 


ص: 190 
اشاره 


از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه ایندرس کیفیّت گردآوردن ارواح و 
بدن هارا دورو رف بر با و کشکوی امام‌هادن له السام را 
زتدیق وه آباتیت بادشده را در این 0 مورد دقت قرار دهد و همچنین از 
قخه: تیه فاد هویش مین آکاهی: یاب 


1 بارش باران و جمع شدن ابدان مردگان 


در رای اد امه فاد (عس آلسلام آمده است آن کاب که ‌کدا وید فان 
بخواهد مردگان را زنده کند چهل روز باران بر زمین خواهد بارید تا بدن 
های مردگان دوباره جمع شود : 


ِ آراد ال آن یبْعت الخق أَمُطرّ السَمَاء علی الارْضٍ أرْتَینَ صتاحاً 
کععت الا تضال کت لاه کوم ۱1۱ 
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باران می باراند پس مفاصل جمع می شوند و گوشتها می رویند. 


دنت ریک ام ری ور ای مه داوم افت ار حان: که 
زندیقی از امام صادق (علیه السلام) سوال کرد که چگونه این بدن ها و 
ارواح دوباره جمع خواهند شد در حالی که هر یک از اعضای بدن در جایی 
افتاده است ؛ یکی در شکم حیوانی و آن دیگر در لای دیواری قرار گرفته 


است؟ ! 


حضرت تخست به صورت کلی جواب داد که خدایی که ابتدا آن ها را خلق 
کرده دوباره بر جمع و احیای آن ها قادر است. سپس توضیح داد که همه 
اجزای مردگان در دل زمین محفوظ است و خداوند متعال به همه آن 
ذژات آگاه است. خاک مردگان در زمین مانند خاک طلا در میان خاک های 
دیگر است. و هر گاه خداوند بخواهد مردگان را زنده کند, به اراده او باران 
بر زمین فرود آید و خاک های زمین را سخت در هم آمیزد و از میان آن ها 
خاک مردگان را جدا کرده و هر یک را به صورت پیشین در می آورد و 
سیس روج در آن ها دمیده شود : 

قاٍل الرَندیق للصادق (علیه السلام): یب لوح ات و این قَذ بلی و 
الأعضاء قدٌ تَفرّقت فعضْوٌ فی تلد تالم سباغها و عضو بأَخْری تفرفة 
هوَامُمَا و عضو قَدٌ ضاز ترابا بیی به مَعّ الطین حایّط. 


شاف من یر شَیءٍ و صَوَرَهُ علی غَیْرِ متا کان سَبّق الب 
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ِ 10 ۳ 24 س‌ ‌ِ لل_ ۱ ‌ِ 
و وَرتها, و ان راب الرّوحانیین ات الذهب فی التراب. 


فاد کان ین البَعَتْ قطرت الا و فتژبو الأرَضْ نم تمحض مَخْض السقاء 
قٍصیر رات البتشر کقصیر الاقب من الاب لا سل الم اء و البد مت 
لین 3 مخحص قَیَحْتَمع ترا » کل قالب یل بادن له تعالی الب حی 


اک 


الرّوح 5 با الم "صور گهیتنعاً و تج الرّوح فیها قلذا قد استوی 
یِلکر من تفسه شَینا. (1) 


زندیقی به امام صادق (علیه السلام) عرض کرد: چگونه روح بر انگیخته می 

شود در حالی که بدن پوسیده شده واعضا متفرق می گردد و عضوی در 

سرزمینی خوراک درندگان می شود و عضوی دیگر توسط حشرات ت متلاشی 

1 به خاک شده و همراه گل در دیوار قرار می 
‌ 


فرمود: همان کی که بندون.هاده او را آفرندن و بذفن تقشه فیلی, شکل 
داده است قادر است آن را برگرداند چنان که شروعش کرده است. عرض 
کرد: توضیح بیشتری بدهید. فرمود: روح در مکان خود مقیم است... و بدن 
به خاکی که از آن خلق شده بود تبدیل می شود و آنچه توشط درندگان 
وحشرات خورده و دریده شده از شکم های آن ها دور انداخته می شود. 
همه در خاک محفوظ می ماند نزد کسی که کوچکترین ذژه ای در تاریکی 
های زمین از یاد او نمی رود و تعداد و وزن اشیا را می داند. و خاک 
موجوداتِ دارای روح به مانند طلا در خاک است. 


پس هنگامی که وقت برانگیخته شدن رسید باران بر زمین می بارد و زمین 
رشد می کند سپس مانند به هم خوردن مشک به هم می خورد. در این 
هنگام خاک بشر از دیگر خاک ها جدا می شود مانند جدا شدن طلا از خاک 
به هنگامی که با آب شسته می شود و مانند جدا شدن کره از شیر هنگامی 
که مشک به هم زده می شود. پس خاک هر بدنی جمع و به اذن 


- . احتجاج 2 / 350؛ بحارالانوار 7 | 37. 
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خدا به سمت روح خود منتقل می شود و صورتها به اذن صورتگر , به شکل 
و هیأت خود باز می گردد و روح در آن داخل می شود پس وقتی کامل شد 


زنده شدن دوباره او از خاک است؛ با اینکه یقین داریم که بخش اندکی از 
بدن ادمی به خاک تبدیل می شود زیرا قسمت زیادی از بدن انسان را اب 
تشکیل می دهد اما با وجود اين در ایات و روایات به این عنصر که مقدار 
زیادی از بدن را به خود اختصاص داده اشاره ای نشده است. 


باید توجه داشت انسانی که در روز قیامت برانگیخته می شود تنها خاک 
نیست بلکه مقدار زیادی از بدن او که به آب يا چیزهای دیگر تبدیل شده 
بود نیز دوباره باز خواهند گشت. و شاید تأکید ریاد ایات«ه روابات به تبدیل 
1 
ات و تباتت در آن: دیدن تمت. شود به حلاف ای که یدیل جر آن به این 


صورت نیست. 


به نظر می رسد در باریدن باران و رشد خاک پیش از وقوع قیامت وبیرون 
آامدن انسان از خاک در این دو روایت و نیز تغییر اوضاع و احوال زمین و 
آسمان ها . به هنگام قیامت؛ اشاره ای به این امر باشد. ۳ در آیات قرآن 
کریم بیان شده است که روز قیامت زمین و آسمان به هم می ریزد و کوه 
ها متلاشی شده و همانند ذرات ت گرد و غبار در هوا پراکنده خواهند شد و 
خورشید از هم خواهد پاشید و زلزله های سهمگین زمین را به سختی تکان 
خواهد داد و آب دریاها به حرکت درخواهد آمد. 


وقتی زمین لرزه ها و تکان های شدید می خورد خاک های فزدکان را 
ی ماه نا از زمین بیرون آمده در گروه های مختلف به 
حرکت در می آیند تا حساب آعمال خویش را مشاهده کنند. امیرمومنان 
(علیه السلام) سر از خاک بلندکردن مردگان را به اين صورت بیان می کند 
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م3 شخضوا من مشتقد الامدات. (1) 
از جایگاه قبرها سربلند می کنند. 

و در حدیثی دیگر می فرماید : 


و آخُرج خن هم بَعَد تَفريقهم تم ميرم ما 
رید یل شتاءلیهم عم حقابا الأعمال [د 


۳ 


و همه کسانی را که در زمین قرار گرفته اند بیرون می آورد و دوباره بعد 
ی 


مردگان بعد از پوسیدن و پراکندگی جمع شده و حیاتی تازه می یابند و در 
گروه های مختلف و مشخص به جایگاه محاسبه اعمال خویش روانه می 
شوند. همه این امور در روز قیامت بر روی همین زمین _ البته پس از 
دگرگونی های زیاد آن ضتوزت مین کیرد زمینی که نه کوه دارد و نه گیاه. 
دریاها و آسمان و زمین به هم ریخته است. به گونه ای که اگر کسی نگاه 
کند می گوید اين زمین عوض شده است : 


یوم ث َدل آلأرض عَیْر الأرض والسّم_واث. (3) 
روزی که زمین به غیر زمین و اسمان ها تبدیل می شود. 


یا و ی 
تابد. ظلمت و تاریکی بر آن مستولی شده, کوه هایش مانند پنبه زده شده 
پریشان و پاشان است و ربخت او روزگار نخست آفرینش را فرایاد می 
آورد. امام سجاد (علیه السلام) در تفسیر آیه مذکور می فرماید : 


رنه الا خطیه 56 با رالانهان 7 277 
2 اللاعص خطظیة 6 ۰15 بجار الانمار 7 1147 
3- . ابراهیم(14) | 48. 
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3 ِ ۳ م۳ ۳ ی 0 یج ۳ 
یأرض لَم تکتست لیا الدئوْ باررة لیس عَلَبها الجبال و لا تباث کما دحاها 
اوَل مَرّه. (1) 


گیاهی وجود ندارد مانند موقعی که تازه گسترده می شد. 


پس با این شرایط و تغیبراتی که در زمین و اسمان رخ می دهد طبیعی 
است که هر جزئی از بدن انسان در هر کجای زمین و اسمان باشد؛ 7 
دریا باشد يا در خشکی, در زیر زمین باشد یا در آسمان, همه اجزا به 
0 7 
باز می گردد. و او با همین اوضاع واحوال و شرایط زمین و انتتضان به 
جایگاه محاسبه اعمال خویش روان خواهد شد. 


2 تشبیه معاد به رویش زمین 


در برخی. از ایات قر ان کریم معاد و زنده شدن مردگان در روز قیامت به 
رویش زمین بعد از خشک شدن ان تشبیه شده است. در این جا به چند ایه 
در این مورد اشاره می شود : 

قانْظرٌ الی آنار رَخْمَه آلله کت بح آلا ررض بر عْد مَوّتِ_ها ان ذلک لمخي 
المَوّتی وَفو عَلی کل شیء قدیژ, (2) 


همانا او مردگان را زنده می کند و او بر هر چیزی توانا است. 


یخی الاض بِعد مَوّتِ_ها وکذلک تخْرَجَون. (3) 
زمین را بعد از مردن زنده می کند. و همین گونه بیرون اورده می شوید. 


1- . تفسیر عیاشی 2 / 236؛ بحارالانوار 7 / 110. 
2 . روم(30)/ 50. 
- . روم(30) / 19. 
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وله آلذی آرسَل الزیاع قثت یژ سحاباً قَسْعّناة الی بلَدٍ مَيّتِ قأحییْنا یه 
الوَض بَعْد مَوّت_ها کذلک آلنٌ_شور. (1) 


شدن در قیامت ] هم همین طور است. 


من آیایه یک تری الارَضَ خاشقة قاذا أنْرَلن ۱ الماء مت وَرتث ان 
الذٍی آخیاها لمخي آلْمَوّتی له علی کل شیء قدیز ۱ 


و از آیات خداست که زمین را فروتن می بینی. پس آنگاه که آب بر آن 
کرو رام هرا در آید و رشد می کند. همانا آن که زمین را 
زنده می کند مردگان را زنده می کند و او به هر چیزی توانا است. 


یلا به آلماء قَأْرَمنا به من کل آلنمرات کدلک- نشرخ آلوتی لک 
تد روت (وا 


پس به وسیله آن ابر آب فرو فرستیم و با آن از هر گونه محصولی بیرون 
آوریم. هم اين گونه مردگان را بیرون می آوریم شاید شما متذکُر شوید. 


در اين آیات خداوند متعال زنده شدن انسان ها را به مانند زمینی تصویر 
می کند که در اثر خشکسالی همه گیاهان آن خشک شده و اثری از آن ها 
بر روی زمین باقی نمانده است ولی آن گاه که باران بر آن می بارد دوباره 
گیاهان روییدن خود را آغاز می کنند. آب باران زمین خشک و مرده را زنده 
و سرسبز می کند. به هنگام قیامت هم همه انسان ها می میرند و به خاک 
تبدیل می شوند, دوباره با بازگشتن روح به بدن ها شروع به رویش می 
کنند ۵ هحون کباهان سر از خای بر می آوزند. 


چنانکه در اين آیات بیرون آمدن انسان ها از خاک در روز قیامت به روییدن 
1-. فاطر(35)/ 9. 


2 . فصلت(41)/ 39. 
3- . اعراف(7)/ 57. 
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گیاهان مانند شده است, خدای تعالی در آیات تیک از رشد انسان ها در 
ابتدای خلقتشان و نیز به هنگام کودکی با عنوان روییدن تعبیر کرده است : 


وال أتکَمْ من الأْض تباناً * تم بُع_یدکُمٌ ف_یها ویْحْرِجُکُمْ اخراجا. (1) 


و خداوند شما را ار در زمین باز.فت حیذاند 
و به یقین بیرون می اورد. 


و این اه آشکار| بیان شده است که ابتدای رویش انسان از خاک شروع 
می شود. یعنی حقیقت انسان از خاک پدید می آید و رشد می کند و سپس 
دوباره خاک می شود و پس از آن دیگر بار در روز قیامت از خاک سر 
بیرون می آورد. درباره حضرت مریم (علیها السلام) می فرماید : 


تقتلها رها یقبّول حسن وألبتها تباتاً حسّنا. (2) 
رفن رن به خوبی او را قبول کرد و به خوبی او را رشد داد. 


ور این اجه هبار که مین شیم خدا ون خعال: ز شید حضر نت هریم بقه از خولد ار 
مادر را به عنوان رویش تعبیر نموده است. پس انسان در حقیقت در 
مراحل مختلف زندگی همچون دانه های گیاهان در حال رویش و بالندگی 
است. فان حوته که کیاهان با خذب خوان غذایی: خای: وه اب و هوا رتید 
می کنند انسان هم با استفاده از مواد غذایی این سه عنصر رشد می کند و 
بزرگ می شود. 


وت ی کر اه ی کال دول میت وا اس که اساتی ار 
شود ولی در روز قیامت تدریح در کار نخواهد بود و رویش او به سرعت و 
بدون هیچ گونه تاخیری صورت می پذیرد. 


1-. نوح(71)/ 17و 18. 
2 . آل عمران(3) / 37. 
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چکیده درس چهاردهم 


[| پیش از انکه قيافت. برنا شود خداوند عتعال بارانی: می. فرشتد و خاک 
مردگان به وسیله آن جدا شده و انسان ها دوباره زنده می شوند. 


[] در قیامت دریاها به حرکت در می آیند. کوه ها همچون پنبه زده می 
شوند و زمین سخت به لرزه در می آید و مردگان از دل زمین سر بلند می 
کنند و خورشید و ماه به هم می خورد. زمین در آن روز همچون ابتدای 
خلقت خود می شود. 


8 در برخی ایات قران کریم خداوند متعال زنده شدن انسان در ِ 

قیامت را مانند زنده شدن زمین پس از مردن دانسته است. همان طور که 

گیاهان با رسیدن آب شروع به روبش می کنند انسان ها نیز در روز قیامت 
به امر خداوند متعال همچون گیاهان سر از خاک بیرون خواهند آورد. 


1 مقدمه زنده شدن مردگان در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) به چه 
صورتی بیان شده است؟ 


2 آيا انسانی که در روز قیامت سر از خاک بر می دارد, فقط خاک است؟ 
3. آیه (ذا رُرِلَتِ الأرَضْ زٍزالها...) بیانگر چه نکته ای است؟ 


4 سنکی آمام غلی (غانه السلام ا.. قد شجصها من مسق الاعدات. . جه 
کته اف را سانفت کید : 


5 رویش گیاهان زمین چه پیوندی با معاد دارد؟ 


6 درباره آیه شریفه یلها نها ول حسن وألبتها تباتا حسنا) توضیح 


دهید 
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درس پانزدهم: واژه های کلیدی معاد در قرآن 


اشاره 
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ضر :201 


اشاره 


دانشجو باید بعد از مطالعه ایندرس با مفاهیم کلیدی در ارتباط با معاد آشنا 
شود ؛ درون مایه هایی از قبیل اعاده, احیا, بعت؛ حشر» لقاء الله 9... 


خدای تعالی از حقیقت امر معاد با واژه های مختلفی تعبیر کرده است. در 
هر یک از این تعبیرها نکاتی وجود دارد که می توان با رف نگری در ان ها 
به معاد مورد نظر خداوند متعال نزدیک شد : 

1 عود و اعاده 


این دو واژه هم ريشه با واژه معادند و مخضولا بقد از واژه «بد ۶»> بکار می 
روند. در بعضی از ایاتی که این دو کلمه بکار رفته اند, خداوند متعال 
استبعاد منکران زنده شدن دوباره انسان ها را نفی کرده و می خواهد 
بگوید زنده کردن بعد از مرگ همچون شروع خلقت است و کسی که 
نخستین بار چیزی را آفریده, زنده کردن زد کان برای او دشوار نخواهد 
بود . 


طرت 202 

گما بدآنا ول حَلّق ریت )1 

همان طور که خلق را بار اوّل شروع کردیم باز می گردانیم. 
ای تسوبی وفْو أَهُوَنْ علَیْه. (2) 


واو کسی است که خلق را آغاز کرد شبتن آن را دوباره نز هی حرتدانة و 
ان برای او اسان تر است. 

به تظر می رسد آیه (کما جَدَاکم تغودون) اشاره به این امز دارد که آمر 
اصل و از هیچ افریده است همو قادر است او را دوباره بعد از پوسیده 
شدن باز گرداند. 


ولی در برخی از آیات منظور از «اعاده» زنده شدن بعد از وت نیست 


منها حلفْناکمٌ وف_یها تُع دم ومنها _خرخ_كم تاره آخری. (3) 


شما را از زمین افریدیم و در زمین باز می گردانیم و از ان بار دیگر 
بیرونتان می اوریم. 


وال أتکَم من الأض تباتاً * نم بعکم فِ_بها وبحُرجُکُمْ اخراجا. ( 


داد شمارا از سوم وان آن کا ور ان سمی کردانده ار ان 
بیرونتان می اورد. 


این دو آیه شریفه دلالت دارد که انسان به طور کلی اعم از روح و بدن از 
خاک خلق شده است و دوباره به خاک باز خواهد گشت و سپس برای بار 
دوم از آن بیرون خواهد ۳ 


1- . انبیاء(21) / 104. 
مد روم(030 27 


3-. طه(20)/ 55. 
4-. نوح(71)/ 18917 
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م س‌ خی 9 ۳ ۳ 
یی اه اه ی ی را سا 
دو ایه مزبور 


ظاهر اين آیات دلالت دارد که پیش از قیامت همه خلق به اصل خلقت 
خویش باز خواهند گشت. یعنی از آنچه خلقت آن ها شروع شده بود دوباره 


به همان باز خواهند گشت و بعداز آن دوباره خلقت همچون اول شروع 
خواهد شد و انسان ها دوباره از خاک پدید خواهند امد. 


2 ایاب, رجوع, صیرورت 


معنای لفوی این سه واژه با واژه عود و اعاده که پیش از این ذکر شد 
مشترک و نزدیک است. و در همه این واژه هابا همه اشتقاقاتی که در 
قرآن کریم در مبحث معاد بکار رفته اند. معنای بازگشتن وجود دارد. در 
برخی از آیاتی که واژه رجوع بکار رفته است مانند اعاده مراد فنا و 
بر ؟ 1 کشتن به ابتدای خلقت است : 


قالوا ثا له وا الیو راجقون. (2) 


می گویند: ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز خواهیم گشت [< فانی 
خواهیم شد ]. 


اشرم‌شان (علیم لام کفتم عا تلف از سم سدفان را افرار به 
مملو کیت و « ]نا الیه راجعون» را اقرار به هلاک ونابودی, معنا کرده است. 


بَ قولتا: «ان لِله» افراز علن افستا تالمای و قَوَلنا: «و لا الیه راجعون» 
آفراژ غلی آنَفُستا باله_لک. (3) 


این که فش گوئیم «ما از آن خدائیم» اقرار به مملوکیت نفس ماست. و 
ایر 
بل 


1-. روم(30)/ 11. 
2-. بقره(2)/ 11_56 


3- . نهج البلاغه, کلمات قصار/ 95؛ بحارالانوار 68 / 79. 
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می گوئیم «به سوی او باز خواهیم گشت» اقرار به هلاکت نفسمان است. 


یه نظر می رسد مراد از «الیه المصیر» در آیه (وَللّه ملک" آلشم_وات 
الض وم بیتَهما وَالَیّه ۳ یژ) (1) هم فنا ونابودی باشد. و ۳9 
است مراد از آن رجوع به 


و در برخی آیات رجوع و مصير به سوی خدا بعد از مرگ انسان ها ذکر 
شده و در برخی دیگر بعد از زنده شدن و برانگیخته شدن مردگان: 


[ثا تخن تخیی وئم_بث وللَْنا العص_بژ. (2) 

فتاا سا قطعا تدم فی کم ی هرایم وبا کت به من ها آیشته 

هو بُحیی وَیْم_یث وَالیّه ثرَجَعَونَ. (3) 

۱ ۳ 
تام ملک آلموّت آلذٍی ول یک 8 الی رَبکُم ترَجَعُون. (4) 


بگو فرشته مرگ که برای شما موکْل شده شما را قبض می کند سپس به 
سوی پروردگارتان برمی گردید. 


در آنخ سنه ایغ رجوع به خدا بعد از مرگ آمده است. یعنی انسان ها می 
میرند و بعد از مردن به سوی خدا بززمن کردند ممکن است مراد در اين 
سه آیه نیز همانند آیات قبلی فنا و نابودی باشد و مراد از مرگ جدایی رو 
از بدن باشد. ولی در آیات زیر باید غیر از اين باشد : 


کت عکفتون باللم تم اقوانا قاقباکم کظ ثم شک نیقی کم کم [ه 
ترَجَعَونَ. (2) 
- . مائده(18/)5. 


- . ق(50)/ 43. 


3- . یونس(10) / 56. 
سجدم( 117/32 
سگرن ( 281/12 
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چگونه است که به خدا کفر می ورزید در حالی که مرده هایی بودید شم 
را زنده کرد سپس شما را میراند سپس شما را زنده کرد آنگاه به سوی او 
باز می گردید. 

وا لقَو تن بی تعه اناد 2 الیه ٍ یرَجعون. (1) 


و مردگان را خداوند زنده می کند سپس به سوی او باز می گردند. 


ظاهر 1 مراد از رجوع به خدا| در این دو آیه که بعد از زنده شدن مردگان 
تحقق پیدا می کند رجوع به دادگاه الهی برای رسیدگی ,: به اعمال است. در 
برخی از آیات رجوع به سوی خدا به طور مطلق و بدون این که ذکری از 
احیا و [ماته بوده باشد ذکر شده ۰ 

ان الَْنا يابهَم. (2) 

همانا بازگشت آن ها به سوی ما است. 

یه أَدغُو والیّه عآب. (3) 

به سوی او می خوانم و بازگشت به سوی اوست. 

آقحس_ئم نما حَل_فُناکم ع_تناً وم انا لاث_ژجفون. (۵) 


آیا گمان کردید که ما شما را بیهوده آفريديم و شما به سوی ما باز نخواهید 
گرزشت ؟ | 


َّ ن رَبهم مر ره _ وو و قين_ ب_ و هم بما کائوا یعملون. (2) 


آنگاه بازگشت آن ها به سوی پروردگارشان است پس به آنچه انجام داده 
اتات رتان عی کت 


1- . انعام(6)/ 36. 
2 . غاشیه(88)/ 25. 
3-. رعد(13)/ 36. 


4 . مومنون(23) / 115. 
5- . انعام(6)/ 108. 
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ظاهراً مراد از رجوع به سوی خدا در اين آیات شریفه هم, رجوع به دادگاه 
عدل الاهی ور سید کی به اعمالشان است. 


3. احیاء, بعت, بعتره و قیام 


بعث به معنای برانگیختن و بعثره به معنای باز شدن و آشکار شدن می 


باشد. 


دلالت این واژه ها و مشتقات آن ها بر معاد و زنده شدن مردگان در روز 
قيامت روشن و آشکار است. و آبای. که فر آن.ها از این فااخ ها به کار 
رفته فراوانند از این رو به ذکر چند نمونه اکتفا می شود : 


و لش یرو أَنّ ال الذٍی حَلّق السّم_وات والاَضَ وم یت بحَلفَهنَ بقادر 
علف ان یت آلمَوّتی. (1) 


آیا نمی بینید خداوندی که آسمانها و زمین را ام مت 
در او راه پید | نکرده, قادر است مردگان را زنده 


نم تم یوم الق_بامه تبِع_تُونَ. (2) 

سپس به یقین روز قیامت برانگیخته خواهید شد. 

ون ال بََتْ من فی الفْبُور. (3) 

و به یقین خداوند کسانی را که در قبرها هستند برمی انگیزد. 
واذا لمَبُورٌ بُعْیَرت. (4) 

و انگاه کم فبرها بار شوند: 

1-. احقاف(46)/ 3د. 

2- . مومنون(23)/ 16. 


3-. حج(22)/ 7. 
4 . انفطار(82) | 4. 
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آقلا بقلم |ذا بُقیرّ ما فی الفْبُورٍ. (1) 

آیا نمی داند آنگاه که آنچه در قبرها است آشکار شود. 

یوَم یِقومٌ آلثاسن رب العالمین. (2) 

روزی که مردم برای پروردگار عالمیان به پا خیزند. 

ثف_ع ف یه ری قاذا مق قیام رون (3) 

سپس بار دیگر نو آن دمیده شود پس ناگهان انا انفتاده نام صی. کنند. 


همین مناسبت موقع معاد «یوم القیامه و یوم البعث» نامیده شده است. 
یرم مج و نایز 

حشر و جمع هر دو به معنای جمع کردن و در کنار هم نهادن و نشر به 
سای بس نان است, ان رها لت اه کم دام ال 
های پراکنده شده را جمع کرده و بعد از زنده نمودن. آن ها را در روز 
قیامت در زمین محشر پراکنده و پخش می نماید. به همین جهت روز 


قیامت روز جمع و حشر ونشور هم خوانده شده است. نات در این زمینه 
نیز فراوان است؛ به چند نمونه اکتفا می شود : 


ج مت ۳ 3 ۳ 
وان آق_یمَوا الصّلاء وَانْوة وَهو الذی یه تخشون. (4) 


سوی او محشور می شوید. 


0,۶ ۳ 5 جر سم ۲ ۹-1 1 ۳ 
قل هو الذی دَراکمْ فی الاض والیّه تجشژون. (5) 


1- . عادیات(100)/ 9. 
۰2 . مطففین(83)/ 6. 
3- . زمر(39)/ 68. 
4- . انعام(6) | 72. 


5- . ملک(67)/ 24. 
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بگو او کسی است که شما را در زمین انداخته است و به سوی او محشور 
خواهید شد. 


وم یجْمَعْكُم ل_بوم الع_قع دلک یوم آلَغاْن. (1) 


روزی که شما را به روز جمع, جمع کند. ان روز, روز پشیمانی است. 


ِ ِنّْ الاّل_ین ولاخ_رین * لمخ_مَوغون الی م_یقاتِ ق_وم م_غلوم. 
(2) ۲ 


بگو همانا همه پیشینیان و پسینیان به وقت روز معلوم جمع خواهند شد. 

نم آماتة قأفبرخ* ثم |ٍذا شاء آنشره. (3) 

سپس او را می میراند و در قبر می کند بعد هر گاه خواست می گسترد. 
گر لفاغ لت و جعوز 

تعبیر لقاء الله و حضور نزد خدا از بعث و زنده شدن در روز قیامت نشان 
می دهد که در روز قیامت حجاب ها برداشته می شود و همه حضور 
خداوندمتعال رادریافت و شهود می کنند : 


1 شور میم نم لا 3 ۳ 
والذین کفژوا بایاتِ الله وَلقایّه اول_یّک ي_یْسوا من رخمتی. (4) 


و آنان که به آیات خدا و ملاقات او کفر می ورزند آنان از رحمت من 
مایوس هلستند. 


والذین ۱ پایاتنا وَلقاء آلخره حبطت أَعْمالَهْم. [ 0 
ورانان که ایات ها ف‌لاقات. کرت وا تکدیب می کنته اغمالشان تام مت 


سود . 


1- . تغابن(64)/ 9. 
2 . واقعه(56)/ 50. 
3- . عبس (80)/ 22 


4-. عنکبوت(29)/ 23. 
5- . اعراف(7)/ 147. 
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۰ 


ان کاتت الا صَيْحَه واجده قاذا هم جم_یغ لَدیْنا مُحَْصَرُونَ. (1) 
جز یک فریاد نیست ناگهان همه آن ها نزد ما احضار می شوند. 
6 خروج و اخراج 


در مورد زنده شدن انسان از این واژه و مشتقات آن نیز در قران کریم 
استفاده شده است که به چند مورد اشاره می شود : 


یرون من الَمداِ کأنَ_هُم جرا متتشز. (2) 
ایا اه و 
وف_بها بُع دم ومئها ن خرخ_ کم تاره آگری. (3) 

و شما را در زمین باز می گردانیم و از آن دوباره بیرون می آوریم. 
وَيُخْي لا بَعد مَوّت_ها وگذلک تخْرجون. (۵) 


و زمین را بعد از مردنش زنده می کند و شما همین طور بیرون اورده می 
شوید. 


این واژه دلالت دارد که انسان ها پیش از آنکه قیامت برپا شود در خاک و 


زمین فرو رفته و آنگاه که خدا بخواهد آنان را از خاک بیرون خواهد آورد 
همانطور که گیاهان از زمین با اراده او سر بر می زنند. 


1-. یس(36)/ 53. 
2 . قمر(54)/ 7. 

3-. طه(20)/ 55. 
4 . روم(30)/ 19. 
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چکیده درس پانزدهم 


برخی از ان ها عبارتند از : 


عود, اعاده, ایاب: رجوع» صیر ورت؛ احیا, بعت, بعتره, قیام, حشر» جمع» 


[[]در هر یک از این ها نکاتی وجود دارد که با توجه به آن نکات به برخی از 
خصوصیات و ویژگیهای معاد انسان می توان پی برد. 


خودآزمایی 

1 ود و اعاده را در قران کریم:به اختضار خوضیم ز هید 

دو تضونه آن ابات زا که در آن ها غود و اغاده آمده انشست. بتوینسید. 

. ایاب و رجوع و صیرورت را شرح دهید. 

. آیه (ثّا له وا له راجعون)مربوط به کدام مقوله معاد است؟ 

. رجوع و مصیر به سوی خدا در چه آیاتی آمده است., دو نمونه بیان کنید. 


لا لا دا الا لا ات 


و تخته آر اباتوا که تفت و رم تر از ها سان مع یو بنویسید. 


یر وم را ارو یه 
9. آیه ثم ماتة قَأقیرَ* ثم لذا شاء أشَرَهْ) مربوط به کدام موضوع معاد 
ات۱ ۱ 


0. لقاء الله و حضور در زبان قرآن به چه معنایی است؟ 


1. آیه ای که بیانگر لقاء الله باشد, بیان کنید. 


2. خروح و اخراج را در اصطلاح قرآن توضیح دهید و آیه ای برای آن ذکر 
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درس شانزدهم: کیفر اعمال 


اشاره 


212 


21 37: 


اشاره : 


در ایندرس جایگاه کیفر و پاداش اعمال آدمی و عینیت اعمال با جزای آن با 
توجه به ایات قران و روایات معصومان (علیهم السلام) برزسی شده 
است. از دانشجو انتظار می رود که در این مباحث تدبر و تفکر کند و 
رابطه عمل و جزاء را به خوبی بداند. 


در آیات قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام) محل خاضّی برای کیفر 
اعمال ذکر نشده است. بلکه کیفر اعمال از همان هنگام عمل در دنیا 
شروع می شود و در برزخ تا قیامت ادامه می یابد و بعد از قیامت بهشت 
و جهثم و نعمت ها و شرور و رنج های آن ها برای کیفر اعمال بندگان خلق 
شده اند. پس بهشت و جهنم تنها برای کیفر اعمال است ولی در دنیا هم 
کیفر اعمال وجود دارد. 


اما کتفر اقمال در تا در ایانتءومولیات فرامانی ند آن خانید فده است. 


خداوند متعال درباره بهود و نصاری می فرماید : 
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ولو أَهمْ أقاموا آلتَوراة والائج_یل 
من تحت ارَجْلهمَ. (1) 


و اگر آن ها تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارشان نازل شده است 
را به پا می داشتند به یقین از بالای سر و از زیر پاهایشان روزی می 
خوردند. 
عمل به احکام تورات و انجیل و اموری دیگر که از سوی خدای تعالی نازل 
شده موجب می شود نعمت های الاهی از آسمان و زمین بر بندگان فرو 
ریزد. پس اگر انسان ها در دنیا با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می 


کنند و به درد و رنج و ناداری مبتلا هستند به جهت آن است که به دستورات 
الاهی عمل نمی کنند. 


و نیز درباره اهل آبادی ها می فرماید : 


ولو أنَ هل الثری آمَئوا وات_قا لَتَخْنا علَهمْ کات من السّماء والأأرض. 
۱2 


ع‌ِ 
ما آ 


ترل البّهم من رهم لاکلوا من قَوَقهم 


اسمان و زمین برایشان می گشودیم. 


و شکر را موجب ازدیاد نعمت قرار داده می فرماید : 
ین شَكَرئْم لارِیدتَکَم ولین کَقرَئم ان عذایی هدید (3) 
به یقین اگر شکر کنیدزیادتان می کنم واگر کفر ورزید همانا عذاب من 


شدید است. 


و در آیه دیگر همه مصیبت های انسان ها را محصول اعمال و کردار 
خوددانسته. می فرماید : 


3 ِ ۳ ۳ 3 ِ ۳9 
وما اصابِکم من مّص_یبه فبما کسبث یدیم وَبعََو عْن کت_یر. (4) 


- . مائده(5) / 66. 


2 . اعراف(7) / 96. 
دی افراهیم (14) ۳ 
4 . شوری(42) | 30. 
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و هر مصیبتی که به شما می رسد به خاطر آن است که با دست های 
خونشن کسب می کنید و خداوند از نیشتر آن.-ها می. کذرد. 


اکن خدای عالی محاوات ضبه اغمال زا کال می داد و همه ره ور 
کرد. پس کیفر اعمال از همین دنیا شروع شده و ممکن است خداوند 
متعال کیفر انسان ها را بعد از هر عملی شروع کند. 


در روایات هم به اين امر تأکید فراوان شده است که برای نمونه به برخی 
از آنهااشاره می شود. امام صادق (علیه السلام) صدقه را برای درمان 
امراض و ره وا تفه می فرماید : 


داووا مَرَضَاکُم بالطّدقه. (1) 
مریضان خود را با صد قه مدا وا کنید. 


امام رضا (علیه السلام) حعایت کرده است که در زمان بنی اسرائیل 
خشکسالی اتفاق افتاد و زنی لقمه ای در دهان گذاشته بود که بخورد و 
سائلی از او طعام خواست و او لقمه خویش از دهان بیرون آورد و به او 
داد. در همان زمان فرزند کوچک او برای جمع چوب به صحرا رفته بود, 
گرگی او را گرفت و خداوند جبرئیل را فرستاد و آن کودک را از دهان گرگ 
گرفت و به مادرش داد و به او گفت: آیا در مقابل لقمه خویش به این لقمه 
خشنود شدی؟ (2) 


اما کیفر اعمال در برزخ: پیش از این درباره فشار قبر و عذاب برزخ و 
اعمالی که موجب از بین رفتن ان می شودبحث کردیم. بدیهی است همه 
نعمت هایی که خداوند متعال در برزخ برای مقمنان مهیا کرده و همه دردها 
و رنج ها و شدائدی که در برزخ برای کقار و مشرکان مها کرده است به 
خاطر اعمال و کردارهای آن هاست. پس اگر قبر برای مومن توسعه پیدا 
می کند و باغی از باغ های بهشت می شود به 


1-. کافی 4 / 3؛ واب الاعمال / 168. 
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خاطر اعمال او و فضل و احسان خدای تعالی است و اگر فاجران و 
کافران دچار فشار قبر شده و قبر برایشان گودالی از گودالهای جهثم می 
شود کیفر اعمال و کردار خود ان ها در دنیاست. 


اما در قیامت وبهشت و جهئم هم انسان ها به آنچه از پیش برای خود مهیا 
کرده اند می رسند. خدر امد ما مهن قفومان 


الوم جزی کل تفس یما گستث. (1) 

امروز هر کس به آنچه کسب کرده جزا داده می شود. 
_ل ث جرون لا ما کم تفملون. (2) 

آیا جزایی غیر از آنچه عمل می کردید, می بینید. 

الما رون ما کم عون ( 13 

همانا آنچه عمل می کردید جزا داده می شوید. 


که الا را راد ی ات که را کی سل 
ان کیفر کند ولی هر نیکی را ده برابر پاداش دهد. 


من جاء بالحسته قَلَة عَشر أمنالها من جاء یالسنٌ_ع_ه قلا بُجْزی الا مها 
هُمْ لابظلمون. (4) 


هر کس نیکی بیاورد برای او ده برابر آن است و هر کس بدی بیاورد مثل 
آن:فخاز ات می شون فیر آنان نم نضی شود 


1- . غافر(40) | 17. 

2 . صافات(37) / 39. 

3-. طور(52) / 16؛ تحریم(66) | 7. 
4 . انعام(6)/ 160 
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آیا جزای عمل عین عمل است؟ 

بدیهی است جزا و کیفر هر عملی به ظاهر چیزی غیر از خود عمل است به 
عنوان مثال اتش و خوردن ان غیر از خوردن مال یتیم است اما باید دید از 
نظر آیات: و روابات می: توان به این. نتیجه رشید که خداوند متعال خود 


حقیقت بیشتر نخواهد بود يا نه؟ خدای تعالی می فرماید : 


ما ثجْرَونَ ما کم تغملون. (1) 
همانا آنچه عمل می کردید جزا داده می شوید. 
_ل ث جِرَوّنَ / ما کم تمملون. (2) 
آیا غیر از آنچه عمل می کردید جزا داده می شوید؟ ! 
ل_یجزی آللَهُ کل تفس ما گستت. (3) 
تا خداوند هر کسی را آنچه کسب کرده جزا دهد. 


این آیات شریفه فقط دلالت دارد که جزای اعمال انسان مطابق اعمال 
خواهد بود و هیچ انسانی جزایی بدون عمل خویش نخواهد دید. یعنی خدای 
تعالی مطابق هر عملی جزایی قرار داده است که هر کسي از این جَعَل و 
فزار الفن احاهی داشته باسشد به-عوبی خواهد دانست.: که آنخه می بیند دز 
یت و خدای 


اما این بدان معنا ۹ نیست که خدای تعالی در جزای اشخاص تخفیف نمی 


1 . تحریم(66) /7؛ طور(52) / 16. 
, اعراف(7) / 147 سبا(34) / 33. 
. ابراهیم(14) / 51. 
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بتابر این ثفی,شود از ظاهز آبات ضتریفه استفاده کرو که خرای هر عمای 
عین آن عمل است یعنی در حقیقت خود عمل است که به آن صورت در 
آمده است. البثه این بدان معنا نیست که بین اعمال و جزای آن ها 


هیچگونه تناسبی وجود نداشته باشد. و جزای هر تصلو صرفا" سوختن 
باشد. 


بنابراین جزای هر عملی وابسته به جعل و قرار الهی است نه اینکه جهثم و 
همه عذابهای موجود در ان عین اعمال انسان ها باشد بلکه روشن است 
که‌کدای عالن بمشفت. خیم راهن ای انکه عملی: از اتشاسی تدرند 


خلق کرده است. 


ونیز معلوم است که خداوند متعال با انسان ها با فضل و احسان برخورد 
قف کند و اعدا شوت آن ها را سنرارد. ان عه اسان را دارنمر, جرا 
می دهد. 

ویک ی دانیم کهخداوند ختعال عیلی از اعمال ند انان | بة جهت اغما [: 
خوبشان مورد عفو و بخشش قرار می دهد : 


وَمَن 5_وُمن بالله بل صاحاً بِکَفر عَلة سمث_تانه. (1) 
و آن کس که به خدا ایمان آورد و عمل صالح کند بدی هایش از او پاک می 
شود. 


ان ند ۳۹ تجتنیها کبانو ما نهد ۶ و ن عَلد تکفه عَتکم ای 2 ۳4 


اگر از بزرگ های آنچه از آن نهی شده اید. دوری کنید بدی های شما را از 


بلکه در برخی موارد اعمال بد آن ها را تبدیل , به اعمال خوب می کند : 


س‌ 


من تا امن وعَمل عملاً صاحاً قأول تک ج کل آللْة س ود تات_هم 


3 


نات وکان اللخ ع_فورا رح_یما. ِا 


1- . تغابن(64)/ 9. 


2 . نساء(4) 31 
3-. فرقان(25)/ 70. 


ص: 219 


جز آن که توبه کرده و ایمان آورده و عمل صالح انجام داده است, یس 
خداوند بدی های ان ها را به خوبی تبدیل می کند. و خداوند امرزنده و 


و روشن است که خداوند متعال طلب مغفرت و شفاعت و دعای خیر 
خیلی از بندگان را قبول کرده و خیلی از گناهکاران را به واسطه دعا و 
استعفار مشفاعت ویگران از غاب خلاضص فی کند این فطلب نی دلالی 
۱ 
تقدیر او تحقق پیدا می کند نه اینکه همه چیز از پیش به صورت خودکار 
تنظیم شده باشد و شیم تخافی ور ان افکان بدیر شاننند. 


معلوم است که خداوند متعال به جهت وجود پیر مردان کوژ پشت و 
کودکان شیر خوار و حیوانات بی زبان و انسان های صالح, چه عذاب های 
تززکی:وا از انسان ها ترظرف کرجمروفی: کنو این مطلت: نیز اعکایست ۶ 
ان دارد که برخی از جزاها بدون هیچ عملی از انسان برای او حاصل می 
شود. 


در روایتی, امام صادق (علیه السلام) تصریح می کند که: 

اگر همه بهشتیان به خاطر اعمالشان داخل بهشت می شوند. پس آنان که 
خداوند متعال از انش رهایشان می کند کجایند؟ 

ادا دحل أَهل اجه الج ته باغمایه_م قَيْن غتقاء ال من التّار. (1) 


اگر اهل بهشت با اعمالشان وارد بهشت می شوند پس آزاد شده های خدا 


بنابر این روشن است که نمی توان به صورت کلی جزای اعمال را عین آن 
ها دانست حتی نمی توان گفت جزا و کیفر عمل لازمه ذاتی عمل است. 
بلکه صحیح این است که پاداش و کیفر اعمال طبق قوانین الاهی است که 
برای مصالح بشر و تربیت او توشط خداوند متعال جعل شده است. و 
اختیار کیفر به دست ذات اقدس 


زب انالی -ظوسی / ۶179 بحارالاندار 16 5 


ضر 07 22 


نیکوکاران تسین دارند عطا می کند. 


وقالتِ یمود ید آللّه َعللة ۶ لت افش یا سا الوا کل اه 
مَبْسوطتان یلفق کیف پشاء. (1) ۲ 


و یهود می گوید: دست خدا بسته است دست شان بسته باد. دور باشند از 
رحمت خدا به خاطر آن چه می گویند. بلکه دستان خدا باز است هر گونه 
ناهد انقاق .من کند. 


اه ایو که وارست که این اسر ناگی آن فعت کوت ات تال ری 
زا ها و و سا آنها حل دی اه 
عملی را جزای ان قرار دهد. ولی در قران کریم شاهدی بر این مطلب 
نیافتیم و ایاتی که در این زمینه وارد شده است دلالتی به این امر ندارند. 
در آیه ای خداوند متعال از آنان که بخل می ورزند و از آنچه خدای تعالی 
در اختیارشان خدآشته انفاق نمی کنند, سخن به میان آورده, که در روز 
کات سای مورا را را ما ی ی کی 
ها قرار خواهد داد. 


لا مخشتق ارت علون:یها اناهق له جق فعله قع غیرا تقز عل موه 
۱ آلق _ یامّه. (2) 


و آنان که به آن چه خداوند از فضل خویش برای شان داده, بخل می 
ورزند, گمان نکنند آن برای شان خیر است بلکه آن برای آن ها شرٌ است. 
زور قیافت ان جه به. ان بخل وززیده اناد طوفی بر کردن.شان فی شود 


امام صادق (علیه السلام) در تقشتیر آبة می فرماید : 


1- . مائده(5) | 64. 
2 . آل عمران(3) / 180. 


طز 1 1 22 
ها من آحد ینغ من زگاه ماه شین ا جع ال ۶ عرّ و جَلٌ لک وم 
الجساب. (1) 


۶ 
:م 
3 


عرْوجل روز آن را 0 9 ۳۳ می کند که در ِ: اش 
پیچیده و گوشت او را گاز می گیرد تا از حساب خلاص شود. 


ابخ. اية شریفه با روایتی که در تفسیر آن ذکر گردید دلالت دارد مالی که 
مانع زکات به آن بخل ورزیده وانفاق نکرده تبدیل به ماری بزرگ خواهد 
شد که بر گردن او حلقه خواهد زد و گوشت های بدنش را گاز می گیرد تا 
از محاسبه اعمال فارغ شود. بنابر این در این آیه دلالتی 9 ندارد که 
عدم انفاق و بخل که فعل انسان است تبدیل , به ماری بزرگ خواهد شد پا 
لازهة ان انت اتنت که ماری بزز ینود 


و در آیه دیگر نسبت به آنان که به ستم در اموال یتیمان تصرف کرده و از 
ان ارتزاق می کنند. می فرماید : 


ان الخخ. تاکلوق اقا الشامی. طلما "اما تاکلون قی. بطمنهم فارا 
وَسَیصْلوّنَ سع_یرا. (2) 
همانا آنان که اموال یتیم ها را ؛ به ظلم و ستم می خورند به یقین در شکم 


های خویش ات می خورند و به زودی به آتتشن شعله ور انداخته می 
شوند. 


در تفسیر این 1 از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که : 


آَکل_ مال الیتیم یجیء وم القیاقه و الار تیه ی نطیه علی کح 
هن التّار من فبه حتّی بَعْرقَة کل هل الْجَمْع آنخ ال مال البتیم. (3) 


1-. کافی 3 / 502 بحارالانوار 7 / 195. 
۰-2 نساء(4) / 10. 
3-. کافی 2 / 31؛ بحارالانوار 66 / 89. 


خر 222 


همان آن کس که مال یتیم را می خورد روز قیامت آورده می شود و آتش 
در شکم. اش زبانه.می کشد با آن جا. که. زبانه ی انش از دهان: اش .یرون 
می زندتا این که همه اهل جمع بشناسند که او خورنده مال یتیم است. 


ایزش ای شریفه ۵ زدانتی که در تفسیر .ان وراد شده است باز هم دلالت 
اک( آتفن قی: کنر نی آتشن 
هن آیه ذیکر. خداوند متعال بیان می کند که اعمال انسان ها نزد خداوند 
متعال محفوظ است و انان کارهای نیک و بدشان را خواهند دید : 


ققن بقل مقال دده خیرا یرخ* ومَن یعمل منقال دَتّو شَ 3 یره دا 


پس آن کس که مثقال ذژه ای عمل خیر کند آن را خواهد دید و آن کس که 
مثقال ذژه ای عمل شر انجام دهد آن را خواهد دید. 


استدلال به این آیه نیز برای مطلب مورد بحث صحیح نیست. یزرا آیه دود 
مقام انم آن است که هر کسی ذژه ای نیکی با بدی کند در نامه اعمالش 
ثبت می شود و او همه ان ها را خواهد دید و متوجّه خواهد شد که خداوند 


است. 


بسن در ایات قران کريم دلیلی بر مطلب مد کور هجود ندارده ولن در برخی 
روایات می توان شواهدی بر ان مطلب پید | کرد. امام باقر (علیه السلام) 
درباره ذکر «سبحان الله» و «الحمد لله» و «لا اله [ الله» و «الله اکبر» 


من فا شعان للم من ع نقییی تقجْب, خّق ال ملها طاز له لسان و چتاحان 
سم الم عته هی 1 شحیق خی تقوم الا هل دلی الخیر الهه.ا 


1- . رلزال(99) / 7-8. 


که 
له ال ال و ال أبر. (2) 


می کند که زبان و دو بال دارد که از طرف ان شخصی در میان تسبیح 


گویان تسبیح می گوید تا قیامت برپا شود. و همچنین است: «الحمد لله» و 
«لا اله الا الله» و «الله اکبر». 


در این روایت تصریح دارد که خداوند از این ذکرها پرنده ای خلق می کند 
که خدا را تسبیح می کند. البته در این روایت هم چنان که می بینیم حیوانی 
که از عمل خلق شده جزای کامل عمل به حساب نیامده است ولی نفی 
هم نمی کند که این پرنده جزیی از اجزای ان عمل نباشد. 


چکیده درس شانزدهم 
[[اکیفر اعمال با توجه به متون مقذس دینی محل خاص ندارد و از همان 


هنگام عمل در دنیا شروع شده و در برزخ و قیامت و بهشت و جهئم تداوم 
خواهد یافت. 


[][]از ظاهر آیات شریفه نمی توان استفاده کرد که جزای اعمال عین آن ها 
است بلکه شواهد فراوان وجود دارد که جزای اعمال به جعل و قرار الهی 
ضوزت می گیرد نه به صورت خودکار. 


تشر اعال طق گوانن الفیبای شا سر مومت ا تا 
خداوند متعال جعل شده است. 


دلالتی بر ان ندارند. 


1- . جامع الاخبار / 55؛ تواب الاعمال / 12؛ بحارالانوار 90 / 174. 


0 


1 آيا کیفر و پاداش اعمال مخصوص جهان پس از مرگ است يا در دنیا نیز 
هست؟ چه دلایلی برای آن در ایات و روایات هست؟ 


2 کیفر و پاداش اعمال در عالم برزخ چگونه است و اين مسأله در آیات و 
روایات چگونه منعکس شده است؟ 


3 آیا می توان از ظاهر آیات قرآن کریم عینیت جزا با عمل را استفاده 
کرد؟ 


السلام) به اختصار توضیح دهید. 


ص: 225 


درس هفدهم: تجسم اعمال 


اشاره 


ص: 226 


ضر * 227 


اشاره 
دانشجو باید بعداز مطالعه ایندرس معنی تجسم اعمال در برزخ و قیامت 


و حبط و تکفیر را بداند وایات و روایات مربوط در این زمینه ها را بررسی 
نماید. 


همراهی عمل با انسان 


ب_رخی روایات بر تجسم اعمال در برزخ و قیامت دلالت دارند. پیامبر 
و و ۵ آله.و سلم ) نه کینتن به.عاضم فر مود ؛ 


ای قیس ناگزیر از همراهی هستی که با تو دفن می شود. او زنده است و 


1- . الخصال / 114؛ معانی الاخبار / 232؛ بحارالانوار 7 / 228. 


ری 2 2 


با او دفن می شوی در حالی که تو مرده ای. پس اگر آن ارجمند باشد تو را 
گرامی خواهد داشت و اگر پست باشدتو را رها می کند, , سپس در محشر 
با تو محشور خواهد شد و تو هم با آن محشور مي شوی و جز از آنِ سوال 
نمی شوی پس آن را صالح قرار بده, زیرا اگر آن صالح باشد با آن انس 
می گیری و اگر فاسد باشد وحشتی نخواهی داشت جز از او؛ و آن فعل تو 


است. 


این روایت شریف دلالت دارد که اعمال خوب و بد انسان در قبر با انسان 
خواهند بود و یا کنار او خواهند ماند و اورا از وحشت و تنهایی بیرون 
خواهند آورد و یا او را ترک کرده واسباب وحشت او را فراهم خواهند آورد. 
این اعمال همانند انسان در قیامت با او محشور خواهند شد واو را 
همراهی خواهند کرد. 


امام صادق (علیه السلام) در مورد شادمان کردن مقمن می فرماید : 


ادا بعت المُومن من قبره خرج ه مَعَهٌ متال من قَبْره یفده اما ۶ 6 أّی 
موم هلا من آهوال بوم القبامه قَال 1 المثال: لا تَخْرَنْ و لا تَفرَغ و 
آنشر بالسُرُورٍ و الکرامقه من الله قلاً یرال ؛ ِيَشْرَه بالسژور_و الکرامه من 
له خی تقف پلن نی الله چل جلّة بخاسبة جتابا تسیر وف به لب 
الج تثه و المتّال امَامَهةٌ قیفول له الم ومن: #ِ اللة عم الخارخ کنت 


عِ ت 


زر ؟ قال: قیقول: آن- ۳ السرُو الذی کت لاحَلتهٌ علی 1 الم _ومن 
خاقتیم اال.د مِنْة لاب -"شاک. (1) 


قعی من قری و قا لت * لبشژیی بالسُرُور و الکرامه ی رای دلک قمَن 
۱ 


قرار دارد, واو را دائم از حزن و اندوه در می اورد و سرور و کرامت را به 
او بشارت می دهد تا هنگامی که قیامت بریا می شود و خداوند متعال او 
ابا عسانی نی و اسان «ووانه خشت فی. کند. واه هی ند ان ال و 


صضصورت 


ص: 229 


که من همان شادمانی یی هستم که در دل برادر موّمن ات ایجاد کردی و 
خداوند مرا از ان خلق نموده تا تو را بشارت دهم. 


در این دو حدیثت اشاره ای بر این است که خدای تعالی اعمال انسان را به 

صورت موجوداتی عینی و جوهری که قابل رویت حسی هستند ۹ 
آورد و انسان تا قیامت با آن ها همراه خواهد شد. اما ۷ 
واقعا خدای تعالی عین همان اعمال را تبدیل به این موجودات کرده یا 
موجوداتی را به عنوان جزای اعمال انسانی خلق کرده است (یعنی به 
اعتبار آينکه. ان موجودات در مقابل آن اعمال خلق شده اند گفته می شود 
اعمال شما به این صورت درآمده اند؟) هر دو معنا از اين عبارات قابل 


و نت ریت 


خبط و کر به صعای ابظال هم شحو است. خطظ.عبارت است: ۶ ابظال 
اس ات و کی ها وک ارت انمکه از انطال ات وهی 
بدی ها. تکفیر در باب ایمان بعد از کفر و توبه بعد از عصیان در آیات قرآن 
کریم مورد تصریح قرار گرفته است : 


ا آبها الذین آمَئوا ‏ توا لاد توب تضوحا عسی بکُم أن وم 
و بجلَکم جتات تفری من تختها هام 11 


ای آنان که ایمان آوردید به سوی خداوند باز کردید باز ی نصوح تا 
شایدپروردگار شما بدی های تان را از بین ببرد وشما را به باغ هایی وارد 
کند که از زير ان ها جوی ها روان است. 


درست است که ور ای شریفه خداوند متعال بافعل «عسی» که به معنای 
امید ۱ 
پدوار 


1- . تحریم(66)/ 8. 


ص: 230 


بودن است. تعبیر کردم است ولی امید و انتظار در مورد خدا چون انسان 
ها تیشنت که احتمال تخاف: در آن باشد. در آیه دیگر خداوند متعال علاوه بر 
این که از نابودی 1 توبه کنندگان خبر می دهد, به تبدیل بدیها را به به 
لا من تا وم وعمل عملاً صالِحاً قاول یک چ جک له سح ود تات چد 
سنا وکا ال غُ ور رح _یما؛ (2) 

جز کسی که توبة کتد و ایفان: آورد و عمل صالح انجام دهد, پس خداوند 


دی های ان ها را به خوبی ها تبدیل می کند و خداوند امرزنده و رحیم 
است. 


بنتون خوته خالصن همران با اسان و عمل صاله به قها معاضی: را از پزونجه 
اشنان یاک عی کندبلکه خداوند حعال بخ‌های. آن.ها اعهال ضاله بت مین 
کند. 


وایمان بعد از کفر هم آثار کفر را محو کرده انسان را داخل بهشت می 
کیت ل ختا سای ال هو اه تسام ای گر ماه 


منوا مَوَتَاکمْ لا له ال ال قاتها تَهَدمْ الظوبَ. 


ققالوا: و ام قمَن قال فی صته؟ ققال (صلی الله علیه و آله و 
سلم): دلک دم 5 أَمدّم. (2) 


به مردگان خود «لا اله الا الله» را تلقین کنید که آن گناهان را محو می 
کند. 


گفتند: ای رسول خدا کسی که در سلامتی اش بگوید, چطور؟ فر مود: در 
این صورت از بین برنده تر است. و از بین برنده تر است. 


تکفیر در این دو صورت مورد اتفاق همه است اما تکفیر اعمال بد به 
واسنطه اغمال خویش که به دما آنها خی اسن‌عای بهتو کمتو استت: 
(3) ولی با وجود این 


1-. فرقان( )25‏ 70. 
2 . ثواب الاعمال / 2؛ بحارالانوار 90 / 203. 
ری ها رالاهان 5 91 ر اسان 1807 
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ان تختینوا کبایر ما تلهون عَله نکر عنم سیایکم. (2) 


اگر از بزرگ های آن چه از آن نهی شده اید. دوری کنید ما بدی های شما 
را از شما پاک می کنیم. 


و - رو 


ان تت_قوا ال بقل کم فرقاناً یف عَتَکُمٌ سم تایِکُمْ. (2) 


اگر از خدا تقوا کنید برای شما قوّه تمیز قرار می دهد و بدی های تان را 


اه یا وتات یات از ان بر کی 
شود که خدای تعالی بدی های پیشین انسان را از پرونده اش پای کند. در 
روایات اهل بیت (علیهم السلام) هم موارد فراوانی ذکر شده است که 
موجب غفران و محو گناهان می شود که به دو مورد اشاره می شود: از 
امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که خداوند متعال برای زاثر امام 
ات 3 به ازای هر قدمی که برمی دارد یک گناه محو می 


مَن خرج من مترله رید زیازه این تن عم بُن آبی ۳ 
7ب رت ولا خط بها عَلةٌ سین (و 


ن کان راکباً کتب ال ة یل حافر حسته و حط عَله بها سَیتّ). (3) 


راب : 1 
کی که فصو زارت کر اه موی ان ایس ای ات 
شود چنان که پیاده باشد به ازای هر قدم خداوند یک نیکی برای او ثبت می 
کند و یک گناه از وی محو می کند و اگر سواره باشد خداوند به ازای هر 
سمی آکه بر زمین. می آید ] یک تیکی,برای او ثبت وه کاهی از فق باک مین 
کند. 


سس ت۱۳ 


امام صادق (علیه السلام) حاجیان را سه نوع می داند؛ از همه بالاتر کسی 
است که از دوزخ خلاص شده و بعد از آن کسی است که همه گناهانش 
ريخته و بعد از آن کسی است که اهل و عیال و اموالش محفوظ مانده 


باشد : 


1- . نساء(4) / 31. 


2 . انفال(8) / 29. 
3- . وسائل الشیعه 14 / 439؛ ثواب الاعمال / 91؛ بحارالانوار 98 | 27. 


ضر »2532 


- - 


حاجیان بر سه گروه از حج بر مي گردند: کرههی از آتش آزاد می شوند, و 
گروهی از گناهانش بیرون می آیند؛ همچون روزی که از مادر متولّد شده 
اند, و گروهی در اهل و اموالش محفوظ می شود. این کمترین بهره ای 
اسنت که حاخن,با آن.بترهی کردد. 


اما حبط و ابطال اعمال خوب به واسطه کفر و ارتداد صریح آیات قرآن 
کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) است و جای هیچ گونه شک و 
شبهه ای در آن نیست. خدای تعالی می فرماید : 


و نله 


متل آلذین کَقَروا برَبهم 2 أَعْمالهم کرماد آش_تَدّتْ به الرّیخٌ فی يَوّم عاصف لا 
دقن ها سا کل ی اک نو اسلا آلبع یذ. (2) 


متّل نان که به پروردگارشان کفر ورزیده اند اعمالشان مانند خاکستری 
است که در یک روز طوفانی, باد تندی بر آن وزیدن کرده است. آنان از آن 
خه کشت کردم آند خی ج به ذاشت خی آوزند: این گمراهی دوری است. 


ولو أَشرَکُوا تخیط عَلَهُمّ ماکائوا بَعْمَلونَ. (3) 
پس آنان که عمری موّمن بوده و سال ها عبادت پروردگار نموده اند ولی 


بعد از ان کفر يا شرک ورزیدند اعمالشان از بین خواهد رفت و همه آنچه 
کسب کرده بودند به باد می رود. 


خبط ه اطالن اعمال. وب به غبر کفر 6 ارنداد کنر به تضویج ابات. فران 
کریم در 


1-. کافی 4 / 253؛ بحارالانوار 96 / 26. 
2 . ابراهیم(14) / 18. 
3- . انعام(6)/ 88. 
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برخی موارد وجود دارد. خداوند متعال مئت و آزار و اذیّت بعد از انفاق را 
مایه نابودی اعمال می داند : 


لا بْطِلوا ضَ:قایِکُمْ یال والأدی گالّذی بْفِقْ مالة رتاء آلثاس. (1) 


صدقه های خویش را با مثت و اذیت باطل نکنید همانند کسی که مال 
خویش را برای ریای مردم انفاق می کند. 

بدین ترتیب روشن شد خداوند متعال با فضل و احسان خویش خیلی از 
گناهان و معاصی مومنان را از نامه اعمالشان پاک می کند و برایشان 
محاسبه نمی کند و در این صورت هیچ اشکالی متوجّه خداوند متعال نیست 
چون از ناحیه او هیچ ستمی در حق بنده صورت نمی گیرد. 

ولی در ناحیه احباط اعمال خوب روشن است که خداوند متعال برای 
سوی دیگر معلوم است که احباط عمل به معنای از بین بردن خود عمل از 
پرونده اعمال نیست. پس منظور از احباط عمل, ابطال ثوابی است که 
خداوند متعال با فضل و احسان خویش در مقابل اعمال مومنان به شرط 
قبولی آن ها برای شان در دنیا و آخرت قرار داده است. واین غیر از اجری 
است که خداوند متعال در مقابل هر عملی مقزژر کرده است. و لذا فرموده 


است: 

[ثا لا ض_يغ أجْرَ من خسن عملا: (2) 

همان ها آخر ان کس‌را که طملن شک اتام دادن است. شاه نمی کی 
ان آلل لابّض_یغ جر المخسن_ین. (3) 

بقن قمانا خدا ند آخر ننک کاران تا ضانمشمی کید: 

1- . بقره(2)/ 266. 


2 . کهف(18)/ 30. 
3- . توبه(9)/ 120. 
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امام صادق (علیه السلام) هم در فرق اسلام وایمان تصریح می کند که 
7 


الاسلام یمن به الا و وی به الأعَاتَةْ و تشتحلٌ به الفْْوحْ و اللّواث علی 
الایان. (1) 


به واسطه اسلام خون بخشیده می شود و امانت به صاحبش برگردانده 


لموین قَصْل علی المشلم فی آغماله_مَا ۳۳ الله ع 5 
: لیس قو قال اللهْ عر و جل (فیْضاعمَة له آصْعافا کنیرة) (2) 
قالم _ومئون هم 

الذین بُضَاعف ال ع عرّ و چل هم حسَتَاتهمْ لِکل حستو سَبْعُونَ ضففا قهّذا 


قصْل الم و يزیده ال فی حَستانه علی قور صکّه ایتازه اصعافا کثیره 
و بقل ال بالم ومد منین ما بسَاء من الیر. (3) 


مومن بر مسلم در عمل و انچه به واسطه ان به خدای عژو جل تقرّب پیدا 
ی کتنته بر تری. داره,.آیا خدای ظروحل نی حوید «برای او به چندین 
برابر می افزاید. ۰ ۱ آنهایی هستند که خداوند کارهای نیک آن ها را 
برای شان چند برابر می کند برای هر نیکی هفتاد برابر می دهد, و این 
۱ کب 0 0 ۳ 

در کارهای نک اش .هی اند ه اوه را وا هر قور خیو ماد 
1 


در نظام اجتماعی انسانی نیز اعمال اشخاص به | عتبار ویژگی های خود 
انان متفاوت می شود و عمل متخضصّص تفاوت زیادی با عمل غیر متخضص 
دارد. و خردمندان هیچ گاه دو عمل را به یکسان ارزش گذاری نمی کنند. 


1-. کافی2 / 25؛ وسائل الشیعه 20 / 556. 
2 . بقره(2) / 245 
3-. کافی 2 / 26؛ بحارالانوار 65 | 250. 
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نبا مت بان رفن کردید که خداتو ال با اند دعه از ایمان اتب 
خالض اعمال را از بين می نرد ته این که برای ان اعمال هیع احری ندهد: 
بلکه اکر اعمال خوی از کافر عا دهم شیر بزند‌کدای عالی ان رابت 

اجر نمی گذارد امام موسی بن جعفر (علیهما السلام) در مورد کافری 


لو م2 و سس وی وی هی بعش رو ی 
یه کان فی بني اشرائیل دح ح8 من 5 آن یه جَارٌ کافرٌ فکان الکاوژ برفق 
و اه 0 لا آن مات الْکافر بتی الله له بت 
4 ۲ ۳ سم لا و رب م2 و ۶ و و 2ه عل - ۳ و تج ۳ 
فی انار و طین, تقیه ۱ و بانیه رف من غبْرها 0 + هذا ما 
تذخل علی آلم_وهن من خار نٍ بن فلان من الرفق و توّلیه من 


الم غروف فی الضیا. (1] 


همانا در نین. آسرائیل مرد مقمتی نود که: همسایه ی کافری داشت: پس آن 
کافر با او رفاقت می کرد و ۳ 
کافر فقوت کرد خداوند. حانه ای از گل. دز جمتم برای. او با کرد که 
حرارت آنش او را حفظ می کرد و روزی او از غیر جهثم برایش می 1 

به او گفته شد؛: همه این ها به خاطر آن رفاقت و دوستی خوبی است که 
مسا با فلا فرزند فلا نی هممابه عفن ات آست: 


و در مورد اين جذعان نقل شده است که او به خاطر اطعام و احسان از 
سبک ترین عذاب شوندگان در جهنم است - 


ان هون أَهل التّار دابا ان ُذعاج. ققیل چا سول الم قفا تال آنن 
جَذْعَان أمَوّن هل انتار عدابا؟ قال: ات کان بطم الطعام. (2) 


همانا کمترین عذاب در جهنم برای ابن جذعان است. پس گفته شد: ای 
رسول خدا,؛ چگونه است که ابن جذعان کمترین عذاب در جهنم را 


1-. ثواب الاعمال / 169 و ر.ک: بحارالانوار 8/ 349. 
ناس 399/2 بجارالاهاه ۶ 316 


ص: 230 
می بیند؟ فرمود: همانا او اطعام می کرد. 


البثه باید توجه داشت مقمنی که مرتئد می شود و بعد از ارتداد دوباره 
ایمان می اورد خداوند متعال نیز اعمالش را دوباره محاسبه می کند و 
ثواب ان ها را برایش در نظر می گیرد. امام باقر (علیه السلام) می 


فرماید : 
تات و آعن قال بت له کل عمل ضالج عمله فی ابتانه و ۷ تطل مت 
شی ۶ (1) تث_ 


آن کس که موّمن بود پس حج رفت و به هنگام ایمانش كِ۹ انجام داد 
سپس در ایمانش فتنه ای رسید و کافر شد آنگاه توبه کرد و ایمان اورد, 
اسر فا ما هر یا وا سا ام اس 
شود و از او چیزی باطل نمی شود. 

سه شا یر که اال اسان بات ی که اعسال سب 
ان ده 


چکیده درس هفدهم 


۲ تختم رکف از اعمال بر ره قیاعت ار رها ات ایت متا 


است. 


[| حبط و تکفیر به معنای ابطال ثواب اعمال خوب و محو اعمال بد در دو 
۱ ِِ اتفاق دین پژوهان ۳۰ اول مجو اعمال بد به سبب توبه و 
محو | ثار کفر نب سب ایمان. دوم ابطال واب اعمال به سیب کفر و 


ارتداد. 


[| محو اعمال بد به سبب اعمال خوب و نیز محو ثواب اعمال خوب به 
سبب برخی از معاصی مورد اختلاف است ولی در ایات و روایات ثابت و 


[] منظور از احباط اعمال, ابطال ثواب خاصی است که خداوندمتعال در 
انا ان اما ترا ان من ور رم است ه اصال اضلن . 


ذات عمل به معنای 


1-. التهدیب 5 / 459 خ 1597 وسائل الشیفه 1/ 125 
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نفی هر گونه اجری برای آن. 


۲۲ کتنی کمقد ازداعهال اماتف کاقر شود ود قویه کته و مان آمرد که 
اعمالش دوباره برایش محاسبه می شود. 


تسم اعمال» ی .جه: ایا خخنیم اعمال. فربو‌ظ. به. همه اخمال 


است؟ 


2 «حبط و تکفیر» اعمال چه معنی دارد؟ ایا آیه ای در قرآن برای آن 
٩‏ 


3 تبدیل حسنات به سیُتات با چه شرایطی صورت می گیرد و آیه مربوط 


به رن چیست؟ 


4. اگر مقمنی کافر شود و دوباره ایمان آورده مسلمان شود اعمال نیک 
ایمانی او پذیرفته می شود يا نه؟ 


ص: 239 


ص: 239 


درس هجدهم: شفاعت 


اشاره 


ص: 240 


ص: 241 


اشاره : 


از دانشجو انتظار می رود پس از مطالعه ایندرس معنای لغوی و اصطلاحی 
شفاعت رادر زبان دین و اهمیت ان را در تفکر شیعه بداند و شفاعت 
شود و نمونه های آن در پایان همین بخش امده است, پاسخ دهد. 


شفاعت از ماه «شفع» به معنای «جفت» است. شفیع کسی را گویند که 
برای دیگری طلب عفو و بخشش کند. مشفع کسی است که شفاعتش 


شفاعت به معنای مذکور امری مرسوم و رایج در میان جوامع انسانی 
ات اس ما اس 


تایه فن غربت لته الا رز دوم 


ص: 242 


و اين امر در مورد مجازات گناهکاران امّت پیامبر خاتم (صلی الله علیه و 
آله تام ار از نوی اه عالی در نطر کر ده است. 


بدیهی است که عفو و بخشش از مجازات ند کا تحت مضام خداه ود متعال 
است و کسی جز او از چنین حقی برخوردار نیست. به همین جهت است 
که خداوند متعال در برخی از ایات خلی شفاعت ) <طلب عفو) را از 


دیگران نفی کرده است. 
فلْ لِلّه آلسَّفاعَة جم ها له فلی الرس . واتِ والأْض نم له نَجَغُو ن. (1) 


مامت سکن ار ار اند مایت اسساا رصی. دای 
اوست. سپس به سوی او باز خواهید گشت. 


لا بیع ف_یه ولا خَلد ولا سفاعة. (2) 
در آن روز بیع و دوستی و شفاعتی در کار نیست 


این دو آیه شریفه دلالت دارند که در روز قیامت به کسی اذن شفاعت داده 
نخواهد شد. ولی آیات دیگری در قرآن مجید است که این امر را برای 
برخی از مقمنان اثبات کرده و قبولی شفاعت آنان را تأیید نموده است. 


ولا بَمَلِک آلذین یِدْعْون من دونه آ لسَفاعة ۷ من شهد بالحق وَهَم یِعْلَمُون. 
(3) ۲ 


حق شهادت دهد و انان می دانند. 


۳ لو . و - ۲ ض ۳ و + ‌ِ 
َمی_ذ لاتلقغ السّفاعة الا من آدن لَ الم_ن ورضی له قولاً (د) 


در آن روز شفاعت فایده نمی بخشد جز کسی که خدای رحمان به او اذن 
دهد و از سخن گفتن او خشنود باشد. 


1- . زمر(39) / 44. 
2-. بقره(2) / 54 2. 


3-. زخرف(43) | 86. 
4 . طه(20)/ 109. 
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بت در رون "رامش نی نی هی توانته زان نف طلی کفو و بسن 
بدای حیکران کشایند که از سوق خدای تعالی, ادن داشته باشتد, «نابراین 
نفی کلی آیات سابق با توجّه به دو آیه دیگر تخصیص می خورد. 10 
4 چنان که بیان شد _ مي توان گفت نفی کلی 
دا اه راخ اعات می و موس وا نت 2 مت 


اعتقان نف تفا غت, از خر روابات اهل ست:( علیمه السام در فرهی وت 


از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نف همم حون است که سکر فاعت 
از زمره شیعیان خارج شمرده شده است. امام صادق (علیه السلام) می 


فرماید : 


مَن آلکر تلائه شْیاء فیس من شیعیتا: المغْراج و المسَاعَله فی الْقَبْرِ و 
الشعَاعه 0 


هر کس سه چیز را انکار کند از شیعیان ما نیست: معراج. سوال قبر و 


بلکه اقرار به شفاعت از جمله اموری است که در کمال ایمان و نشیّع 
شخص اخذ شده است. امام رضا (علیه السلام) می فرماید : 


من 7 بتقجید اللّه... و الحوّض و السْعاعه و خَلّق اجه و التّار.... قهْة 
وین حا و و من شِیعتتا أقل الشت. (2) 


کسی که به یگانگی خدا... و حوض و شفاعت و خلقت بهشت و جهثم اقرار 


حِ 


کت خقضا عوفنه ان ها ن ما افل بت عافم اتساش است. 


1- . امالی صدوق / 294؛ بحارالانوار 6 / 223. 
2- . بحارالانوار 8 / 197. 


ص : 244 


بنابراین در اصل تبوت شفاعت و اهمیت آن از نظر شیعه جای هیچ گونه 
شک و تردید نیست بحث تنها در شرایطی است که از سوی خدای تعالی 
برای شفاعت کنندگان و شفاعت شوندگان در نظر گرفته شده است. 


شفاعت کنندکان 


کفتيم. نز برخن از مواقف قیامت خداوند متعال به کسی اذن سخن گفتن 
نمی دهد ولی در برخی دیگر به برخی از بندگان اذن شفاعت داده می 
شود. تفصیل این امر که در کدام موقف این دو امر صورت می گیرد به 
طور مشخص معلوم نیست ولی یقین داریم که در قیامت عذّه ای حق 
شفاعت پیدا می کنند؛ ؛ و آنان عبارتند از یی اوصیا صلوات الله 


علیهم و مومنان و فرشتگان و قرآن و اقوام و 
بزرگترین شفیع در روز قیامت پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و 


ام 
ای 3 هم شفع یوم الْقیَامقه قَسَتَ , و رز ۱ پشقع علیة قبْسَمُع, و یِشمم ط هل نز 
شون (1) 


همانا من در روز قیامت شفاعت می کن_م و شفاعت_م پذی_رفته م_ی 
شود و علی (علیه السلام) شفاعت می کند و شفاعتش قبول می گردد 
واهل بیتم (علیهم السلام) شفاعت می کنند و شفاعتشان پذیرفته می 
شود. 

مومن هم درباره دوستان و خویشان خود شفاعت می کند: امام صادق 


ات ی 
فلت ای سار 


1-. مناقب آل ابی طالب (ع) 2 / 165؛ بحارالانوار 8 / 43. 
2 . محاسن 1 / 186؛ بحارالانوار 8 / 41. 


ص: 245 
امام باقر (علیه السلام) هم می فرماید : 
َذتی الم ومنین شقاعة لیشَغ لتلائین ائسانا. (1) 


مومنی که کمترین حق شفاعت را داشته باشد سی نفر را شفاعت خواهد 
کرد. 


افتر .موفتان (علیه السلام) شفاعت فران وا جر روز قیامت تایید کرده و 
قبولی شفاعتش رابیان داشته است : 


و اعلَموا آن "خ شافغ مغ و قائل مدق و آن"ة من شقع له الْفْرَنْ وم 
امه شع فیه. )۲۳ 


نداتید که قران شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته می شود و 
روز قیامت شفاعت کند شفاعتش در مورد او پذیرفته می شود. 


شفاعت شوندگان 


ار ار سا ایا ار 
سا اه ها ما ای ی وا 
برای اهل توحید را تایید کرده. می فرماید : 


سوگند به کسی که مرا به حقٍ بشارت دهنده و انذار کننده بر انگیخت 
خداوند هر کمن وم زا بة تن عذاب نخواهد کرد. همانا اهل 


1-. کافی 8 / 101؛ تأویل لیات / 387؛ بحارالانوار 8 / 56. 
2- . نهج البلاغه, خطبه / 176 بحارالانوار89 / 23. 
3- . روضه الواعظین 1 / 42 بحارالانوار 8 / 358. 


ص: 246 


پس شفاعت اهل توحید در حقم همدیگر مقبول است و خداوند متعال با 
شفاعت آنان را از عذاب دوزخ خلاص می کند. 


سل فا اصلیه الله له وراه سم اس شناعت ام نان 
ال سس کلم الساه ار تصویی زومرم توا یه 


ایا و اک او و هی تم 1 


ات من مب ام ارات کی است که مار الم اش 
السلام) باشد؛ و ایشان شیعیان هستند. 


ایشان شفاعت در مورد قدریّه را که قائل اند خیر و شر به آنان تفویض 
شده, مقبول ندانسته, می فرماید : 


لیس لهُمْ فی شفاعتی تصیب و لا آتا مِْهْمْ و لا هم منی. (2) 


آن ها از شفاعت من بهره ندارند و من از ایشان نیستم و ایشان از من 


و نیز درباره کسانی که اعتقادی به شفاعتش ندارند, می فرماید : 
من لَم يمن بشقاغنی قلا آنالَهْ ال شقاعتی. (3) 


هر 


کس به شفاعت من ایمان نداشته باشد خدا او را به شفاعت نایل نمی 
کند: 


و نیز در مورد اهل شرک و کفر می فرماید : 
السَقاعة لا تکُون لقل الک و اسر ول لقل افو ود بل کون 


1 کنز العمال 100712 
2 . کنز العمال 1 / 137. 


3- . کنز العمال 14 / 399. 


ص: 247 
لِلمَومنین من أَهْلِ التوجید. (1) 
شفاعت برای اهل شک و شرک و نیز اهل کفر و جحود نیست بلکه برای 


و امام باقر (علیه السلام) دشمنان امیرمومنان (علیه السلام) را مشمول 
شفاعت ندانسته می فرماید : 


9۳ اه ِِ ِِ ٍِ شت ‌ 0 
ِنْ أَغْداء لگ هم الْحَالدْونَ فی التار لا بر کَمْمْ السَقَاعَة. (2) 


همانا دشمنان علی (علیه السلام) تا ابد در آتتفن خواهند بود و آن ها به 
شفاعت نمی رسند. 


بدین ترتیب روشن شد که شفاعت تنها در مورد گناهکاران افّت پیامبر 


در همه این م_وارد همانط_ور که می بینی_م شفاعت در مورد گناهکاران 
اثت پیامبر (ضلی الله علیه و آله و سلم) یعنی مومناتی است که کازهای 
زشتی از آن ها سر زده است. و شفاعت برای کسب مقام و ارتقاء رتبه و 
بیدا کرفن شان »مت لو از بین بردن .کف دیکران ننست: 


از امه کید روفن فد که قیامت یکی ات اما مهم شخاعت. آزرست: 
ولی شفاعت اختصاص به قیامت ندارد بلکه شفاعت حتی بعد از دخول 
گناهکاران به دوزخ هم وجود دارد و تعدادی از گناهکاران اهل توحید و 
ولایت که داخل آتش می شوند با شفاعت اولیای الاهی و مقژّبان درگاه 


خداوند متعال از آن بیرون ادخ وارد بهشت می شوند. امام رضاأ (علیه 
التتاام ام فزها ید 


له را الاتوار 59۵ 
2 . بحارالانوار 8 / 361. 


ص: 248 
ُذییُو هل التَوجید بَدحْلونَ الا و بَْرْجُونَ مها و السْعَاعَة جَایْرَه لَهمْ. (1) 


گناهکاران از اهل توحید داخل انش می شوند و از ان بیرون می ایند و 
ات ماع اسان عاد است: 


امام باقر (علیه السلام) گناهکاران اهل توحید را که داخل جهثم شده اند و 
در مواقف قیامت و پیش از آن از گناهان خویش پاک نشده اند مشمول 
شفاعت دانسته می فرماید 


لو > 1 با لآ له ِ ِِ؟ 7 9 + - 
ان قوّماً بُحْرَفْونَ فی التّار عّی ادا ضاژوا ختماً در کته الشّقاعه. (2) 


همأنا گروهی در آتتن می سوزند تا وقتی که تبدیل به ذغال می شوند 


الیته:انان که در جهئم مانند ذغال سیاه شده اند خداوند متعال برای این که 
آنار اتش را از آن ها باک کتد به آنان دستور می دهد در خوی آبی که از 
بهشت سرازیر است خودشان 7 بشویند بعد وارد بهشت شوند. (3) 


ائمه (علیهم السلام) برزخ و عذاب آن را زیاد مورد تویجّه قرار داده و 
شیعیان. زا از گرفتاری. ان بر خذر ذاشته اند. و این .بر خذر داشتن در 
روایات به صورتی بیان شده است که نشان می دهد شفاعت در برزخ 
اندک خواهدبود. عمر بن یزید می گوید به امام صادق (علیه السلام) عرض 
کردم: من از شما شنیدم که فرمودید : 


کل یتنا فی هي فا ان قبهم. ۰ ققال آمّا فی الْقیامه فلکم فی 
الْجَتَم بشَقاعه التّبیٌ الم طا و وصوٌ الیو کی و ال توف 2 
فی البرَرَ. (4) 


همه شیعیان ما در هر حالی که باشند وارد بهشت می شوند... . فرمود: بله 


لبون اخبار الرضا (غلیه السلام ۳۵2۰ 125 ار الاتار 362۳8 
2 . الزهد / 96؛ بحارالانوار 8 / 361. 
3- , بحارالانوار 8 / 361. 


4 . کافی 3 / 242؛ بحارالانوار 6 | 267. 


ص: 249 


اخا‌وضا (عایه لاه رای زار عمش مه مه‌فصب ار محاففت قامت: را 
تضمین کرده است : 


- 
۶ 


مَن رازنی عَلي بعْد داری اد هبو امه في لاه قواطن عس أّسَه من 
هوالها: دا تطايرت الکنب یمین و شمالا و عند الطراط و علد المیزان. ( 


هر کس مرا با توجه به دوری منزلم زیارت کند روز قیامت در نیب موطن 
اعمال به دست راست ی ی و را و هنگام میزان 
اعمال. 


و به هنگام مرگ نیز ائمه (علیهم السلام) بر بالین شیعیان خویش حاضر می 
یا ی سس ای ار وا مس وه 
امیرمومنان می فرماید : 


3 ۳ ی ۳ و زگ 1 ِ 5 را لا از شقن ِ 
اما ولیک فائة پراک عند الم_وتِ فتکون له شفیعا و مُبشْرا و قَرّه عین. (2) 


اما پیرو تو, تو را هنگام مرگ می بیند پس تو شفیع او و بشارت دهنده به 
او و مایه روشنی چشم او می باشی. 


مقبولیت شفاعت در دنیا نیز در قرآن کریم به صراحت آمده است. خداوند 
متعال به پیامبرش نسبت به امّت خویش دستور می دهد که : 


قاعْف عَلهم وآشتفیز لهْمْ وشاورَهم فی آلاقر. (3) 


از آنان بعن هبدای آن ها ظلتب آمرنخش کن و در افو با ان.ها ختورت 


کن. 


پر تا ت تر اش مر اخل خات را اه باه ات متسد مصاز. 
در 


1- . من لایحضره الفقیه 2 / 584 عیون الاخبار 2 / 255؛ بحارالانوار 99 / 
34 


2 . تفسیر فرات / 116؛ بحارالانوار 6 / 194. 
کال عصیان () او 1 


ص: 250 


دنیا واخرت اسباب مغفرت و آمرزش و عفو و بخشش را برای بندگانش 
فراهم کرده است. ولی این نباید موجب شود که مومنان در وظایف خویش 
کی ی ی اه 
اه ات را ای ان 
۷ 


پس عمل کنید, فرمان برید و عقوبت خدای عروجل را کوچک نشمارید زیرا 
بعضی از اسراف کنندگان به شفاعت ما نمی رسند مگر بعد از اين که 
سیصد هزار سال عذاب شوند. 


پس باید عمل کرده واطاعت نمود و باعمل خویش راه بهشت را برای خود 
هموار کرد. 


چکیده درس هیجدهم 
[[]شفاعت به معنای طلب عفو و بخشش از دیگری است. 


کسی حق شفاعت ندارد. 


[][]اعتقاد به شفاعت و اقرار به آن و عدم انکارش در تشبع انسان دخیل 


است. 


[][اپیامبران و اوصیا و موّمنان و فرشتگان و قرآن از جمله شفاعت 
کنند کانتد: 


[[اشفاعت تنها در حخ" گناهکاران از امّت پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم) و اهل توحید پذیرفته می شود. 


[[آشفاعت در تمام مراحل حیات انسان _ دنیاء قیامت _ حتی آتش دوزخ 
وجود 


1- . معانی الاخبار / 288؛ بحارالانوار 6 / 153 و در زیر نویس چنین آمده 
اشتت: وافت التضدرفاعلمواو اظیعوا و لاعتکلضوا: 


ط 1 25 
دارد. 


[[]اتکا به عمل و کردار و چشم ندوختن به شفاعت از توصیه های امامان 
ات امه اس ات 


خودآزمایی 

1 معنای لفوی شفاعت چیست و این واژه در زبان دین چه معنایی دارد؟ 
2 در روز قیامت چه کسانی حق شفاعت دارند؟ 

3. درباره اهمیت شفاعت از دیدگاه شیعی به اختصار توضیح دهید. 

4 شفاعت شدگان روز قیامت چه ویژگی هایی دارند؟ 


5 آیا بعد از دخول گناهکاران به دوزخ نیز امکان شفاعت برای آنان 


6 نظر امام باقر (علیه السلام) درباره شفاعت موخدان گناهکار چیست؟ 
7 آیا شفاعت در جهان برزخ نیز هست؟ 
8 آیا اعتقاد نداشتن به شفاعت آدمی را از ربقه دین خارج می کند؟ 


9 شفاعت در کدام یک از مراحل حیات آدمی وجود دارد؟ 


ص: 252 


ص: 253 


درس نوزدهم: بهشت و جهئم (1) 


اشاره 


ص: 254 


ص: 255 


اشاره 


بهشت و دوزخ را دربابد و به وجود بهشت و دوزخ برزخی پی ببرد و درجات 
و درکات ان ها را درک کند و نمونه ای از ایات و روایات را در مورد هر 
یک با متن و معنای ان ها بیان کند. 


مخلوق بودن بهشت و جهئم 


خدای تعالی در قران کریم از مهیْا شدن بهشت و دوزخ برای موّمنان و 
کافران سخن گفته است : 


ان لَمْ تفعلوا ولن تفعلوا قاتا آلثار آلت_ی وفوذها آلثاسن والحجارَة 
اعدّث لل_کافرین. (1) 


پمن اگر عمل نکنید و هیچ گاه عمل تخواهید کرد پس از اتشی برهیز کنید 


1- . بقره(2)/ 24 


ص: 256 
که اتن زنه ی آن هردم وی ها هتتند و برای. حافزآن مها شنده است: 


س ِ ۳ نسم 2 3 ی 
وسارغوا الی مَغفرو من رب_کم وج_ثو عَرضْها السّم_واث والاض اعدّت 
لِلمتّق_ین. (1) 


و شتاب کنیقنه. ام نی از سوی پروردگارتان به ؛ نقتی: که .گر آن 
اسمان ها و زمین است و برای پرهیز کاران مهیا شده است. 


این مضمون که در این دو آیه و نظایر آن ها تکرار شده است دلالت داردکه 
بهشت و جهئم الاآن برای مقمنان و کافران آماده شده است. 


فمکن است کفته. شوه <اعدت »* اخرجه. فعل فاضی. و اخبار از تحفق. بیدا 
کردن در حال حاضر است اما فعل ماضی هميشه به این معنا نیست بلکه 
گاهی اوقات این تعبیر در مورد اموری که به صورت قطعی در آینده واقع 
خواهد شد, بکار می رود مانند: «|ذا وقعت الواقعه». 


عدم وقوع وجود داشته باشد و در مورد بهشت و جهئم دلیلی بر عدم خلقت 
ان ها در حال حاضر وجود ندارد. 


در روایات اهل بیت (علیهم السلام) هم به خلقت بهشت و جهئم تصریح 
شده است. بلکه مخلوق بودن آن از اعتقادات ینام شیعیان است. «هروی 
ضقن گنه اه آهام رضا رعلید. السلام تغال کرحم که ایا مت ه خیم لان 
مخلوق و موجودند؟ حضرت فرمود : 


عم و ان رَسْولّ اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) قَدٌ دحَلّ الج تَ و ری 

ار مت رخ بو (لي السماء قال: قفلث غ: ان قوما بَمُولون: 
َقَدّرتان یر مکلوفتن. ققال (علیم السلام): ما ولیک من و لا تخن مهم 
من آکر علق الج و اتار 3 َو کاب الب (صلی الله علیه و آله و سلم) 
کذبتا 5 لیس من ولابتتا ۹ شّی ۶. 2 


3 
3 2 


1-. آل عمران(3)/ 133. 
2-. توحید / 117؛ بحارالانوار 8 / 119. 


ص: 257 


بله همانا رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به هنگام معراج داخل 
بهشت شده و جهثم را دید به ایشان عرض کردم: گروهی می گویند: 
بهشت و جهئم الان تقدیر شده اند اما مخلوق نیستند. فرمود: آنان: از .ها 
نیستند و ما از آنان نیستیم و هر کس خلقت بهشت و جهثم را انکار کند 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ما را تکذیب کرده است و بهره ای 
از ولایت ما ندارد. 


در مقابل این گروه از آیات و روایات؛ احادیئی از امامان اهل بر بیت (علیهم 
التاها فصل ده افجت که راون فعال در عفایل اعسال.عیی وادکار 
مومنان, نعمت هایی در بهشت برای شان خلق می کند. و نیز برای کفار و 
هر کی یه عاطر اعمالنان اب هایی زا در خم اناد مین کند. امام 
ضادق (علیه السلام) هی فرماید ؛ 


و 2 


ان الْعمَلٍ الصالع لبَدْفْ ای الْجّن "و یه لصاحیه گقا یبِعْ الرَجُل غلاما 
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قیفر بر و تن در تم فا (و من کفل صالحا قلاتفسهم ی یِمهَدون). (1) (2) 


7" برای صاحبش آماده 
سپس این ایه را تلاوت فرمود:«و انان که عمل صالح کنند پس برای 
خودشان مهیا می کنند». 


رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز بیان کرده است که 
خداوندسبحان برای کسی که هر یک از اذکار ۱ الله» و «الحمد لله» 
و لا اله 1 الله» و «الله. اکتر» را به.زبان آوردر درختی. در بهخشته مین 
کارد. سپس ات ۱ را 
می شود مگر اینکه کاری کند که خداوند آتشی ایجاد کند و آن ها را 


بسوزاند. 
من قالّ «شتحان اللّه» رس ال له بقا شَجَرة فی الْجتّه و من یال 
«الحَمَدٌ لله» غرزس اللهة له با َجَرَه فی الجَنه و مَنْ قال «لا ال الا الل» 


عَرس ال 


1- . آیه در قرآن چنین می باشد (و من عمل صالحا فلأنفسهم یمهدون) 
روم(30) / 14 
2-. امالی مفید / 195؛ بحارالانوار 8 / 197. 


ص: 259 


با جر فی الْجتّه و من قال «اللّهْ آَكبرُ» رس ال لة با سَجَرَه فی 
یل رف من من شون ال شجرتا فی اجه لکنیز. ققال: تعمر 
م کم آن تسوا عَلبْها نیزانا قنشرفوها؛ و دک ان اه غز و جل تقول 


(یا اما الذین منوا َطیعُوا اللََ و َطیعُوا الشول 5 لا مْطلوا أَغمالَکم). ( 
(2) 


هر کس «سبحان الله» بگوید خدا درختی در بهشت برای او می کارد و هر 
کس «الحمد لله» بگوید خدا در ازای آن درختی در بهشت برایش می 
کارد. و هر کس «االه الا الله» بگوید خدا به واسطه آن درختی در بهشت 
برایش می کارد و هر که «الله اکبر» بگوید خداوند به واسطه آن درختی 
در بهشت برای او می کارد. 


مردی از قریش عرض کرد: ای رسول خدا همانا درختان ما در بهشت زیاد 


فرمود: بله و لیکن مبادا آنتین بفرستید و آنهارا بسوزانید خداوند در این 
بازی صی فرهایده دای کشانی. که انهان آمرده آید ذخا و رشول, اطاعت 
کنید و اعمالتان را باطل نکنید». 


و نیز امام باقر (علیه السلام) می فرماید: 


خدای تعالی برای حمایت از یتیم و مهربانی به درماندگان و محبّت به 
والدین و نرم خویی با بردگان و غلامان خانه ای در بهشت بنا می کند. (3) 


و امام صادق (علیه السلام), سیر نمودن گرسنه ای را موجب جریان 
چشمه ای در بهشت شمرده است. 


1-. محشد(47) | 33. 
2 . امالی صدوق / 607؛ ثواب الاعمال / 11. 
3-. ثواب الاعمال / 161. 


ص: 259 
اه کته آجری ال لو 7 ترا فی الجتّه. (1) 


هر کس گرسنه ای را سیر کند خداوند نهری را در بهشت برای او جاری 
می سازد. 


از مجموع آیات و روایات استفاده می شود که اصل بهشت و جهنم الأآن 
مخلوق است و هر روز در آن دو نعمت ها و اسباب عذاب با اعمال انسان 


ها کم یا زیاد می شود. 


هر انسانی منزلی در بهشت و منزلی در جهنم دارد 


در حدیثی که مرحوم علی بن ابراهیم و صدوق: هر دو نقل کرده اند امام 
صادق (علیه السلام) فرموده است که خداوند متعال برای تب انسانی 
منزلی در بهشت و منزلی در جهثم خلق کرده است. هنگامی که آن ها 
خانه های خویش را در جهنم و بهشت می بینند مومنان از این که از خانه 
دوزخی خویش دور شده اند خوشحال می شوند و کفار از دیدن خانه های 
خویش در بهشت حسرت می خورند : 


5 
ود ار سل هل ات ۰ دی ختا 


- . ثواب الاعمال / 184؛ الدعوات / 142؛ بحارالانوار 71 / 386. 


ص: 20 
قَیورثٌ هولاء متازل هولاء و تور هولاء متازل هولاء (1) 


خدا انسانی نیافریده مگر آنکه خانه ای در بهشت و خانه ای در جهثم برای 
او قرار داده است. پس وقتی اهل جهنم وارد بهشت و اهل جهنم وارد 
جهثم می شوند چاوشی ندا می کند: ای اهل بهشت نگاه کنید. پس به اهل 
بهشت نگاه می کنند و منازل خودشان در جهثم برای ایشان نمایان می 
شود و سپس به 70 این منازل شماست که اگر خدا را 
نافرمانی می کردید داخل آن ها یعنی آتش می شدید. فرمود: پس اگر 
را را ات 
ها تا اه ار ی اس 


آنگاه چاوشی صدا می زند: ای اهل آتنش سرهای خویش را بلند کنید: آن 
ها سربلندمی کنند و منزل های خوپش در بهشت و همه نعمتهایی که در 
آنجا هست را می بینند. . پس به آن ها گفته می شود: این منزل های شما 
است که اگر پروردگارتان را اطاعت می کردید وارد آن می شدید. فرمود 
: اگر قرار باشد کسی از ناراحتی بمیرد اهل آتش در آن روز از ناراحتی 
خواهند مرد. پس این ها (<اهل بهشت) منزل ان ها (حاهل جهنم) را 
وارث می شوند و آن ها (<اهل جهنم) منزل این ها را. 


بهشت و جهثم برزخ 


از آیات زیادی استفاده می شود که غیر از بهشت و جهتّمی که خدای تعالی 

برای مومنان و کثار بعد از قیامت مهیّا کرده است که از آن به بهشت و 
و ری و 1 

اه خدای تعالی می فرماید : 


1-. تفسیر قمی 2 / 89؛ تواب الاعمال / 258؛ بحارالانوار 8 / 125. 


ص: 261 


وحاق بل فرعَون شوء آلذاب * الثاژ بُفْرَُون عَلنها غ ذوا وعش یا وبوم 
تقوم آلسَاعَة أوخِلوا ءالفرعَون أشْ؟ّ العذاب. (1) 


آل فرعون را بدی عذاب احاطه کرد آنتنشن که آن ها صبحگاه و شامگاه بر 


آن عرضه می شوند. و روز قیامت [امر می شود ] آل فرعون را در عذابی 
شدید داخل کنید. 


در اين آیه شریفه از دو عذاب برای آل فرعون سخن رفته است یکی بعد 
از قيامت :و یکن قبل. از آن و بسن از مر ن.و آن جهمی که پیش از فیامنت 
است دارای صبح و شام است. 


قر .اب ذیکر ند اد بهشتی با این خصوضیات خی دادهد ی فر ماد * 


نات عَدّن نی ود آلخم_ن عبادَة بالْقیّب اه کان ۳3 تِ با * لا 
یَسْمَعُون فِ_یها لَفُواً الا سَلاماً وله روف نها نکر وعش :1 21 


باغ های ابدی که خدای رحمان بندگان اش 0 داده است ؛ به 
یقین وعده خدا عملی خواهد شد. در آنجا لغوی نمی شنوند مگر سلام. و 


برای آن هاست روزی شان در آن جا چاشتگاه و شامگاه. 


9 


اج 


در روایات بیان شده است وجود صبح و شام در بهشت دلیل بر آن است 
تست اس زیرا در بهشت بعد از قیامت ظلمت و 
تاریکی و به یک معنا زمین و اسمانی به این صورت که در دنیا هست.؛ , وجود 
ندارد. و در بحث از برزخ بیان شد که قبر, یا باغی از باغ های بهشت است 
یا گودالی از گودال های جهئم؛ و در مورد حضرت آدم (علیه السلام) هم 
تضر بخ «شیدن. آست: نهشتی که ایشان. ار آن. رون اه بهشت دنیا بوده 
است نه بهشت آخرت. از امام صادق (علیه السلام) از بهشت حضرت آدم 
سوال شد که آیا بهشت دنیاست يا آخرت؟ حضرت در جواب ب فرمود : 


1-. مومن(40) ۱ 45-46. 
2 . مریم(19) / 61-62. 


ص: 262 


ری خی طلغ فیها لسن و عز و و کات من چتان ره 
ند 


یب یم ی نت 


درجات , شم وی 


بدیهی است که کارهای نیک و بد آدمی دریک درجه نیستند برخی خوب و 
برخی دیگر خوب تر, و برخی بد و برخی دیگر بدترند. و انسان ها هم از 
جهت ایمان و کفر درجات مختلف دارند. برخی در درجم ال ایمان و برخی 
در درجه دهم آن. هستنت. و کقر و تشر کی هم آتواع کونا کون دارد و اختلاف 
مرتبه میان آن ها واضح و روشن است. و این اختلاف ها مقتضی آن است 
تواب .9 ها ما ی ی 
عذاب ها وجود رد بلکه اضافه بر اختلاف انواع, درجات 7 
نیز در بهشت و جهئم موجود است. 


ی اشاره شده است : 


وَمَنْ و تایه م وتا 5 قَدٌ عمل _آلصّالحاتِ قأول یتک لهْمْ آلدَرجاث آلعلی * نات 
عَذن تجری من تختِ_ ها آلائهاژ خالدین فِ ها وی جزاء قن ترکن: (2) 


و آن کس که به سوی خدا بياید در حالی که مقمن است و عمل های صالح 
انجام داده است پس آنان را درجاتی بلند و بالا هست ؛ باغ های دائمی که 
از زیر ان ها جوی ها روان است. انان تا ابد در ان جا هستند و این است 
جزای کسی که پاک باشد. 


2 . طه(20) / 75-76. 


ص: 263 


در این آیه شریفه اختلاف درجات مومنان در روز قیامت به هنگام وارد 
شدن بر خدای تعالی به اختلاف درجات بهشت های آنان تفسیر شده است. 


و در آیه دیگر از چهار بهشت خبر داده می فرماید : 
وم خاف مقام رَبٌ_و جتنان... وم_ن ذونهما جتنان. (1) 


و برای کسی که از جایگاه پروردگار بترسد دو بهشت است. ۰ و پایین تر از 
اوه نقفنت خییر هنت 


امام صادق (علیه السلام) فرموده است : گمان نکنید که بهشت یکی است 
بلکه بهشت چهار تاست ( 


لا تَقولنٌ ان الجَنة # جدهٌ اچ الا 
یَقو و 


۳ ۳۹ ۳1 .9۰ ۳ سس و 3 
الَوَمٌ بالاغمال. قال: و قلث لة: لِيّ الم_ومتین یَدْحْلان الجَنَه قیِکون احَدُهمَا 
رقع مکانا من الااخر فیشتهی آن یلقی صاحبة؟ 
> | 1- جا - هت 1 3 1 ءِ ِ 3 را 
قال من کان قَوَفَهٌ قلة آن یَهْیط و من کان تَحته لمْ یکن له أنْ بَضْعد لان_ة 
۲ 10( اص- حصم ]م2 نبا 3 - 3 چ ۳۳ ۳ 1 له 
لا یلع دلِک الم کان و لَكتَهْم لا أحبوا لک و اشتهوة التَقةا عَلی الاستّه 


نگویید بهشت قصی است همان خداوند می گوید: «وجز آن دو بهشت, دو 
بهشت است» و نگویید: بهشت نگ درجه است همان خداوند می گوید : 
«برخی را بالاتر از برخی درجاتی بلند کرده است» همأنا مردم با عمل های 


خویش بر همدیگر برتری پیدا می کنند. 
گفت: به او عرض کردم: همانا مومنان وارد بهشت می شوند و یکی از آن 
ها جایش بالاتر از دیگری خواهد بود پس ار بخواهد دوستش را ملاقات 


- . الرحمن(55) / 46و 62 
- . انعام(6) / 165 


3- . بحارالانوار 8 / 106؛ مجمع البیان 9 / 351. 


ص: 264 


کند؟ فر مود: کسی که بالاتر باشد او می تواند پایین بياید و کسی که پایین 
است نمی تواند بالا برود زیرا او به آن مکان نمی رسد اما آن ها وقتی 
ملاقات همدیگر را دوست داشته باشند و میل , هن کنند قلباً با همدیگر 
ملاقات می کنند. 


و نیز درباره قرائت ت قرآن کریم آمده است که درجات بهشت به عدد آیات 
قرآن است و روز قیامت هر کس به تعداد آیاتی. که از بر دارد به درجات 
نالا باه ضت اند : اضامضافق الب الساا سفن قوما زد : 


یم بیلاوو الْفرَآنِ_قاِنّ درجات الْجتّه عَلی در آنات الفْرَآنِ قلاا گان بو 
القیامه بُقَال لقاری الْفَآن افْراً و ارق قکلما قرب رقی دَرجَة (1) 


بر شما باد تلاوت قرآن پس همانا درجات بهشت به عدد آیات قرآن است., 
۱ 
و, پس هر آیه ای را بخواند یک درجه بالا می رود. 


چکیده درس نوزدهم 


(ااز نظر متون مقدس دینی بهشت و جهثم اکنون مخلوق است. و این 
بدان معنا نیست که هیچ تغییری در ان ها پدید نمی اید بلکه به خاطر 
اصال همست ها با عدان ها مه نها مدوم را کاوته می نهد 


9 متعال برای هر کس منزلی در بهشت و منزلی در جهئم خلق 
ده الست . 


| [ادر آپات و روایات زیادی علاوه بر بهشت و جهنم آخرت از بهشت و 
جهئمی دیگر _ در دنیا _ سخن رفته است. 


اختلاف درجات بهشت و درکات جهئم است. 


1-. امالی صدوق / 359؛ بحارالانوار 8 / 186. 


ص: 205 

درجه بالا هستند ملاقات کنند نمی توانند به پیش ان ها صعود کنند ولی 
بالایی ها می توانند فرود ایند. 

[[ادرجات بهشت نق عوو: آیابث قرآن است. 

1 مخلوق بودن کنونی بهشت و جهئم را به اختصار توضیح دهید. 

2 بهشت و جهثم برزخی را با توجه به آیات و روایات توضیح دهید. 


3. درجات بهشت و درکات جهثم را توضیح دهید و برای هر کدام آیه ای 


4 رابطه اعمال و درجات بهشت را توضیح دهید. 


ص: 266 


ص: 2067 


درس بیستم: بهشت و جهثم (2) 


اشاره 


ص: 29 


ص: 209 


اشاره 

از دانشجو انتظار می رود بعد از مطالعه دقیق ایندرس معنای درکات جهنم 
و درجات بهشت و تفاوت های دو نشئه دنیا و اخرت و معنای دقیق خلود را 
در معارف شیعی بداند و ایات و احادیثت مربوط به ان ها را بخواند و 
ضعتی: کند. 


درکات جهئم 


در قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم السلام) به روشنی درکات جهثم 
بیان شده است. خدای تعالی می فرماید : 


ان المنافق_ین فی الدَرّک. الأْسََلِ من الثار. (1) 
همانا منافقان در پایین زین درک اتنش هنسستد, 


روناهم غذاباً قوّق آلعذاب. (2) 


1- . نساء(4) / 145. 
2- . نحل(16) / 88. 


27 0 

غذایی بالات از ان داب بز آشان .هی اقد آبی: 

ولتذيقهم من آلعذاب آلاً دنی دون آلقذاب آلأْکبر. (1 

و به یقین می چشانیم آن ها را از عذاب پایین تر در کنار عذاب بزرگتر. 


آیه اول دلالت دارد که جهثم گودال های زیادی دارد که ژرف تر از همه 
گودالی است که منافقان در آن جای داده می شوند. 


آیه دوم و سوم هم به صراحت دلالت دارد که عذاب های جهثم تفاوت درجه 
دارند و بعضی از بعضی دیگر شدیدتر است. 


امام صادق (علیه السلام) در حدیثی علما را هفت قسم کرده و هر قسم را 
در یکی از درکات هفت گانه جهثم جای داده است. 


ی من الْفلَماء من بُجبٌ آن بَخَژن عِلمة و آ بُوحَد علّه فک فی الدَزي 
الاوّل مِ الثار. و من العلماء من ادا وعظ انف و ادا وعقظ عنف فذاک فی 
الدر ی النانی مخ الارب .۱2۱ 


همانا برخی عالمان دوست دارند که علم شان را خزینه کنند و از آن چیزی 
برداشته نشود آنان ان پایین ترین درک ات اند وبرخی عالمان کسانی 
هستند که موعظه دیگران را در حق شان عار می شمارند و وقتی خوشان 
موغظه می, کنند تندی.می, کنند! ابتها در دری دوم آتش آند. 


اماق ضادی. (علیه السلام) .در هنم از ای خر دادم است کهء دبک 
جهثمیان از آن فرار می کنند و پناه می جویند. ق این. اتشی, آشنتت: که.برای 


ان ال : بیت (علیهم السلام) مهیا شده است : 


آ تسده( 17112 
۰-2 . الخصال / 352؛ بحارالانوار 2 / 108. 


1 ۷0 ِ پی وب و مد رت بر يپ ۳۷ و ح لط _ 3 
یی ی 
لکل ند نِ مرید و لکل متکبر لا یْوْمنْ بیَوّم الجساب و کل تاصب لال 


همانا در جهثم آتشی است که اهل جهئم از آن پناه می جویند خلق نشده 
اين آتش مگر بر هر متکبّر ستمگر سرکش و بر هر شیطان فریبکار و بر 
هر متکّری که به روز قيامت ایمان نیاورده باشد و بر هر کس که با آل 


س‌ 


5 


و پیش از این در بحث حبط و تکفیر بیان کردیم که خداوند متعال برخی از 
نیکوکاران کفار و مشرک را مانند دیگران عذاب نمی کند بلکه کقاری که از 
مومنان حمایت کرده و با آنان به خوبی رفتار مي کنند و کقاری که فقرا را 
اطعام می کنند عذابی نخواهند چشید و روزی آن ها از جای دیگری _ جز 
دوزخ _ برایشان خواهد رسید و یا اگر عذابی هم برایشان باشد با عذاب 
های ۱ تفاوت خواهد داشت. 


تفاوت های دنیا و آخرت و لذتها و عذابهای آرخ دو 


که از : تفاوتهای اساسی میان دنیا و آخرت این است که آخرت خانه حیات 
و زندگی است : 


ما ه_ذه الحياة آلدلیا الا هو وَلَعبْ وان الذار اجره هی آلحَیَوان لو کائوا 
یِعَلمُون (2) 
ف انه زندحی دیا خر لهو. و بازی تینسته و همان خانه اخرت خانم زند من 


2 . عنکبوت(29)/ 64. 
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روشن است منظور از حیات در مقابل لهو و لعب, به معنای آنچه موجب 
جنب و جوش می شود نیست بلکه منظور از آن لذّت. آرامش و آگاهی 


شیرین و تلخ وامثال آن است ولی آخرت چنین نیست. امیرمومنان می 
فرماید : 


قحلَط علاله | بکزامها و خَيرها بشَزها و عباتها بمونها و جْلوّها بغ_ژها (1) 


خلال .ور اهر خی و شا ند تیه هرن شیر بتن.و تلکی نیا بفهم آمیخه 
اند. 


و در آخرت آمتختی و آلوز کی تست و آین باکت فی شود دیدن م‌جود ایک 
نشئه اخرت بهتر از شنیدنش باشد برعکس دنیا که شنیدنش بهتر از 


۳ م2 ۰ 
کل شیء من الگَا سَعاغة أَعْظم من عبانه و کل شمء من اأخره عتائة 
اعَظَمٌ من سماعه. (2) 


هر چیزی از دنیا شنیدنش بزرگ : تر از دیدش است.: و هر خیزی از اخرت 
دیدش 0 


و به همین چهت است که خوردنی های بهشت و سایه آن دائمی است : 
اکلها دایم وظلها. (3) 
خوردنی های آن و سایه اش دائمی است. 


و باز به همین دلیل انسان ها دراین دنیا تحمّل دیدن لذّت های ناب بهشتی 
را ندارند. رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) می فرماید : 


3-. رعد(13) / 35. 
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لو آن توباً من ناب آَهل الْجتَّه آلق علی آهل الا لم بَتملة نارهم و 
م -ائوا من شَهُوه ار الیْه. (1) 


چشمانشان تاب دیدن 1 را تاد 3 واز شدذت ۳ ن تن ان 


خواهند مرد. 
و سخن امام باقر (علیه ی 


هل الْجتّه بَعتون قلا تموئون آبداً و مَستتقظون قلا تتامون آنداً و 
تشون فا بنزون دا ویشرکون ق لین دز و نشحکون ق کون 

آبدا 3 یْکرَمون قلا پهاتون ابدا... 5 یَاکلونَ فلا ,ر یِجَوعون آبدا 3 پزوون قلا 
بَظَمَتونَ بدا 5 یکسَون قلا یعرو ون بد... ۳4 


همانا اهل بهشت زنده اند پس هیچ گاه نمی میرند و بیدارند پس هیچ گاه 
نمی خوابند و غنی اند هیچ گاه فقیر نمی شوند و شادند هیچ گاه محزون 
نمی شوند و می خندند و هیچ گاه گریه نمی کنند و اکرام می شوند و هیچ 
گاه توهین به آن ها نمی شود.. .. و می خورند و هیچ گاه گرسنه نمی شوند 
ده ان 
شوند. 


تفاوت دیگر دینا و آخرت آن است که نعمت های آن جا کاستی نمی پذیرد. 
زندیقی از امام صادق (علیه ۳ پرسید : 


من آئن قالوا ِنَ هل اجه بای الرجْل متخ الی تمرم تتاوله ۱ قلذا آکا 
اد کهیتنها؟ 


۰ 
تَعَمٌ ۳9 ۱۳۳-۳ كِ ۲ ۳ 9 1 


1- . بحارالانوار 8 / 191؛ عده الداعی / 109. 
- . الاختصاص / 358؛ بحارالانوار 8 / 220. 
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صَویه شی ء. 


از کجا می گویند اهل بهشت وقتی مردی از آن ها میوه ای را از درخت 
می خورد جایش فوری میوه ای دیگر در می آید؟ 


بعد زندیق پرسید : 
ا لیسوا یاکلون و یسیون 5 تر عم آن هلا تکون: آد جه؟ قال: بلّی, 
لا غَذاعهم رقیه* لا بقل لَة بل بخ من آمسادهم 0 


که آن ها قضای حاجت نمی کنند؟ اه این 9 است که 
غذای آن ها رقیق است و سنگینی ندارد و از بدن هایشان با عرق خارج 
می شود. 


عذاب جهئم نیز با دنیا تفاوت هایی دارد. اهل جهتم به خاطر شدّت عذابی 
که به آن ها وارد می شود آرزوی مرگ می کنند ولی نمی میرند, نه حیات 
پسندیده ای برای آن ها هست و نه مر گ: 


الْذٍی یصلی آلثار آلکیُری * ی لابَمُوث فِ_بها ولا یی (2) 


آن کس که به آتش بزرگ انداخته می شود آنگاه در آنجا نه می میرد و نه 
زنده می شود. 


لاخ_قضی عَلَیْهمْ قیِمُوئوا (3) 
لد ایا 5 بحارا ار 3156/8 


2 . اعلی(87) / 12-13 
3-. فاطر(35) / 36. 
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و عذاب های جهثم نیز خالص است و آمیختگی عذاب های دنیا در آن 
فرمود : 


لو أَنّ قطر ین اسر قطرَث فی شراب هل الب لمات فلا من 
و لو أَنْ حلقَة وَاجدّة من السلْسله الّْی طوله-ا سَتْعُونَ ذراعا ضقت 


عَلّی ا[ شتا تایب التبا ین ذقا لو أنْ سژبالا مرخ سزابیل ال الثار لو 
ین السَماء و الأرض لمات ام الکنا من ریچه. (1) 


اگر قطره ای از آشامیدنی جهثم در شراب اهل دنیا بریزد اهل دنیا از بوی 
بر آن.همی فیزتد: و اگر حلقه ای از زنجیری که طول آن هفتاد ذراع است 
بر دنیا نهاده شود, دنیا از حرارت آن ذوب می شود. و اگر جامه ای از جامه 
های اهل. آتنشن. بین آاسمان و زمین. آويخته شود اهل. دتیا از بوی آن. مین 


1 ِ 


اگر قطره ای از نوشیدنی جهئثم بر نوشابه مردم دنیا بچکد بوی گند آن همه 
جهانیان را بکشد و اگر حلقه ای از زنجیرهای اتشین آن که درازای آن 
هفتاد ارش است بر دنیا نهاده شود. جهان از حرارت ان ذوب شود و اگر 
جامه ای از جامه های اهل دوزخ میان زمین و اسمان اویخته شود بوی 
گندش اهل دنیا را بکشد, بر این اساس باید تحمّل انسان های آن جا خیلی 
زیاد باشد که چنین عذابی را تحمّل کنند. عذابی که دائمی است و به 
فرموده قران هر گاه پوست های اهل ان سوخته می شود, خداوند بی 
درنک پنوتتت بازه برایشان مین افرنتد 


۷ دلْناهم حَلوداً یر ها ل_یَدُوقوا آلعذات. [۳4 
هر گاه پوست هایشان بسوزد آن ها را پوستی دیگر تبدیل ِ« کنیم :1 


علل 
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و به همین جهت است که عذاب آن همیشه تازه است و عمرها تمام 


شدنی نیست. (1) 
خلود 


خلود, دوام و بقای شیء را می گویند. (2) وقتی گفته می شود انسان ها 
در بهشت و 


جهنم خلود خواهند داشت یعنی دوام و بقا خواهند داشت. بهشت و جهنم 
خالد است یعنی بهشت همیشه بهشت خواهد بود و جهثم هم هميشه جهئم 
خواهد بود. و روشن است بهشت بودن بهشت به لذت ها و نعمت هایش 
است و جهثم بودن جهنم به عذاب ها و دردها و رنج هایش است. 


هیچ مشکلی در خلود و جاودانگی اهل بهشت در بهشت وجود ندارد. و 
معلوم است کسی که وارد بهشت شود هميشه در آن جا خواهد بود و 
بیرون آمدنی از آن وجود ندارد. به همین جهت است که برخی مفسرین؛ 
استثناء در آیه (وآما الذین سَْعوا قفی آلچ_ته خالدین فیها ما دامقت 
آلسم_واث والأرض [ ماشاء ریک عطاءا غَیْر مَجْذدوذ) (3) را به تاخیری که 
در دخول , به ان دادسنا کردم اند ( و بزخی دیحر آن.وا 


بهشت دنیا دانسته اند نه بهشت آخرت. (5) 


اما خلود در جهنم و عذاب آن روشن است و همه علمای اسلامی از فقها و 
متکلمین اتفاق دارند که کفار در جهنم جاودان خواهند بود و عذاب دوزج 
هم جاودانه خواهد بود. و در اين مطلب اختلافی میان علمای اسلام وجود 
فا ای ی وا وا ی ۱ 
است که معتقدند عذاب 


1-. ر.ک: بحارالانوار 8 / 292. 
ِ . لسان العرب 3 / 164. 

. هود(11) / :108 «و اما کسانی که نیک بخت شدند. پس در بهشت 
ِ درحالی که. در آن جانتا هنخافی که. اشفان: ها .و زمین بزیانست: 
ماندگارند, جز آنچه پروردگارت بخواهد, این بخششیقطع ناشدنی است». 


4- . درباره تفسیر نم و اقوال شرح شده درباره اق مراجعه شود به 
بحارالانوار 8 / 345-346 


که تفنسیر قعی 1 339 


27 7۳ 


جهنم ابدی نیست بلکه خود جهنم ابدی است. یعنی آنان که در قرآن و 
روایات برایشان خلود در جهثم ذکر شده منظور خلود در جهتّم است نه 
خلود در عذاب و چون عذاب در نهایت برای جهثم نخواهد بود پس خلود در 
عذاب وجود ندارد. (1) 


مشکل اساسی که در خلود و جاودانگی کفار در عذاب وجود دارد این است 
که چگونه می شود شخصی که گناهی اندک و محدود در مذت عمر محدود 


روایات اهل بیت (علیهم السلام) تذگر می دهند که شخصی که مورد 
عصیان و نافرمانی قرار می گیرد هر اندازه عظمتش بیشتر باشد معصیت 
او هم بزرگ تر خوهد بود. و معصیت هر قدر بزرگ تر باشدعذابش هم 
شدیدتر و زیادتر خواهد بود. و خداوند متعال چون عظمتی بی نهایت دارد 
پس معصیت او هم بی نهایت بزرگ خواهد بود. فایران هر آسانیا آتن 
نافرمانی وعصیان خداوند متعال مستوجب عذابی جاودانه خواهد بود. پس 
همه کفار و مشرکان که مذتی از عمرشان را در دنیا بدون هیچ گونه 
عذابی سپری می کنند. در این مدت مشمول فضل و احسان خداوند متعال 
قرار می گیرند. امام سجاد (علیه السلام) به خداوند متعال عرض می کند : 


قأمّا العاصی مرک > و الم واقغ تیک ... ان وربا امد زیر 


اما ان که دستور تو را عصیان می کند و نهی تو را مرتکب می شود ... او 
در ای ی تا تم و هه را 
همه خلق خود مهیا کرده ای. پس همه مذتی که عذاب را ان اه خاحیز. 
انداختی و 


- , ر.ک: تفسیر قرآن کریم, ملاصدرا 313-321. 


و تفت حایه تاه 2 وا شید دا منت سس ک تا ابا 92 
/ 132-8 وامالی صدوق / 246 
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کمتر از ان چه او مستوجب اش بود خشنود شدی. 


حال اگر به این مطلب درجات مختلف عذاب های کافران را در دوزخ 
اضافه کنیم معلوم می شودکه خداوند متعال بااین که کفار را تا ابد در 
جهتّم نگه می دارد ولی این به آن صورت نیست که همه #0 
شدید باشند بلکه عذاب های آن ها متفاوت است. و بالاتر از همه این ها 
آن که خداوند متعال برای برخی از کفار که پایبند به اخلاق انسانی و 
اجتماعی باشند و موّمنان را تحت حمایت خویش قرار دهند محلی در جهثم 
فراهم خواهد کرد که از حرارت آتش در امان باشند و روزی آن ها از جای 
دیگر غیر از جهنم برایشان برسد. 


روییدن ترتيزک در زمین جهنم 


موقق غلام امام رضا (علیه السلام) نقل می کند که مولایم امام رضا (علیه 
السلام) هر وقت امر به خریدن سبزی می کرد.دستور می داد سبزی و 
ترتيزک زیاد بخریم و برایش خریده می شد و او می فرمود : 


ما آ حمق بَعْض اللّاس فْولون: نت فی وا ی جهلم و ال عَرَ و جل 
ول وَفوها الاسم و الحجاتة کیت تبث البغل؟ ۱ (2) 


چقدر برخی از مردم احمق اند که می گویند: ترتيزک در سرزمین جهثم می 
روید در حالی که خدای عزوجل می فرماید: آتتشن رنه های آن مر دم وسنی 
ها هستند بسن چخوته در آن سنبزی می روید؟ ۱ 


امام (علیه السلام) روییدن سبزی در زمین جهئم را با توجّه به این آبه که 


«آتش زنه جهثم انسان ها و سنگ ها هستند» جای تعجّب و سخن احمقانه 
دانسته است. شایز این با خهنم حست عداب و انش قم. وخود دارد. 


1-. کافی 6 / 368؛ بحارالانوار 25 / 197. 


ص: 279 
چکیده درس بیستم 
[[|جهنم درکات زیادی دارد که منافقان در پایین ترین آن ها هستند. 


[[آیکی از تفاوت های دنیا و آخرت آن است که دنیا حیاتش با مرگ همراه 
است ولی اخرت. دار حیات است. 

اااهمه: لذاند دتیا با تلخی. ها ورتص‌ها و دردها آميشته است: ول لذاتد 
بهشت خالص است. 

| [انعمت های بهشتی بر خلاف نعمت های دنیا کاستی نمی پذیرند. 


[][آدر جهنم آن هایی که عذاب می شوند نه زنده اندو نله مرده. 


[][]عذاب های جهثم هم مانند نعمت های بهشت خالص است و آمیختگی در 
ان ها وجود ندارد. 

[|]خلود در بهشت هیچ مشکلی ندارد. و خلود در جهثم نیز اینچنین است به 
جهت این که عصیان و نافرمانی خداوند متعال عصیانی است که بی نهایت 
بزرگ است و انسان با اوّلین معصیت مستوجب عذابی بی نهایت می شود. 
ولی خداوند از این حق خویش در هیچ جایی استفاده نکرده و نمی کند 
بعنی او با هیچ کس به اندازه استحقاقش برخورد نکرده و نمی کند و همه 
جاأ فضل و احسان او وجود دارد. 


یکی از آبات فران,را که در کات وخ دزآن بیان دم باشفده نتونشید: 


2. تکف از تفاوت های نشثه دنیا را با آخرت بیان کنید وآیه ای که دراین 


3 چه تفاوتی میان نعمت های دنیا و آخرت هست و جواب امام صادق 
(علیه السلام) به زندیق در این باره چیست؟ 


ننتخن خر تین بم.بیا میر (ضلی .الله غلیه: ها لفق سلم) دبا ره داب میم 
چه بود؟ خلاصه توضیح دهید. 


ص: 290 


ص: 281 


فهرست منابع 

1.قرآن کریم 

2.نهح البلاغه 

3الاحتجاج؛ طبرسی؛ احمد بن علی؛ قم: انتشارات اسوه, 1422 ه .ق. 


4 الختصاص ؛ مفید؛ محمد بن محمد بن نعمان؛ قم: کنگره شیخ مفید, 
1413 .ق. 
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6 تال ااعسال انن طاووغلیرنن موس قمه وقم لفات اسلا 
۰36" .لش. 


7المالی؛ شیخ مفید؛ قم: انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید, 1413 ه .ق. 
8سمالی؛ صدوق؛ محمد بن علی؛ قم: 1417 ۰ .ق 

9.المالی؛ طوسی؛ محمدبن الحسن؛ تهران: دارالکتب الاسلامیه, 1381 ه 
0.بحار الانوار؛ مجلسی ؛ محمد باقر؛ تهران: دارالکتب. 

1 تضار الدرجات؛ ضقار کفی؛ فختد یبن الحشین " قم* مکتبد. ایت الله 
مرعشی نجفی, ۵1404 .ق. 

2.تاویل الابات الظاهره فی فضائل العتره الطاهره؛ حسینی استر آبادی 


قرهی شرق لین علی ق محسنته ار ااسلامی: انامه احماه 
المدرسین بقم المشرفه, 1421 ه .ق. 


ضر 2 5 2 


3,تصحیح الاعتقاد؛ مفید؛ محمد بن محمد بن نعمان؛ من مصنفات شیخ 
مفید جلد 3 دفتر تبلیغات اسلامی, 1413 ۰ 


4.تفسیر العیاشی؛ عیاشی؛ محمّد بن مسعود؛ قم. 


5.تفسیر فرات؛ کوفی؛ فرات بن ابراهیم؛ موسسه چاپ و نشر, ۰4110" 


۹ 


7 ی ااقمی ق لین و ان اش ب اش مت موس وان الکا سر 
قم : 01404 .ق. 


8.تفسیر نورالثقلین؛ عروسی؛ علی بن جمعه؛ قم: مطبعه علمیه. 
9.التوحید؛ صدوق؛ محمّد بن علی؛ قم: جامعه مدرسین. 


0 تهذیب الاحکام ؛ طوسی؛ محمد بن الحسن ؛ تهران: مکتبه 
الصدوق, ۵1417 .ق. 


کت فوات ااغما همه مه ی ی اه فکنه الضو وق 1391 
.ق. 


2.جامع الاخبار؛ شعیری؛ تاج الدین؛ قم: انتشارات رضی, ۰1363 .ش. 
۱ 


4.اخرائح والجرائح؛ راوندی؛ قطب الدین؛ قم: موسسه الامام المهدی. 
9 ه .ق. 


5.خصائص الائمه (علیهم السلام)؛ سید رضی؛ مجمع البحوت اسان قدس 
رضوی» ۰106" ۰.. 


6.الخصال؛ صدوق : محمد بن اه قم: جامعه مدرسین, ۵1362 .ش. 


7 ارالسلام * توری: .طبرتتن * حسیز * قمه قفا تعلق. بالرخیا! والمنام 
انتشارات المعارف الاسلامیه. 


سایق اف ان رت اش سا 


ص: 283 
7 .ق. 


9 رذریعه؛ طهرانی ؛ آقا زار 7 قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان, 
2 ش. 


31 .زبده البیان فی احکام الفرآن؛ ۰ محفقق اردبیلی؛ : مکتبه المرتضویه لاحیاء 
الاثار الجعفربه. 


2.ازهد؛ حسین بن سعید اهوازی؛ چاپ سید ابوالفضل حسینیان ؛ 1402 ه 


3.سلسله مقالات کنگره شیخ مفید شماره 13. 
4 یلاعت این ان الخونه دان اضاء الکنت دنه 


5.الصحیفه السجادیه الجامعه؛ ابطحی؛ سید محمد باقر؛ قم: موسسه 
امام المهدی عح, 01411 .ق. 


6 فده القویه نضن الدین علن ی پوس حلی؛قم* اشفا رات کباسانه 
اب ال هد تیب 1 و و 


۱ 
یسم ی یاه ال ی نو و 


وال لا اه اش یف خی ها وا 
۰36" .لش . 


ون الاخار الرضات وق مهد ینعی ید دم 1 مس 
2.فضائل الاشهر الثلائه ؛ ضدوق" محشدین علی؛ قم: مکتبه الداوری. 


3 فقه القرآن* امد فطت: الدیت؟ که آبه الله العظتی التخفی 
المرعشی, 1405 ۵ .ق. 


تبلیغات 


ص: 284 
هه 


ک کت لاه وت ابالهاس وال فمه مونشعه ال الست 
(غلیهم السلام) لاخیاء الثر ات .1413 ق: 

اف کی مت و یت و رای کت لاسام ود 
.ش. 


7 کشف الفطا عن وجوه مراسم الاهتداء؛ قزوینی؛ محمد حسن: قم: 


8 کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال؛ هندی؛ المتقی بن حسان الدین؛ 
تییوت متفه الوا 0 1 0 0 19و 


9سا آلغیب انش نورد روت ار اقباع ارات الهریب 110 :2 
.ق. 


0مجمم البیان -قی: تفسیر. القرآان: طترمسی* فضل. بن, خسن 1 پیروت" 
موسسه الاعمی للمصبوعات, 1415 .ق. 


1.مجموعه ورام ؛ ورام بن انفن فراس؛ قم: انتشارات مکتبه الفقیه. 


2اممحاسن؛ برقی: احمد بن محمد؛ المجمع العالمی لاهل البیت. 1416 ه 
3.مستدرک سفینه البحار؛ نمازی شاهرودی؛ له ۶ موسسه النشر 
الاسلامی, قم: ۵1418 .ق. 


این الا شون مر برد ی انب ار الکتت: الاساا مه 
3 ه .ش 


دصسافت ال ای ال اضر ویس سا اه ی 213 
.ش. 


6.من لایحضره الفقیه ؛ صدوق: محمد بن ی قم: جامعه مدرسین؛ 
413 .ق. 


نف یوت ها یر ار ی مه تس ررقم 
: موسسه اسماعیلیان, 137 .ش. 


8.وسائل الشیعه؛ حر عاملی؛ محفد بن الحسن؛ چاپ مهر, 1409 ه .ق. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


